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 رايط پذيرش مقالهش
از ارزش علمـي برخـوردار       كه حاصل كار پژوهـشي نويـسنده يـا نويـسندگان  بـوده و              هاي تحقيقاتي      مقاله ـ

  .باشد، براي بررسي و چاپ پذيرفته خواهد شد
   .زمان به مجلة ديگري فرستاده نشود تر در مجلة ديگري چاپ نشده باشد و يا هم هاي ارسالي پيش  مقالهـ
  . است مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله به عهدة نويسندهـ
  .ها آزاد است  هيئت تحريريه در رد يا قبول و اصلاح مقالهـ
  .هاي ارسالي بازگردانده نخواهد شد  مقالهـ
همزمان با ارسـال   را تكميل كرده، پس از امضاي دستي، نويسندگان بايد فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع ـ

عهدنامـه و فـرم تعـارض منـافع روي          بـراي دريافـت فـرم ت       .مقاله عكـس يـا اسـكن آن را ارسـال فرماينـد            
  .كليك فرماييدفرم تعارض منافع ،فرم تعهدنامه عنوان

و ) 13در انـدازة   Bzar بـا قلـم   ( wordشـده در محـيط   صورت حروفچيني  كلمه به8000مقاله حداكثر در ـ
 . فرستاده شود(jml.alzahra.ac.ir)ق سامانة الكترونيك مجله فقط ازطري

 .ها مشروط به بررسي و تأييد هيئت تحريرية مجله است ها و تقدم و تأخرّ آن  چاپ مقالهـ

  .ها بدون تغيير در محتواي آن آزاد است  مجله در ويرايش مقالهـ
  

  هاي مقالة ارسالي بخش
، نـام و نـام خـانوادگي نويـسنده يـا            ) كلمه 15حداكثر  (مل مقاله   صفحة اول شامل عنوان كا     :صفحة عنوان 

نويسندگان، رتبة علمي نويسنده يـا نويـسندگان، گـروه تخصـصي و دانـشگاه مربـوط و نـشاني الكترونيكـي                      
چنانچـه مقالـه حاصـل طـرح پژوهـشي يـا رسـاله باشـد، عنـوان طـرح                    ). درصورت امكان ايميل دانـشگاهي    (

  .اد راهنما نيز درج شودپژوهشي يا رساله و نام است
هـاي   هـا و واژه  ترين يافته    كلمه شامل بيان مسئله، هدف، روش پژوهش، مهم        250حداكثر   :چكيدة فارسي 

  ). واژه7 تا 4شامل (كليدي 
همـراه بـا نـام نويـسنده يـا          )  كلمـه  250حـداكثر   (ترجمـة چكيـدة فارسـي بـه انگليـسي            :چكيدة انگليسي 

  .ا نويسندگان، گروه تخصصي و دانشگاه مربوط به انگليسينويسندگان، رتبة علمي نويسنده ي
  مبـاني نظـري،    . 3پيشينة پـژوهش،    . 2مقدمه،  . 1هاي كليدي،     شاملِ چكيدة فارسي، واژه   : متن اصلي مقاله  

، فهرسـت منـابع، ترجمـة فهرسـت منـابع بـه             )درصـورت نيـاز   (نوشـت     گيري، پي   نتيجه. 5بحث و بررسي،    . 4
  .انگليسي

  ساختار مقاله
شامل طرح موضوع و بيان مسئله، اهداف و ضـرورت پـژوهش، روش پـژوهش و معرفـي كلّـي                     :مقدمه. 1

  .مقاله
  پيشينة پژوهش. 2

ترتيب تاريخي از قـديم بـه جديـد           نامه و مقاله نيست و منابع به        در اين بخش نيازي به جداسازي كتاب، پايان       
نويسندگان و سـال نـشر و درصـورت ضـرورت     در داخل متن فقط نام خانوادگي ). مگر موارد خاص(باشند  

  .شمارة صفحه در داخل پرانتز ذكر شود و از نوشتن نام كوچك افراد پرهيز شود



  مباني نظري. 3
  بحث و بررسي. 4

. گذاري از هم جدا شوند      هاي اصلي و فرعي با شماره       عنوان) مباني نظري و بحث و بررسي      ( 4 و   3در بخش   
بـراي  . ها نوشـته شـوند      اره باشد و از راست شمارة عنوان اصلي و سپس فرعي          ها فقط تا سه شم      گذاري  شماره

  ... و2-1-4 ، 1-1-4، 1-4: هاي اصلي و فرعي به اين صورت باشند  شمارة عنوان4مثال در فصل 
  گيري نتيجه. 5

شده شامل توضيحات ضـروري دربـارة مطالـب       گذاري  هاي شماره   نوشت  پي): درصورت نياز ( ها  نوشت  پي
معـادل  . ها و اصطلاحات در انتهاي متن و قبـل از فهرسـت منـابع درج شـود                  هاي انگليسي واژه    ه و معادل  مقال

 Times New Romanهاي خاص با حروف بزرگ شروع شوند و نوع قلم كلمات انگليـسي   انگليسي اسم
  .باشد

قيـق و كامـل فهرسـت    صورت د همة منابعي كه در متن به آنها ارجاع داده شده، در اينجا به       :فهرست منابع 
  .شود نيز در اين قسمت فهرست شوند به آنها اشاره مي لازم است منابعي كه در پيشينة پژوهش . شوند

  :فهرست منابع شامل دو بخش باشد
  .فهرست منابع فارسي و عربي به همراه منابع انگليسي) الف(
خ آنهـا بـه مـيلادي بـه همـراه منـابع             ترجمة فهرست منابع فارسي و عربي به زبان انگليسي و تبديل تـاري            ) ب(

هـاي اطلاعـاتي     شـده در پايگـاه     براي ترجمة منابع فارسي و عربي، حتماً از صـورت انگليـسي ثبـت             . انگليسي
شدة مقاله  ها با مراجعه به چكيدة انگليسي، از عنوان ثبت      به عبارت ديگر، در مورد مقاله     . موجود استفاده شود  

شـده در پـشت كتـاب         هـا، از صـورت انگليـسي درج         در مورد كتاب  . ده شود نويسندگان استفا /و نام نويسنده  
نامه استفاده    شده در پشت پايان     ها، از صورت انگليسي درج      نامه  و در مورد پايان   ) درصورت وجود (مورد نظر   

  .نوشته شود) فقط حرف اول(در اين فهرست نام كوچك افراد به اختصار . شود
  

  نويسي شيوة منبع
  :ترتيب الفبايي نام خانوادگي نويسنده به اين صورت در پايان مقاله درج شود  بهفهرست منابع 

نـام  : محل انتـشار  . شمارة چاپ . نام مترجم . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :كتاب
  .ناشر

  )شمارة آيه: نام سوره: (متني ارجاع درون .قرآن :كتاب مقدس
... كتـاب  مـصححِ ). سـال انتـشار   ). (مـصحح كتـاب   (نـام خـانوادگي، نـام        : مصحح كتاب با تأكيد بر نام    

ناشر: شهر) سال تاليف... (تاليف.       
   )صفحه: نام مصحح، سال: (متني ارجاع درون

هـاي گونـاگون يـك اثـر      هـايي اسـت كـه موضـوعي را در تـصحيح      دهي ويژة مقاله    اين شيوة ارجاع   :توجه
  .كنند بررسي مي

  .ناشر: شهر. نويسنده ناشناس). سال انتشار( نام كتاب : سندة نامشخصكتاب با نوي
       ).صفحه: نام كتاب، سال: (ارجاع درون متني

نـام  . )ايتاليك(عنوان كتاب    ).سال انتشار . (نام خانوادگي، نام و نام و نام خانوادگي        :كتاب با دو نويسنده   



  .نام ناشر: تشارمحل ان. شمارة چاپ. مترجمان/و نام خانوادگي مترجم
عنـوان كتـاب    ).سـال انتـشار  . (و ديگـران ) نويـسندة اول (نام خانوادگي، نـام   :كتاب با گروه نويسندگان   

  .نام ناشر: محل انتشار. شمارة چاپ. مترجمان/نام و نام خانوادگي مترجم. )ايتاليك(
  )شمارة صفحه: و ديگران، سال) نويسندة اول(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون

شهر و محل نگهداري    . )ايتاليك(نام كتاب    ).سال كتابت ). (يا نام مشهور  (نام خانوادگي، نام     :نسخة خطي 
  ].نسخة خطي[ ...شمارة مسلسل. نسخه

  )شمارة صفحه: ، سال كتابت)يا نام مشهور(نام خانوادگي : (متني ارجاع درون
شـمارة  . )ايتاليـك (نـام مجلـه      ).ن دوگيومـه باشـد    بـي (» عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقاله
  .هاي مقاله  شمارة صفحه .مجله

: شـهر . )ايتاليـك (عنوان مجموعـه مقـالات       .»عنوان مقاله «). سال انتشار . (نام خانوادگي، نام   :مقالة همايش 
  ناشر

نامـة كارشناسـي      پايـان  .»رسـاله /نامـه   عنـوان پايـان   «). سـال انتـشار   . (نـام خـانوادگي، نـام      :رسـاله /نامه  پايان
  ....دانشگاه... رسالة دكتري دانشكدة /ارشد

. دوره. نـام نـشرية الكترونيكـي      .»عنوان مقاله «). سال انتشار مقاله  . (نام خانوادگي، نام   :هاي اينترنتي   پايگاه
  >نشاني دقيق پايگاه اينترنتي<. تاريخ مراجعه به سايت

  
  ارجاعات

: نـام خـانوادگي، سـال   : ( بين پرانتز به اين صورت نوشـته شـود  ارجاعات در متن مقاله :متني  ارجاع درون 
  .متني برخي موارد خاص در بالا اشاره شده است به شيوة ارجاع درون ). شمارة صفحه

  .منابع انگليسي به زبان انگليسي در متن ارجاع داده شوند و تاريخ هم به ميلادي باشد -
اي از    چنانچـه در مقالـه    ). شمارة صـفحه  : نام شاعر، سال نشر   : (متني اشعار به اين صورت باشد       ارجاع درون  -

توان بـه جـاي نـام شـاعر نـام كتـاب را درج        هاي گوناگون يك شاعر شاهد شعري آورده شود، مي          كتاب
درصـورت اسـتفاده از ايـن روش لازم اسـت در كـل مقالـه                ). شـمارة صـفحه   : نام كتاب، سال نـشر    : (كرد

  .يكدست باشد
اي ارجاع داده شود كه سال نشر يكساني داشـته باشـند، در فهرسـت                 ه چند اثر از نويسنده    اي ب   اگر در مقاله   -

بـراي  . منابع با حروف الفبا از هم جداسازي شوند و در متن نيز به همان صورت به آنهـا ارجـاع داده شـود          
  :مثال
  ...سر ني).  الف1379. (كوب، عبدالحسين زرين: ت منابعدر فهرس

كوب،  زرين: (متني  ارجاع درون...با كاروان حله ). ب1379 (..ـــــــــــــــــــــــــــــ                          
  )38:  ب1379

درون متن و بين دو گيومه درج شـود و نقـل           ) حدود سه خط  ( واژه   70هاي مستقيم زير      نقل قول  :نقل قول 
 و با يك و نيم سانت فاصله از سـر سـطر   12 واژه در سطري جداگانه و بدون گيومه با قلم 70هاي بالاي    قول

  .نوشته شود) شمارة صفحه: نام خانوادگي، سال نشر(قول در پايان مطلب  ارجاع نقل. نوشته شوند
  .گذاري شوند و ارجاع پس از آن بيايد آيات قرآن در همه جا بين دو گيومه درج و اعراب



  شكل و جدول
هـا،   همـة نمودارهـا، منحنـي   . مـتن بـه آنهـا ارجـاع داده شـود          گذاري و در      هاي مقاله شماره    ها و جدول    شكل
درج شوند و شماره و شرح زير آنها بيايد اما شماره و شرح » شكل«نام  ها ذيل عنواني واحد به ها و نقشه شكل

، جـدول   ...1جدول  : پياپي باشد؛ مثال   ها جداگانه و    ها و شكل    هاي جدول     شماره. جدول بالاي آن درج شود    
     . باشد11 و اندازة Bzarهاي داخل شكل و جدول با قلم  نوشته... . 2 شكل  ،...1ل  شك ،...2

  شيوة نگارش و حروفچيني
     و در كل متن يكدست باشـد و        ها مطابق شيوة فرهنگستان زبان و ادب فارسي         شيوة خط و املاي واژه

  .ها در حروفچيني رعايت شود فاصله نيم
  قلم و با13اندازة قلم متن اصلي مقاله  Bzar كلمات انگليسي با قلـم . باشد Times New Roman  

 . باشد12و با اندازة 

 ها در همه جاي متن ايتاليك شوند و عنوان مقاله بين دو گيومه بيايد ها و يا مجله عنوان كتاب. 

 در سطري مستقل بيايد و منبـع بيـت در سـطر            ) چه يك بيت و چه چند بيت      (هاي موجود در متن       بيت
 . باشد12اندازة قلم شعرها . شودآخر درج 

  
   ها نمايه

  :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي درپايگاهادبيات عرفاني فصلنامة  
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  بررسي چرايي و چگونگي تأويل آيات قرآني 
  1 هجويريالمحجوب كشفدر 

  

  2بهرام شعباني
  3زاده جهرمي محمد عباس

  

   29/05/1401: تاريخ دريافت
   30/09/1401:تاريخ پذيرش

  چكيده
 نخستين كتابي است كه در تصوف به زبان فارسي تأليف شـده و              المحجوب كشف

 در ايـن    .آيـد  شمار مـي    هاي سبكي اين متن كهن به      از ويژگي استناد به آيات قرآن     
كاررفته در مقدمه و شـش بـاب آغـازين           پژوهش، چگونگي تأويل آيات قرآنيِ به     

اين كتاب، كه مؤلـف در آن بـه موضـوعات بنيـادين تـصوف پرداختـه، بررسـي و          
دهد كه هجـويري در ايـن بخـش از كتـاب بـراي               نتايج نشان مي  . است تحليل شده   

 آيه از قـرآن اسـتناد كـرده    55 موضوع نسبتاً كلي و گوناگون به       17رسي و تبيين    بر
 آيه برداشت شخصي داشته و در تأويل        26 آيه صحيح بوده، از      27كه برداشتش از    

بـر ايـن اسـاس، تأويـل بـيش از نيمـي از آيـات        .  اسـت   آيه خطاي آشكار داشـته       2
ثبات مدعا و مطلوب مؤلّف و      شدة مورد استناد هجويري، شخصي بوده كه ا         بررسي

                                                                                                    
  DOI:( 10.22051/jml.2022.41361.2387( شناسة ديجيتال .1

  DOR :(20.1001.1.20089384.1401.14.31.1.2(شناسة ديجيتال 
 .استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانـشكدة ادبيـات و علـوم انـساني، دانـشگاه جهـرم، جهـرم، ايـران                       .2
   shaabani@jahromu.ac.ir).مسئول نويسنده(
 .، دانـشكدة ادبيـات و علـوم انـساني، دانـشگاه جهـرم، جهـرم، ايـران                 دانشيار گروه فلسفه و كلام اسـلامي       .3
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هـاي شخـصي و      تفسير مد نظر وي از برخي مفاهيم تصوف عامـل اصـلي برداشـت             
تـوان بـه    از عوامل اصلي اين تأويلات نادرست، مـي       . ناصحيح او از اين آيات است     

تقليــد هجــويري از پيــشينيان، شــناخت محــدود او از آيــات و روايــات و اســتفادة  
ص وي در اثبــات مــدعا و مطلــوب خــويش، و نــوعي هدفمنــد از آن، انگيــزة خــا

  .خودباوري برآمده از آشنايي او با عرفان و تصوف اشاره كرد
، المحجـوب  كـشف آيات قرآن، تأويل، چرايي و چگونگي،       : هاي كليدي   واژه

            .هجويري
  

   مقدمه-1
ي آن، آرا تــوان نگــاهي خــاص بــه ديــن دانــست كــه در وجــه اشــتقاق لغــوي تــصوف را مــي

. اسـت   گوناگوني بيان شده و تعاريف متعددي از آن نيز از زبان مـشايخ صـوفيه نقـل گرديـده         
 هـاي مختلـف اسـت، خاسـتگاه اصـلي آن برآمـده از              حاوي باورهايي از آيين   هرچند تصوف   

مسلكي كه در دنيا به نام      «: الدين همايي معتقد است    ل  جلا .قرآن كريم و تعليمات اسلام است     
و صـحابه،  ) ص(شـبهه مولـود تعليمـات قـرآن و پيغمبـر اسـلام        شـود، بـي    تصوف خوانـده مـي    

كاشـاني،  (» الـسلام اسـت     مخصوصاً حضرت مولي الموالي، اميرالمؤمنين علي بن ابيطالب عليـه         
هـاي دينـي از      مايـه  با اين خاستگاه، تأثيرپذيري از آيات، احاديـث، روايـات و بـن            ). 97: 1372
تـوان بـه     مي اسـت كـه از نمودهـاي برجـستة آن مـي            هاي اصلي تصوف و عرفان اسـلا       ويژگي

بـا ايـن    . چگونگي التزام به شريعت، طلب وصال، توجه به معـاد، و كرامـات اوليـا اشـاره كـرد                  
نگاه، تأثيرپذيري آثار متصوفه از آيات، مضامين و مفاهيم قرآني نيز موضوعي مهـم و نيازمنـد                 

  .        بررسي است
هـايي چـون     وفيانه به زبان فارسي است كـه از جنبـه          از نخستين آثار ص    المحجوب كشف

. تبيين اصول تصوف، شرح آداب و اقوال و معرفي فرقَ صوفيه، و زبـان اهميـت بـسيار دارد                 
هاي زباني و محتوايي اين متن كهن، اسـتناد بـه آيـات و احاديـث در تبيـين                    يكي از ويژگي  
هاي اول تا ششم كه بـه   مه و بابويژه در مقد هجويري به. هاي صوفيانه است   اصول و انديشه  

اصول و آداب تصوف؛ يعني اثبات علم، فقر، تـصوف، لُـبس مرقعـات، اخـتلاف در فقـر و                    
 در تبيين هر اصل به آيـات و احاديـث           - چون سلفش امام قشيري    -و ملامت پرداخته  صفوة،  

ور راسـتين   باآنكـه بـا   . اسـت   استناد كرده و در بسياري از اين استنادها برداشتي خاص داشته          
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جاي اين اثر بر خوانندة آشنا به زبان فارسـي و عرفـان و تـصوف اسـلامي        هجويري در جاي  
جمله استناد به آيـات      ازاي شخصي در بيان برخي مباحث        گرفتن شيوه  آشكار است، درپيش  

هاي خود در شـرح مفـاهيم مختلـف نيـز            و احاديث در تبيين اصول تصوف و اثبات ديدگاه        
شفيعي كدكني در بررسي يكي از كاركردهاي خاص مؤلّـف؛ يعنـي            . ستواقعيتي آشكار ا  

ايـن نامگـذاري فـرقَ تـصوف، در ذهـن هجـويري             «: نويـسد  بندي مكاتب صوفيان، مي    طبقه
است كه مؤلّـف     بوده» من درآوردي «تر بگويم    چندان شخصي و خصوصي يا قدري عاميانه      

 پيرو هجويري است و گاه به عين عبـارت          ها  هم كه در بسياري از مسائل و نقل        لاولياا ةكرتذ
: 1384كـدكني،    شـفيعي (» اسـت  كند، در اين وادي از او پيروي نكـرده         سخنان او را نقل مي    

مؤثر در تأويل آيات قرآن در  از عوامل    ذوق شخصي، اقناع مخاطب و پرورش مفاهيم         ).16
 ممكـن اسـت   هجويري در موضوعات خاص ديگري نيـز     . است  متون عرفاني ديگر نيز بوده    

  ). 106: 1394همتي، : ك.ر(خطاهايي مرتكب شده باشد 
بررسـي  ،  از منابع اوليه و اصلي تصوف به زبان فارسي اسـت           المحجوب كشف ازآنجاكه

به روش  اين پژوهش   . چگونگي كاربرد آيات قرآني در آن اهميت و ضرورتي خاص دارد          
 بــا توجــه بــه .اســتت گرفتــه اي صــور  تحليلــي و بــا اســتفاده از منــابع كتابخانــه-توصــيفي

اســتناد در آن،   و افزونــي آيــات مــورد المحجــوب كــشفگــستردگي حجــم مــتن كتــاب  
كاررفته در مقدمه و شش باب آغازين كتـاب كـه مؤلـف               آية قرآنيِ به   55چگونگي تأويل   

 با تكيه بر متن تصحيح محمود عابدي بررسي         ،در آن به موضوعات بنيادين تصوف پرداخته      
 آيا هجويري در كاربرد آيات      سؤال اصلي پژوهش نيز آن است كه      . است  يدهو تحليل گرد  

قرآني شيوة شخصي داشته ويا در تأويل آيات دچار خطايي گرديده؟ و اگـر چنـين اسـت،                  
  . است  ها و ميزان آن چگونه بوده علل، گونه

    

   پيشينة پژوهش -2
هـاي   ، پـژوهش  المحجـوب  كـشف دربارة زندگي، احوال و افكار هجويري و اثر معروفش،          

در موضوع خاص ايـن  . زيادي صورت گرفته كه بيان آن از حوصلة اين نوشتار خارج است        
هـايي   تحقيق، تاكنون پژوهشي صورت نگرفته؛ اما محتـواي تحقيقـات زيـر بـا آن هماننـدي        

  :شمار آيد اي براي آن به تواند پيشينه دارد و مي
تـرين آيـات قـرآن در امهـات كتـب             اولبررسي تفـسير متـد    «در رسالة   ) 1370(سلطاني  
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تـرين آيـات    بنـدي نـوع برداشـت عرفـا از متـداول      پـس از بررسـي و دسـته   » عرفاني فارسـي  
 بندي كـرده   كاررفته در اين كتب عرفاني، نظر عرفا دربارة اين آيات را نيز بررسي و دسته               به

، بـا   » صـوفيه  بندي مكاتـب   مشكل هجويري در طبقه   «در مقالة   ) 1384(كدكني   شفيعي .است 
عـرب و مدرسـي     . اسـت  اعتنـا دانـسته      غيرقابـل بنـدي را     شخصي خواندن شيوة او، اين طبقـه      

به اين نتيجه   » القضات همداني  جايگاه قرآن و تأويل آن در تمهيدات عين        «در مقالة ) 1390(
اند كه تأويلات قاضي از آيات قـرآن، گـاه مطـابق ذوق شخـصي و بيـشتر بـراي                دست يافته 
يـــادآوري يـــك نكتـــه در تـــصحيح «در مقالـــة ) 1394(همتـــي . اطبـــان اســـتاقنـــاع مخ

در ذكـر نـام ابـوبكر بـن فـورك اصـفهاني توسـط هجـويري،                 »  هجويري المحجوب كشف
اطلاعي ولي از ولايت خويش را بررسـي كـرده و احتمـال              اختلاف نظر او با پيشينيان در بي      

 .اسـت   ايـن اخـتلاف دانـسته     ارتكاب خطاي هجويري در اين مورد خاص را يكي از دلايل            
 المحجـوب   كشفروايي تأويلات     ـ  شناسي قرآني  آسيب«در مقالة   ) 1395(ايفايي و ديگران    

هاي مجعول، نفوذ اسرائيليات،     با ذكر مواردي چون داستان    » )با تأكيد بر داستان آدم و حوا      (
ــدون نقــد و  ــه آســيب...صــدور نظريــات ب ــ شناســي و نقــد مــواردي از ايــن لغــزش  ، ب اي ه

بررسـي بافـت و     «در مقالـة    ) 1399(لو و محمـدي ينگجـه        نبي. اند پرداخته المحجوب كشف
 شرح شطحيات  و   الاسرار منطق آيات مشترك » زمينة كاربرد آيات قرآن در دو اثر روزبهان       

اند كه وي در هر دو       را از منظر بافت و زمينة كاربردشان بررسي كرده و به اين نتيجه رسيده             
  .   است  سازي از آيات قرآن سود برده رش مفاهيم و مضمونكتاب براي پرو

   

   بحث اصلي-3
          بررسي و تحليل تأويل آيات و مفاهيم مستند به آن3-1

لزوم استخاره، تأثير پرهيز از اغراض نفساني در ورود به بهشت، يكي پنداشتن اصـطلاحات               
م به ذات الهي از علم بـه صـفات   قرآنيِ رين، ختم و طبع، نكوهش علم غيرنافع، تفكيك عل   

الهي، طرح و تبيين مباني شريعت، تبيين فقر، مقايسة فقير و مسكين، تجويز عزلـت، تفـضيل                 
بيان رابطة صبر و شكر بـا عبوديـت، توضـيح وجـه تـسمية صـوفي، تبيـين          فقر بر توانگري و   

اط شـرح   هـايي از پيـامبران، ارتب ـ      تصوف و معرفي متصوفه، مبتني كردن تصوف بر خـصلت         
با استناد به خُلق نيكوي     ) ص(صدر با فناي بشريت انسان، انتساب تصوف به حضرت رسول           

بـاكي از ملامـت      آن حضرت، سنت دانـستن لُـبس مرقعّـات، حـرص در مريـدپروري و بـي                
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مفاهيمي است كه هجويري در مقدمه و شش باب نخست كتاب در طرح، تبيين و اثبات آن    
در اين بخش، چگـونگي برداشـت او از آيـات قرآنـي در              . است  به آيات قرآن استناد كرده    

  .گردد ترتيب طرحشان در كتاب، بررسي و تحليل مي اين موضوعات به
  
   لزوم استخاره 3-1-1

 در بدو امور، در تأليف كتابش طريق استخارت سپرده و           هجويري با تأكيد بر لزوم استخاره     
 كـه مـر     - عـزّ و جـلّ     -حفـظ آداب خداونـد بـود      مراد از آن    «: در مرادش از استخاره نوشته    

فَـاذا قَـرأت    «:  و متابعان وي را بـدين فرمـود و گفـت           - صليّ االلهُ عليه و سلمّ     -پيغامبر خود را  
  ). 3: 1383هجويري، (» )النحّل/ 98(القُْرآنَ فاَستعَذ باِاللهِ منَ الشَّيطانِ الرَّجيم 

: 1412راغـب،   (ه معناي طلـب خيـر اسـت         در باب استفعال و ب    » خ ي ر  «استخاره از مادة    
در اصطلاح عرف به فعلي خاص براي شور با خداوند در رفع ترديد يا اخذ               اين واژه   ). 301

برخي اين نوع تفأل به قرآن را از نگـاه علمـاي اهـل سـنت و نيـز بـا                     . شود تصميم اطلاق مي  
:  و برخـي معتقدنـد     )21: 1382حـاكمي،   (منهـي دانـسته     ) ع(استناد به قـولي از امـام صـادق          

» صورت قطعي ثابت كرد    وسيلة روايات، مشروعيت استخاره با قرآن كريم را به         توان به  نمي«
هجويري با ارادة معناي لغوي استخاره، مـصداقي از ايـن ادب؛ يعنـي       ). 1: 1397گودرزي،  (
  . است  ه سورة نحل، معادل استخاره و فرمان الهي تلقي كرد98را با استناد به آية » استعاذه«

   كه با دشمن مواجه شـده و        به معناي طلب پناهندگيِ فردي است      »ع و ذ  « از ماده    استعاذه
و ) 499/ 3: 1416منظـور،    ابـن (تواند به كارهـاي ديگـر بپـردازد          تا پناهگاهي امن نيابد، نمي    

و » جيمأعـوذُ بِـااللهِ مـنَ الـشَّيطانِ الـرَّ     «شامل دو نوع قولي و عملي است؛ استعاذة قولي، گفتن   
حال با توجه به معنـاي اسـتخاره        . استعاذة عملي، فعل مناسب براي نجات از دام شيطان است         

توان گفت طلب پناهندگي و استعاذه نزد خداونـد مقدمـة        و استعاذه و رابطة ميان آن دو، مي       
استخاره و هر خير و عمل نيك است؛ بنـابراين يكـي انگاشـتن اسـتخاره و اسـتعاذه در بيـان                      

  .ي تساهل و تأكيد بر لزوم آن با استناد به اين آيه محل تأمل و اشكال استهجوير
  

  تأثير پرهيز از اغراض نفساني در ورود به بهشت 3-1-2
هاي نفساني بخشي از ساختار فطري و لازمة بقاي انـسان اسـت كـه هرگـاه از مـسير                   گرايش

فـس امـاره متبلـور      ازآنجاكـه ايـن سركـشي در ن       . يابـد  خود خارج شود، طغيـان تحقـق مـي        



 ...شعباني و /  هجويريالمحجوب  كشفبررسي چرايي و چگونگي تأويل آيات قرآني در  / 14

و ) 83: 1391ميرقــادري و كيــاني، : ك.ر ( شــود، مبــارزه بــا آن جهــاد اكبــر نــام گرفتــه مــي
 سورة نازعات، كليد در بهشت را مقاومت 41 و   40هجويري نيز با برداشت صحيح از آيات        

جـز منـع نفـس از اغـراض وي نيـست؛             هو كليد در بهـشت را ب ـ      «: است  در برابر نفس دانسته   
أوي       /و نهَي النَّفس عنِ الهوي    «:  گفت - تعالي - خداوند چنانكه / 41 و   40( فاَنَّ الجنَّةَ هي المـ

  ).       5: 1383هجويري، (» الناّزعات
 

  يكي پنداشتن اصطلاحات قرآنيِ رين، ختم و طبع 3-1-3
در عبارات  

لّـا بـلْ رانَ     كَ«:  گفت - تعالي -يكي بود؛ چنانكه خداي   » طبع«و  » ختم«و  » رين«و معني   «
انَّ «: ؛ آنگاه حكم اين ظاهر كرد و گفت    »)المطفّفين/ 14(علي قُلوبهِم ما كانوُا يكسبون      

، آنگـاه علـتش     »)البقره/ 6(الَّذينَ كَفَروُا سواء علَيهِم ء أنذْرَتَهم أم لَم تُنذرهم لايؤمنون           
طَبـع االلهُ علـي     «: ، و نيز گفت   »)البقره/ 7(عهم  خَتَم االلهُ علي قُلوبهِم و علي سم      «: بيان كرد 

  .)7: 1383هجوبري، (» )النّحل/ 108(قُلوبِهِم 
ريـن بـه    . اسـت   رين، ختم و طبع كه معاني متفاوتي دارنـد، متـرادف آمـده            اصطلاحات  

و طبـع آن    ) 373 :1412راغب،  (» چرك و زنگاري است كه بر شيء باارزش بنشيند        «معناي  
آلـودگي  طبع را ). 515: همان( مانند طبع كتاب ، به شكلي يا صورتي درآيداست كه چيزي 
: 1414 منظـور،   ابـن (و خلقت و سجية جبليّ انـسان        ) 22/ 2: 1410فراهيدي،  (و زنگار شديد    

) 274: 1412راغـب،  (ختم نيز به معناي به پايان رسـاندن و مهـر زدن        . اند معنا كرده ) 232/ 8
، )367/ 4: 1367طريحـي،   (به ترداف طبع و خـتم اشـاره شـده           گرچه در برخي منابع     . است

 رابطة ريـن، طبـع و        بررسي معنا و  ). 515: 1412راغب،  (اند   بعضي طبع را اعم از ختم دانسته      
دهد كه اين اصطلاحات، خـلاف برداشـت هجـويري، سـه مرتبـة متفـاوت از                  ختم نشان مي  

 ارتكاب گناهي يا ترك فضيلتي مـانعي        كنند؛ يعني آدمي با    مراتب ضلالت انسان را بيان مي     
سازد كه مرتبة رين است و ملكه شدن ايـن خـوي، قلـب را بـه صـورتي                    بر حقيقت قلب مي   

خـتم،  . تـوان آن را طبـع قلـب دانـست          آورد كه مي   جديد و متناسب با سجية مكتسب درمي      
  . خورد دهي مهر مي مرتبة بعد است كه بر اين قلب با طي مراتب گذشته و در پايانِ شكل

 2 و   1همچنين حجاب قلب در حجاب گناه منحصر نيست و هجويري با استناد به آيات               
 سورة احزاب، حشرونشر با عالم طبيعت و عوامل بازدارندة انسان از توحيد  72سورة عصر و    
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ها بـه مـزاج دنيـا و و نـاتواني از درك لطـايف       را باعث ماندن در حجاب ماديت، تعلق روح   
  : كند ه طلب انسان را به شهوات حيواني محدود مي ك استقرب دانسته

و ارواح اندر عالم به مزاج وي مشغول گشته و به مقارنت آن از محل خلاص خود دور      
است و لطايف قرب انـدر حـقّ ارواح           مانده، تا اسرار رباني اندر حقّ عقول مشكل شده        

است و در محـلّ       هپوشيده گشته تا آدمي اندر مظلّة غفلت به هستي خود محجوب گشت           
والعـصرِ انَّ   «:  گفت - تعالي -خصوصيت به حجاب خود معيوب گشته؛ چنانكه خداوند       

) الاحـزاب / 72(انَّه كانَ ظَلوماً جهولاً     «: ، و نيز گفت   »)العصر/ 2 و   1(الانْسانَ لَفي خُسرٍ    
  ). 14: 1383هجويري، (

: راض فرمـود و گفـت      مر دوسـتان خـود را از ايـن جملـه اع ـ            - عزّ و جلّ   -خداوند«
؛ از آنچه سلطان طبع     »)الحجر/ 3(ذرَهم يأكُلوُا و يتَمتَّعوا و يلْهِهِم الاملُ فَسوف يعلَمونَ          

ايشان سرّ حق را بر ايشان بپوشيده بود و به جاي عنايت و توفيق اندر حقّ ايشان خذلان                  
ين حجـاب اعظـم اسـت و منبـع          و حرمان آمده؛ تا جمله، متابع نفس اماره گشتند، كه ا          

) يوسـف / 53(انَّ الـنَّفْس لاََمـارةٌ بِالـسوء        «:  گفـت  - تعـالي  - چنانكـه خـداي    ،سوء و شرّ  
  ). 15 -14: همان(

  

   نكوهش علم غيرنافع 3-1-4
درسـتي   را بـه  » )فاطر/ 28(انّما يخْشيَ االلهَ منْ عباده العْلَماء       «هجويري در باب اثبات علم، آية       

» و يتعَلَّمـونَ مـا يـضُرُّهم و لايـنفْعَهم         «صف علما دانسته، آنگاه با استناد به بخشي از آية           در و 
، آموختن آن بخش از علوم را كه به شريعت تعلّـق نـدارد، فريـضه ندانـسته و                   )البقره/ 102(

  ).17: 1383هجويري، (است   منفعت شمرده بي
سـاز اسـت و      دانـشي هويـت    ،علم نـافع  «: معتقدنددر تقسيم علم به نافع و غيرنافع، برخي         

بندي نيـز علـم      در يك دسته  ). 10: 1388جوادي آملي،   (» برانداز  دانشي هويت  ،علم غيرنافع 
شده كه پيامبر اكـرم در تعقيـب نمـاز عـصر از علـم                به سه نوعِ مفيد، مضرّ و غيرمفيد تقسيم         

نعَوذ باِللَّـه مـنْ علـمٍ لا        «در روايت   . )385/ 1: 1410كراجكي،  (بردند   غيرنافع به خدا پناه مي    
نفَعالعْمـلَ بِـالاخْلاص            ي ـضادي يالَّـذ لمْالع وه علـم غيرنـافع،     )32/ 2: 1403مجلـسي،   (»  ، و ،

 سورة بقره در وصف يهوديانِ      102آية  .  است  علمي كه همراه با اخلاص نباشد، معرفي شده       
علم مضرّ و غيرنافع نيز بر خريداري سحر تأكيد دارد و پيرو سحرِ شياطين است كه در تبيين       

منفعـت   هجويري با برداشت شخصي و غيرواقـع از آن، در اثبـات آنچـه كـه خـود علـم بـي            
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    .     است  پنداشته، كوشيده مي
  

 تفكيك علم به ذات الهي از علم به صفات الهي 3-1-5

 نـد و علـم خلـق تقـسيم كـرده          هجويري در ادامة مبحث علم، آن را به دو بخشِ علـم خداو            
زيراكـه علـم وي     «: نويـسد   در چرايي ناچيز بودن علم بنده در جنب علم خداوند مي           است و 

 و علم ما صفت ماست و بـه مـا           ،م، و اوصاف وي را نهايت نيست      ئصفت وي است و بدو قا     
» )الاسـراء / 85( قَلـيلاً    و ما اُوتيتمُ منَ العْلـمِ الّـا       «: م، و اوصاف ما متناهي باشد؛ لقوله تعالي       ئقا
او با استناد به اين آيه، علم را مطلق و درنتيجه مجموعة علـم آدمـي                ). 19: 1383هجويري،  (

و يسئَلُونكَ عنِ الرُّوحِ قلُِ الرُّوح منْ أمَـرِ         «آية   توضيح اينكه در  . است  را محدود تلقي كرده   
 پس از سؤال دربـارة روح و بيـان جايگـاه            .)85: الاسراء(» ليلاًربي و ما أُوتيتمُ منَ العْلمِْ إِلاَّ قَ       

 و برخي با اين قرينه، واژة علم را در بخش پاياني،  آن، از علم قليل انسان سخن به ميان آمده 
 علـم نيـز در تفـسير ايـن آيـه،          ) ره(علامه طباطبـائي    . اند نه مطلق علم كه علم به روح دانسته       

: ك.ر(ســت   ا  خبــر از آثــار روح دانــسته  و انــسان را بــي بــسيار انــدكى ازرا بــه روح انــسان
وي همچنــين علــم را صــفت بنــده و قليــل بــودن آن را چــون ). 276/ 13: 1374طباطبــائي، 

پـذيري   اوصاف آدمي دالّ بر متناهي بودن دانسته كه دلالت قليل بودن اعطاي علم بـر پايـان          
پـذيري   توانـد بـر پايـان      دي اوصـاف نيـز نمـي      پذيري تعـدا   پايان. توان پذيرفت  آن را نيز نمي   

 المعلوم و نيكوترين    مؤلفّ در ادامه، حد علم را احاطةُ      . تك اوصاف دلالت داشته باشد     تك
» وااللهُ محـيطٌ باِلكْـافرينَ  «دانسته و با اسـتناد صـحيح بـه آيـات     » حي«حدود آن را عالم شدنِ  

به علم خـاص خداونـد كـه از خداونـد           » )البقره/ 282(وااللهُ بكِلُِّ شيء عليم     «و  » )البقره/ 19(
  . است  جدا نيست، پرداخته

درسـتي   هجويري در اثبات ذات و صفات الهي و درك آن ازطريق افعال خداوند نيز بـه     
  : است  به سه گونة علمِ به ذات، صفات و افعال الهي اشاره كرده

فاَعلَم «:  قوله تعالي  - تعالي -و دليل بر علم به اثبات ذات و صفات پاك و افعال خداي            «
، و نيـز  »)انفـال / 40(فَـاعلَموا انَّ االلهَ مـوليكم      «: ، و نيز گفت   »)محمد/ 19(انََّه لا اله الاّ االله      

اَ فلاَ ينظُْـروُنَ الَـي      «: و نيز گفت  » )الفرقان/ 45(اَ لَم تَرَ الي ربك كَيف مد الظِّلَ         «: گفت
  خُل بلِِ كَيفالا  َنـد بـر    ا  و مانند اين آيات بسيار است كه جملـه دلايـل          ) الغاشيه/ 17(قت

 تـا بـدان افعـال، فاعـل را بـه صـفات وي               - تعـالي و تقـدس     -نظر كردن اندر افعال وي    
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  ). 21: 1383هجويري، (» بشناسند
ز به يكتايي خداوند اشـاره دارد و مبـين قـسم اول ا    ) 19: محمد(» لا اله الاّ االله   «آية شريفة   

خداي متعال اشاره دارد كه       سورة مباركة انفال نيز به ولايت      40آية  . گانه است  اين اقسام سه  
ايـن آيـه بـه      ). 885: 1412راغـب،   (» سرپرستي است كه كاري را بر عهده بگيـرد         «به معناي 

گانة فوق اشاره دارد و يكي از اوصـاف خـداي متعـال را مـورد توجـه                   قسم دوم از اقسام سه    
 دادن مخاطب به برخـي افعـال الهـي، همچـون كـشيده               است و دو آية بعد با توجه        قرار داده 

  . دارد شدن سايه و خلقت شتر، انسان را به تدبر در فاعل آن افعال وامي
اى است كه بعدازظهر گـسترده        امتداد سايه  ،»مد الظِّلَّ « از    سورة فرقان، منظور   45در آية   

 در حركت اسـت     گذاشته،غرب به مشرق رو به زيادى        از م  حالدر همه   و   كم كمشود و    مى
 سورة غاشـيه نيـز      17ي در تفسير آية     ي علامه طباطبا  .دنك  آن را ساكن مى    بخواهدو اگر خدا    

دهد كه احتمال معقـول بدهـد كـه شـتر و      آيا هيچ انسان عاقلى به خود اجازه مى «: نويسد مي
  ).20/459: 1374، طباطبائي(» اين فوايدش به خودى خود پديد آمده باشد؟

از نگاه هجويري شرط علم به ذات خداوند آن است كه انسان با شناخت صفات قـديم،                 
وفرزنـد بـودنِ حـق، بدانـد كـه           زن ماننـد و بـي     مكان و جهت بودن و ازلي، بي       لايتناهي و بي  

 آفريـدگار آن    - جـلّ جلالـه    -هرچه اندر وهم صورت گيرد و اندر خرد انـدازه بنـدد، وي            «
/ 11(ليَس كَمثْلـه شَـيء و هـو الـسميع البـصيرُ             «:  لقوله تعالي  ؛رنده و پروردگار آن   است و دا  
م بـودن صـفاتي چـون    ئعلم به صفات خداوند، ادراك قا). 22: 1383هجويري،  (» )الشّوري

علم، قدرت، حيات، اراده، سمع، بصر، كلام و بقا به وجود او است؛ صفاتي كه نه وي است 
  : وله تعالي لق؛نه جز وي

/ 284(وااللهُ علي كُـلِّ شَـيء قَـديرُ         «: ، و نيز گفت   »)الانفال/ 43(انَّه عليم بذِات الصدورِ     «
و هـو الـسميع   «: ، و نيـز گفـت   »)الغـافر / 65(هو الْحي لا اله الاّ هو       «: ، و نيز گفت   »)البقره

قوَلُـه  «: ، و نيـز گفـت  »)هـود / 107( يريـد    فَعالٌ لما «: ، و نيز گفت   »)الشوّري/ 11(البصيرُ  
علم به  » )الزمر/ 62(االلهُ خالقُ كلُِّ شيء     «او همچنين با استناد به آية       . »)الانعام/ 73(الحقُّ  

اسـت    اثبات افعال خدا را بسته به درك آفريننـدگي خلقـان و خلـق فعـل آنـان دانـسته                   
  ).22: 1383هجويري، (

 فلاسفه و متكلمين با تفكيك ذات از صـفات، ابتـدا بـر              در شناخت خداي متعال، برخي    
اند كه گـاه ايـن دو    اصل وجود ذات اقامة دليل كرده، سپس اوصاف همان ذات را برشمرده    
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 امـا   ،علـم بـه ذات بايـد بـر اصـل وجـود خداونـد اقامـة دليـل كنـد                    . است  مبحث خلط شده  
ه صفات نيز وارد شده؛ يعنـي       اي به مبحث علم به ذات پرداخته كه در آن ب           گونه هجويري به 

حدوحدود است، اندر مكان و جهت نيست، موجب آفت نيست و ماننـد              اينكه ذات خدا بي   
اشـكال ديگـر    . اسـت   آن، بيان اوصاف الهي يا لازمة اوصـافي اسـت كـه پـس از آن آمـده                 

توجهي به اصل مهمِ بيـرون بـودن عنقـاي ذات الهـي از افـق انديـشة                   تفكيك هجويري، كم  
و حـضرت   ) ص(سخنان پيامبر اكـرم     . ها از تفكر در آن است      مخلوقات و منع انسان   محدود  

؛ تميمـي آمـدي،     389: 1363پاينـده،   : ك.ر( نيز بيانگر منعِ تفكر در ذات االله است       ) ع(علي  
از ظاهر سخن هجـويري در علـم بـه ذات و تفكيـك آن از علـم بـه صـفات،                      ). 618: 1410

 اما بهتر است اين سـخن       ،شود ر ذات حق نيز برداشت مي     مفهوم منع قائل نشدن براي تفكر د      
 بلكه بپذيريم كـه او علـم بـه صـفات     ،عنه نينگاريم را مصداق اجازة انديشيدن در ذات منهي    

نظران مبتنـي دانـسته و برخـي اوصـاف لازمـة             خدا را به صفات خاص و مشهور بين صاحب        
 .تاس  ذات و غيرمشهور را در زمرة علم به ذات قلمداد كرده

  

   طرح و تبيين مباني شريعت  3-1-6
هجـويري،  (هجويري در عبارتي كتـاب، سـنت و اجمـاع را اركـان شـريعت اسـلام دانـسته                    

ركن اول از شريعت    «: است  و با استناد به دو آيه به اثبات كتاب و سنّت پرداخته           ) 21: 1383
 و ديگر سنّت اسـت؛ لقولـه    ،»)آل عمران / 7(منه آيات محكَمات    «:  لقوله تعالي  ؛كتاب است 

كه در اين ) 23: همان(» )الحشر/ 7(و ما اتيكمُ الرَّسولُ فخَُذُوه و ما نهَيكمُ عنهْ فاَنتْهَوا   «: تعالي
مقصود از عقل در ديدگاه شيعه، عقـل بـه مفهـوم            «.  است نگرشِ كلامي از عقل نامي نيامده     

شـناخته  » ملازمـة عقـل و شـرع    «قاعـدة   اسـت كـه بـا       » مـستقلات عقليـه   «يا  » بديهيات عقلي «
در فقه سياسي قديم اهل سـنت، عقـل       « اما   ،)81: 1398صفي شلمزاري و طاهري،     (» شود مي

: همان(» گرفت از جايگاه چنداني برخوردار نبود و بيشتر در قالب قياس مورد توجه قرار مي             
 اسـت  ، عقل مؤيد شريعت و صحتش دليلـي بـر وجـوب شـريعت     المحجوب كشفدر  ). 82

توانـد   گرچه حذف عقل در منابع شريعت توسط هجويري مـي         ). 93: 1395يزداني،  : ك.ر(
لَو كنَُّا نَسمع أَو نعَقلُ ما كنَُّـا  «كم با دقت در كاربرد آية      متأثّر از ديدگاه فقهي او باشد، دست      

را در  » عقـل  «، اين برداشت بعيد نيست كه او      )577: همان) (ملك/ 10(»  أَصحابِ السعير   في
تـوان آن را بـر تبعيـت از      كه منظور از آن، شنيدنِ همراه بـا تبعيـت اسـت و مـي              » سمع«كنار  
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  .است  كتاب و سنت تطبيق داد، دو بال براي نجات از دوزخ قرار داده
  

    تبيين فقر و تبجيل درويشي3-1-7
 االلهِ لا يـستطَيعونَ ضَـرْباً فـي         للفْقَُـراء الّـذينَ احُـصرُوا فـي سـبيلِ         «هجويري با استناد به آيات      

        فُـفنَ التَّعم لُ اَغنياءالجْاه مهبسحلوكـاً         «،  »)البقـره / 273(الارضِ يمبـداً مـثَلاً عااللهُ م َضَـرب
    لي شيَءع رقدو  » )النحّل/ 75(لاي»        طَم فاً وم خَوهبونَ رعدضاجِعِ ينِ الْمم عهنُوبعـاً  تتَجَافي ج

درويشي در راه خداوند را داراي مرتبتي عظيم دانسته و درويشان را دارنـدة              » )السجده/ 16(
  ).29: 1383هجويري، (است   خطري بزرگ معرفي كرده

فراتـر از نگـاه     در بيـان فقـر،       داشته، توجه   يز ن يبه وجه ماد  او باآنكه در تعريف درويش      
تـوان   امـا آيـا ايـن آيـات را مـي          . اسـت   شتهنظر دا ي درويش   روحانزاهدانه و    به وجه    ي،ماد

 سـورة بقـره را بيـانگر        273مفسرينْ آيـة     بيانگر مقام و مرتبت درويش مورد نظر او دانست؟        
ها  انفاق معتقد است كه اين      مجمع البيان صاحب  . اند هاي مصارف صدقه و انفاق دانسته      زمينه

 از اشتغال ، فقر يا عبادت،مرض، در اثر خوف از دشمنو ى است كه در راه خدا   نرايبراى فق 
: ك. ر  نيز ؛175-174/ 3: تا طبرسي، بي  (اند به تجارت و كسب معاش بازمانده و ممنوع شده        

. )67/ 7: ق1420 فخــر رازي، ؛357/ 2: 1371 مكــارم شــيرازي، ؛613/ 2: 1374ي، يطباطبــا
ا درويـش   بنابراين، فقرِ موضوع اين آيه، نه فقر محمـود كـه فقـر معمـول اسـت و اگرچـه ب ـ                    

مصطلح در تصوف همخواني چنداني ندارد، هجويري نيز مانند ديگران آن را در بحث فقـر       
 سـورة نحـل نيـز اصـولاً در توصـيف بنـدگان              75بخـش مـورد اسـتناد از آيـة          . است  آورده

زرخريدي است كه با توانگرانِ منفق قابـل قيـاس نيـستند و اسـتناد بـه آن در تبيـين جايگـاه                       
 سـورة سـجده گرچـه در        16همچنـين آيـة     .  از خطاهاي هجويري است    درويش و درويشي  

 انفـاق آنـان را از        توصيف مؤمنان شناساي حقايق و پـاك و فـروتن اسـت، داشـتن ويژگـي               
بنـابراين، اسـتناد بـه ايـن آيـات متفـاوت و             . دارد درويش مـورد نظـر هجـويري بـه دور مـي           

ل و خطاي هجويري در برداشت از    ارتباط در بيان موضوعي شاخص، بيانگر تقليد، تساه        كم
  .      آيات قرآن است

  
  مقايسة فقير و مسكين  3-1-8

نيز در بيان اختلاف علماي تـصوف در فقـر   » ةاختلافهم في الفقر و الصفو«هجويري در باب   
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 -و گروهـي از مـشايخ     «: نويـسد  و صفا، سخن را بـه سـنجش فقـر و مـسكنت كـشانده، مـي                
:  فرمـود  - عـزّ و جـلّ     -تـر از مـسكين، ازآنچـه خـداي         قير فاضـل  ف: اند كه   گفته -رحمهم االله 

؛ ازآنچه مـسكين صـاحب معلـوم بـود و           »)البقره/ 273(للفْقَُراء الَّذينَ أحُصروا في سبيلِ االلهِ       «
بخـشي ميـان فقـر و        عرفـا در سـنجش و اولويـت       ). 82: 1383هجويري،  (» فقير تارك معلوم  

 كه قبل از پرداختن به آن، تبيين معناي اين دو اصـطلاح             اند هاي متفاوتي داشته   صفوت، نگاه 
  . لازم است

 اما در اصـطلاح علمـي دو مفهـوم    ،شوند فقير و مسكين در زبان عامه يكسان انگاشته مي     
برخي اين تفـاوت را در      . است  نشين كرده  ند؛ مسكين كسي است كه فقر او را خانه        ا  متفاوت

 ،وكـار در زنـدگى خـود كمبـود مـالى دارد            كسببه  ل  اغتشبا وجود ا  » فقير«كه  اند   آن ديده 
تر اسـت و    بيش نيازش    و دستش از كار كوتاه   » مسكين« اما   ، هرگز از كسى سؤال نكند     گرچه

  ). 6/ 8: 1371مكارم شيرازي،  (كند به همين جهت از اين و آن سؤال مى
 ،ين برتري داده سورة بقره، فقير را بر مسك273 با استناد به آية   هجويري در اين عبارات،   

توصـيف شـده؛ يعنـي در راه خـدا دچـار            » حـصر فـي سـبيل االله      «چراكه در اين آيه فقير بـه        
، فقيـر را بـرخلاف      »أحُـصروا «او بـا وصـف      . اسـت   تنگدستي و به تعبيري از كار افتاده شده       

تـوان بـه ايـن برداشـت          اما از اين آيه نمـي      ،مسكين كه صاحب مال است، تارك مال دانسته       
 زيرا اولاً تعبير حصر و منع به تارك مال در اين آيه قابل تأمل اسـت؛ چنانكـه برخـي                  ،رسيد

به دلايلي چون جهاد،    » ازكارافتادگي در راه خدا   «مفسرين، احصار في سبيل االله را به معناي         
ثانياً آيـه درصـدد بيـان    ). 612/ 2: 1374ي، يطباطبا(اند  فشار دشمنان يا امور ديگر معنا كرده     

ويژه كه از مسكين سخني بـه ميـان     به،ي مصرف انفاق است، نه قياس فقير و مسكين    چگونگ
معـاني نـدار و نـاتوان در ادارة اقتـصاد           . توان فقير را اعـم از مـسكين دانـست           پس مي  .نيامده

نيـازي    بيبه عرفاندر اصطلاح  فقر. خانواده نيز براي فقيرِ مصطلح در عرفان قابل تأمل است      
شود و از ديدگاه هجويري نيز خداوند اين مهم را بـه             تعبير مي نيازمندي به خدا    خدا و   از غير 

وااللهُ الغنَـي و اَنـتم      «و  ) 15/ فـاطر (»  يا أَيها النَّاس أَنتْمُ الفْقَُراء إِلىَ اللَّـه       «: انسان يادآور شده كه   
غنا است كه از نگاه قـرآن،       در مقابلِ اين فقر،     ). 33: 1383هجويري،   ( )38/ محمد(» الفقَُراء

  . فقط خداوند به آن متصف است
 



  21 / 1401، زمستان 31، شماره 14سال فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، 

   تجويز عزلت 3-1-9
هجويري در باب فقر با اشاره به وضع اصحاب صفهّ كه با توكل بر خداوند از اشَـغال بكلّـي             

            عونَ    «اعراض كرده و به ترك معارضه گفته بودند، با استناد بـه آيـاتـدالَّـذينَ ي ُلا تطَْـرد و
و لا تعَـد عينـاك عـنهْم تُريـد زينـةَ            «، و   »)الانعام/ 52( باِلغَداوةِ و العْشي يريدونَ وجهه       ربهم

را مـأمور بـه صـحبت و    ) ص(، پيامبر   »)الكهف/ 28(الدنيا و لا تطُع منْ اَغفَْلنْا قَلبْه عن ذكرِنا          
  ).      30: 1383هجويري، (است   قيام به حقّ آنان دانسته

 ،انـد  اشتباه آن را در تـرك دنيـا خلاصـه كـرده            اي اسلامي است كه برخي به      زهد آموزه 
 يـت رهبان. بستگي و وابستگي به دنيا و زخارف آن اسـت      آنكه حقيقت زهد پرهيز از دل      حال
  و اضـطراب اسـت  يـز  بـا پره  يختـه  خـوف و تـرس آم      يبـه معنـا   » رهـب  «ةدر لغت از ماد   نيز  

ــب، ( ــراد از آنو) 366: 1412راغ ــا  ، م ــه معن ــدا و در اصــطلاح ب ــت و  ي خــوف از خ عزل
. بـا تـرك ازدواج و اسـتفاده از لـذاّت حـلال همـراه اسـت                 از مـردم اسـت كـه         يريگ  كناره

آن را خـارج از      يم كـر   امـا قـرآن    ،گـردد  به آيين مسيحيت و كليسا برمـي       يترهبانتاريخچة  
 ابتَـدعوها مـا     يـةً رهبان«: فرمايـد   يم ـهاي مسيحيت اصيل و بدعتي در اين آيين دانسته،           آموزه

 اسلام خلاف مشي    ).27: حديد(» إِلاَّ ابتغاء رِضْوانِ اللَّه فَما رعوها حقَّ رِعايتها       يهمِ  كتَبَناها علَ 
اند، موفقيت فرد را در گـرو        گيري از جمع دانسته    برخي متصوفه كه سعادت فرد را در كناره       

داند و با جدا نپنداشتن اين دو، اوج ارزشمندي كارهاي يك فـرد              معه مي اعتلا و سعادت جا   
ناپـسند  را    ، مـسيحيت اصـيل نيـز رهبانيـت           اسلام افزون بر . بيند را در رفع حوائج ديگران مي     

نخـست   هاي نصورت فعلى در قر     به يت كه رهبان  دهد  ي نشان م  يحيت مس يختار .است  هانستد
 هنگـام ظهـور امپراطـور       يلادى، آن بعد از قرن سوم م      يشيدا و پ  مطرح نبوده  يحيت مس رواج
 :1371مكارم شيرازي،   (است   هبود) ع(يح   مس يروان او با پ   سخت ارزة و مب  »يسيوسد« ،رومى

سورة انعـام بـر ايـن        52بوده و آية    ) ص(همچنين توجه به فقرا از وظايف پيامبر        ). 387 -23
طبقـة اشـراف در رانـدن فقـرا از اطـراف      نكته اشعار دارد كه طرد فقرا ظلم است و ديـدگاه         

توان بـر تجـويز عزلـت تأويـل كـرد و نظـر               بنابراين اين آيات را نمي    . پيامبر نبايد قبول شود   
، مصداق آيه را اصحاب صفه دانسته نيز مقبـول همـة            »ين مهاجر يفقرا«هجويري كه با تعبير     

   .مفسران نيست
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    و شكر با عبوديت تفضيل فقر بر توانگري و بيان رابطة صبر3-1-10
هجويري در بخشي از مجادلاتي كه در موضوع فقر و غنا طرح كرده، در پاسخ به گروهـي                  

لَـئن  «:  سورة ابراهيم7هايي از آيات  نهادند، با استناد به بخش كه توانگري را بر فقر فضل مي     
 اصل نعمت را غفلت و شكرِ بـر         ،»انَّ االلهَ مع الصابِرينَ   «:  سورة بقره  153و  » شكََرتمُ لاََزيدنَّكمُ 

   اسـت  آن را ماية زيادت غفلت و اصل فقر را بليت و صبرِ بر آن را ماية زيادت قربت دانسته                  
كه برداشت او از اين آيات، خاص و بـراي اثبـات مـدعاي خـويش                ) 33: 1383هجويري،  (

 انـذار بـه     هـاي خداونـد و      سورة ابراهيم در توصيه به شكرگزاري نعمـت        7بوده؛ چراكه آية    
 سـورة بقـره در توصـيه بـه          153و آيـة    » و لئَن كفََرتمُ انَّ عذابيِ لَـشَديد      «: كفران نعمت است  
 و بشارت به همراهي خداوند با صابران است كه در آيـات بـسياري      ة صلا استعانت از صبر و   
  . است  به آن اشاره شده

ليمان بـود؛ ازآنچـه   پس اندر حقيقت فقر سـليمان چـون غنـاي س ـ       «وي سپس در عبارت     
، و سليمان را اندر استقامت ملكش      »)ص/ 44(نعم العبد   «: ايوب را اندر شدت صبرش گفت     

را با ) نوعي غنا(، پايداري ملك سليمان   )35: 1383هجويري،  (» )ص/ 30(نعم العبد   «: گفت
 را نعـم العبـد      با اين توجيه كه در اين دو آيه، خداونـد هـردو           ) نوعي فقر (شدت صبر ايوب    

رابطـة صـبر و شـكر بـا         در توضيح اين ديدگاه، ابتـدا بيـان         . است  خطاب كرده، برابر دانسته   
 گـاه صـاحب نعمـت و گـاه     ،فرازها و فرودهاي زندگي مادي   انسان در . عبوديت لازم است  

لْإِنْـسانُ  فَأمَا ا«:  شود كه قرآن از اين دو حالت با تعبير يكسانِ ابتلا ياد كرده         گرفتار محنت مي  
 فقََـدر عليَـه رِزقَـه فيَقُـولُ       ما ابـتَلاه  و أمَا إذِا      ربه فَأَكْرمَه و نعَمه فيَقُولُ ربي أَكْرمَنِ        ما ابتَلاه  إذِا

تربيـت ناصـحيح و نگـاه غلـط بـه وقـايع زنـدگي، دو واكـنش                   .)16-15 /فجر (»ربي أهَانَنِ 
  : دو حالت در پي داردنادرست ذيل را در هر 

 در هنگام اعطاي نعمت، خود را صاحب مقام ويژه ديدن 
   در هنگام گرفتاري سختي، خود را از چشم خدا افتاده ديدن  
شـود، آنگـاه بـه     ها آزموني است براي آدمي و آنكه با نعمت آزموده         آنكه اين موقعيت   حال

، موفقيـت در آزمـون بـه ميـزان          يابد كه شكرگزار آن باشد؛ چنانكه در سختي        كمال راه مي  
 كمـال واقعـي     بنابراين صبر و شكر در رشد انسان مكمل يكديگرنـد و          . صبر او وابسته است   

يابد كـه صـبر و شـكر دو بـال بـراي رسـيدن بـه آن                   انسان در نيل به مقام عبوديت تحقق مي       
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 بـه    بنده تكه مشغل ناي: اند كرده معرفي   سه چيز    را در حقيقت عبوديت   ) ع(امام صادق   . است
اينكـه بنـده در      ؛ منحـصر شـود    ،آنچه كه خداوند او را بدان امر نموده يا از آن نهى فرمـوده             

 خـدا   ةاينكـه بنـد    ؛ نبيند ي براى خود مالكيت   ،خشيدهه او ب   بر او منّت گذاشته و ب      وندآنچه خدا 
 وقتـي  بنابراين،   .)226-225 /1 1403مجلسي،  ( انديشى و تدبير نكند    براى خودش مصلحت  

فخـر بـر     يابد تا مجال   ، فراغتى نمى  مشغول شود به آنچه خداوند به وى امر و نهى كرده          ه  دبن
 ملكيتى نبيند، انفاق بر او آسان يش براى خو  ، در آنچه خدا به او سپرده      كند، وقتي مردم پيدا   

با اين توضيح،   . شود ، مشكلات بر وى آسان مى     بسپاردر  تدبير امور را به مدب    وقتي    و شود مى
 امـا   اسـت سخن هجويري دربارة جايگاه صبر و شكر و رابطة آن بـا عبوديـت صـحيح            اصل  

  .استناد آن به آيات مذكور ناصحيح است
  
  ، تعريف تصوف و معرفي متصوفه توضيح وجه تسمية صوفي3-1-11

انـد،    داشتن جامة صوف، صـوفي ناميـده        بهصوفي را   برخي  هجويري با اشاره به اين قول كه        
  :  صوفي سخن گفتهابتدا از صفاي

حقيقت صوفي بود آن كه او       و گفتم كه صفا ضد كدَر و كدَر از صفات بشر بود، و به             «
 و  -الـسلام   عليـه  -را از كدَر گذر بود؛ چنانكـه انـدر حـال اسـتغراق مـشاهدت يوسـف                

چـون  . لطايف جمال وي، زنان مصر را بشريت غالب شد و آن غلبه به عكس بازگشت              
نهايت رسيد، ايشان را بـر آن گـذر افتـاد و بـه         نهايت رسيد، و چون به    به غايت رسيد به     

نـشانه وي را كردنـد،      » )يوسـف / 31(مـا هـذا بـشَراً       «: گفتنـد . فناي بشريتشان نظر افتـاد    
   .)45: 1383هجويري، (» عبارت از حال خود كردند

ين عنوان بودن را ملاك ا   اول در صف  برخي ديگر : سپس در بيان وجه تسمية صوفي نوشته      
از را   برخـي آن    انـد و   را معيار اين نامگذاري دانـسته      صفه اصحاب به گروهي تولي  دانسته،

   ).43: همان (باشد  لغت از اين معاني بعيد ميقتضايبر مگرفته؛ هرچند صفا مشتق 
كَدرِ ضد صفا، هرچيز جسمانيِ عالم طبيعت است كه صوفي با كنار گذاشتن آن، صـفا                 

در عبارت فـوق، كنـار گذاشـتن        » گذر از كدر  «د و منظور هجويري از تعبير       ياب و لطافت مي  
آنچــه در ايــن ميــان نبايــست مغفــول واقــع گــردد، آن اســت كــه تعلقــات دنيــا   . آن اســت
آور است، نه اصل دنيـاي مخلـوق خداونـد كـه مطلـوب و ممـدوح                  گريز و كدورت   لطافت

از خلط بين اين دو ممانعـت  » ممدوحدنياي  «از  » دنياي مذموم «است؛ چنانكه گاه با تفكيك      
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  ). 370/ 10: 1389جوادي آملي، (است   به عمل آمده
زنان مصر نيز در آزمون ديدار يوسف، نخست نتوانستند صفاي باطن و جايگـاه حقيقـي                

» فَلَمـا رأيتُـه اَكبرنَـه     «:  كنند و با غلبة ميل جسماني بر كدورت خويش افزودنـد            وي را نظاره  
 برخي مفسرين اين سخن زنان مصر را نشانة كنار گذاشتن حيا و بيانگر شدت        ).31: يوسف(

بخش پاياني آيه نيز گرچه ). 203/ 11: 1374ي، يطباطبا(اند  شوق و فرط شهوت آنان دانسته
نشانگر حيرت زنان مصر است، اين برداشت هجويري را كه نظر آنان به فناي بشريت افتاد و 

كنـد؛ چراكـه بـالاترين مرتبـة        ال خود را بيـان كردنـد، تأييـد نمـي          ح» ما هذا بشراً  «با عبارت   
دريافت معنوي زنان مصر از ديدار يوسف، آن بوده كه او را از جنس ملائكه پنداشتند و در          

در حـالات و مقامـات  زنـان مـصر يافـت             ) فنا(اي بر درك مقامي بالاتر از حيرت         آيه قرينه 
  .  شود نمي

و عبـاد  « را نيز با آيـة شـريفة    ،اي بنيادين در منابع صوفيه    ه هجويري باب تصوف، از باب    
لاماً               » )الفرقـان / 63(الرَّحمانِ الَّذينَ يمشُونَ علي الارضِ هوناً و اذا خاطبَهم الجْاهلونَ قالوا سـ

آغاز كرده و اگرچه اين اوصاف را خاص صوفيه ندانـسته، آن را از              ) 43: 1383هجويري،  (
  .است  شمار آورده صاديق آيه بهترين م اصلي

توان يافت؛ عرفان باالله كـه       كم دو مصداق مي    در متون كهن پارسي براي تصوف، دست      
اگـر  . نـد ا  مصداق اَتمَ آن، انـسان كامـل اسـت و مكتـب صـوفيه كـه داراي فـرقَ گونـاگون                    

ت صـور  جـا اسـت؛ در غيـراين      برداشت هجويري از آية فوق، معناي اول باشد، برداشـتي بـه           
اي در زمـان نـزول كتـاب آسـماني           توان براي معرفي و تأييد گروهي خاص كـه سـابقه           نمي

  .اند، به آيات الهي استناد كرد نداشته
                وي همچنين با تبيين اصل و فرع صفا، اصل آن را انقطاع دل از اغيار، و فـرعش را خُلُـو

عبـداالله بـن ابـي قحافـه        دل از دنياي غدار خوانده و اين دو را صـفت صـديق اكبـر، ابـوبكر                  
و ) ص(دلي صـحابه از رحلـت پيـامبر        او در ادامه با اشاره به شكسته      ). 44: همان(است   دانسته

، نـشانة   »هركه گويد محمد بمرد، سرش ببـرم      «: رفتار خليفة دوم كه شمشير بركشيد و گفت       
 ـ «: انقطاع دل ابوبكر از اغيار را آن دانسته كه آواز بلند برداشت و گفت              ـداً     اَلا ممحم ـدبنْ ع

            موتلا ي يح فانَّه دمحم رب دبنْ عو م داً قَد ماتمحالّـا     «: آنگاه برخواند » فاَنَّ م دمحما م و
                  ُقـابكِملـي اعـتمُ عَلَ انقَْلبُقت او لُ أَ فاَنْ ماتالرُّس هلَن قبم خَلَت سولٌ قَدآل عمـران  / 144(ر( «

  ).   44: انهم(
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نخست اينكه انقطاع دل از اغيار      درخصوص اين فراز نيز چند نكته قابل يادآوري است؛          
منافـاتي نـدارد؛ چراكـه    ) ص(با اظهار ناراحتي و نگراني نسبت به از دست دادن پيامبر اكرم   

تنهـا از خـدا منقطـع نيـست كـه آيـة بـزرگ الهـي و                   دل را از غيرخدا بايد بريد و پيـامبر نـه          
همچنـين  . توان به ذوالآيه نيـز نائـل شـد         ماي رسيدن به خداست و با دل سپردن به او مي          راهن

 سورة آل 144 آية  دوم،.محبت به پيامبر اكرم و خاندان ايشان در زمرة دستورات الهي است
عمران درصدد بيان ميرا يا ناميرا بودن پيامبر نيست؛ بلكه به بازگشت به جاهليت و كفر بعـد                  

   .دهد ذار مياز اسلام ان
  

  هايي از پيامبران   بر خصلت مبتني دانستن تصوف3-1-12
هجويري با استناد به مفاهيم قرآني، تصوف را بـر هـشت خـصلت از هـشت پيـامبر مبتنـي و                      

بر سخاوت به ابراهيم كه پسر فدا كرد؛ بر رضا به اسحاق كـه سـر فـدا                  : است  منسوب دانسته 
:  كرمان صبر كرد؛ بر اشارت به زكريا كه خداوند گفتكرد؛ بر صبر به ايوب كه اندر بلاي

؛ بر غربت به يحيي كه انـدر وطـن خـود غريـب بـود؛ بـر                  »)مريم/ 3(اذْ ناَدي ربه نداء خفَياً      «
اي نداشـت؛   اي و شـانه  سياحت به عيسي كه اندر سياحت خود چنان مجردّ بود كه جز كاسه         

 ةكـه هم ـ ) ص(شمين بود و بر فقـر بـه محمـد      هايش پ  بر لبُس صوف به موسي كه همه جامه       
  ). 55: 1383هجويري، : ك.ر(هاي روي زمين را در اختيار داشت؛ اما بدان توجه نكرد  گنج

هرچنـد  . تأمـل اسـت    شده به اسحاق و زكريا در اين عبارات قابل         داده هاي نسبت  خصلت
را حـاكي از آن     در تورات، اسحاق، ذبيح معرفي گرديده، تحليل متـون مـرتبط بـا ايـن مـاج                

هاي تفسيري است و در كتاب مقدس نيـز همچـون قـرآن بـه نـام                  است كه اين نام از افزوده     
به هويت او اشـاره شـده كـه در آن زمـان،             » يگانه فرزند «ذبيح تصريح نشده؛ بلكه با عبارت       
تحليـل متنـيِ آيـات      ). 316: 1400اميني و ديگران،    (است   اسماعيل يگانه فرزند ابراهيم بوده    

علاوه بررسـي    مرتبط با اين ماجرا در قرآن نيز حاكي از آن است كه اسماعيل ذبيح بوده؛ به               
دهد كه نامزد ذبح به احتمـال زيـاد اسـماعيل     صحت روايات در منابع شيعي و سني نشان مي   

هجويري خود نيز مانند بسياري از مفسران به اينكه اسـماعيل ذبـيح             ). 316: همان(است   بوده
، و خواست كـه     »حلق اسماعيل ببِر  «: چنانكه ابراهيم را فرمود كه    «: است   كرده بوده، تصريح 

يـا بنَـي    «: چون ابراهيم گفت مر اسماعيل را     : و نيز گويند  «: يا). 373: 1383هجويري،  (» نبردَ
 كحنامِ انيّ اذَبي المافات/ 102(انِّي اَري ف519: همان(» )الص .(  
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ا نيز برداشتي از آيات نخستين سورة مـريم اسـت، امـا نـه از                نسبت دادن اشارت به زكري    
كند و آيه بـا سـياق عبـارت     آية سوم؛ چراكه در اين آيه، زكريا، پروردگار را پنهاني ندا مي  

ايـن اشـارت از     . هجويري كه در آن، خطاب از خداوند به زكريا تلقي شده، تناسـب نـدارد              
هـاي   برداشت شده كـه در نـسخه      ) 10: مريم(»  ثَلَثَ ليَالٍ سويا   قاَلَ آيتكُ اَلاّ تكَُلِّم الناّس    «آية  

رسد در اين عبـارت، مـتن نـسخه          بدل تصحيح عابدي نيز با اندك تغييري آمده و به نظر مي           
  ). 55: 1383هجويري، : ك.ر(است  بدل ارجح 

      

   ارتباط شرح صدر با فناي بشريت انسان3-1-13
، در  »الصوفي لا يوجد بعد عدمه و لا يعدم بعد وجـده          «: هجويري در بيان اين سخن حصري     

عبارات دشواري، مراد از اين سخن را آن دانسته كه يا حـال بـشريت و شـواهد جـسماني از              
هـاي   شـود و بـا وجـود ويژگـي          يا سرّ بشريت در حقّ كسي ظـاهر مـي          ،شود كسي ساقط مي  

او معتقد است كه ايـن دو حالـت         ). 56: 1383هجويري،  (يابد   بشري از خود به خود قيام مي      
 كه اندر وجـودش عـدم       - صلوات االله عليه   -يكي موسي «: توان نشان داد   را در دو پيغامبر مي    

 -، و ديگـر رسـول مـا       »)طه/ 26و  25(رب اشْرحَ لي صدريِ و يسرْ لي امَري         «: نبود، تا گفت  
/ 1(لَـم نَـشْرحَ لَـك صـدرك         اَ«: د كـه انـدر عـدمش وجـود نبـود، تـا گفتن ـ             -صليّ االله عليه  

وي در اين عبارات، شرح صدر را بـه سـاقط شـدن حـال بـشريت،                 ). 56: همان. (»)الانشراح
هـاي   انقطاع از مردم و فاني شدن شـواهد جـسماني منـوط دانـسته و از آيـه در تبيـين عنـوان              

  .است  وجود استفاده كرده عدم يا عدم بي وجود بي
شـرح صـدر لازمـة    . رح صدر و حالت انقطـاع، تفـاوت وجـود دارد   توضيح اينكه بين ش  

نيز هنگـام برگزيـده شـدن       ) ع(مديريت موفق و ادارة صحيح جامعه است و حضرت موسي           
به سمت خطير رسالت با همين منظور به درگاه خداوند دعا كـرد تـا در تعامـل و ارتبـاط بـا                     

  . جامعه و ادارة آن از عهدة اين مسئوليت مهم برآيد
تقابـل دارنـد و   » انـدر عـدمش وجـود نبـود    «و » اندر وجودش عدم نبـود «مچنين تعابير  ه

نكتـة شـاخص قابـل برداشـت از        . اوصاف متقابلِ غير قابل جمع شايـستة مقـام نبـوت نيـست            
آنكـه خداونـد     صـدر را درخواسـت؛ حـال       شـرح ) ع(مقايسة اين دو آيه آن است كه موسي         

  اسـت   فرمـود و هجـويري نيـز بـه آن اشـاره داشـته              عطـا ) ص(درخواست آن را به پيامبر       بي
  . توان تأييد كرد ؛ اما برداشت قبلي او را نمي)56: 1383هجويري، (
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بـا اسـتناد بـه خلُـق نيكـوي آن      ) ص( انتساب تصوف به پيامبر اكرم     3-1-14
  حضرت

هجويري در بيان سخني از مرتعش كه تصوف را خُلـق نيكـو تعريـف كـرده، آن را بـه سـه                       
  : نويسد بندي كرده، مي خلق نيكو با حقّ، خُلق نيكو با خَلق و خُلق نيكو با خود دستهگونة 

كـه يـاد كـرديم       هركه اندر اين سه معني خود را درست كند، از نيكخويان باشد و اين             
مـا را خبـر ده از   «:  پرسـيدند كـه  - رضي االله عنهـا  -موافق است با آنكه از عايشة صديقه      

خذُ الْعفوْ وأْمـر  : - كَما قالَ االله، تعالي  -از قرآن برخوان  «: گفت» لامالس خلُق پيغمبر، عليه  
  ). 58: همان(» )الأعراف/ 199(باِلعرف و اعَرِض عنِ الْجاهلين 

هايي وجود دارد؛ مثلاً در كنار نگـاه         هاي صوفيه در بيان متصوفه تفاوت      در تبيين ويژگي  
: گفـت »صـوفي چيـست؟   «كـه از او پرسـيدند        ر وقتي الخي هجويري، به اين سخن ابوسعيد ابو     

ــر دارى « ــچ در س ــى آن ــى      بنه ــد نجه ــو آي ــر ت ــچ ب ــدهى و از آن ــچ در كــف دارى ب »  و آن
تنها نزد تصوف كه نزد      خلق نيكو نيز نه   . توان اشاره كرد   نيز مي ) 285: 1390منور،   محمدبن(

 به اين سه گونه منحـصر       )ص(همچنين خُلق پيامبر    . همة اديان و نزد همة بشر پسنديده است       
امـا روايـت ذكرشـده در       . انـد  متصف گرديده ) 4: قلم(» خُلُق عظيم «نيست و آن حضرت به      

 سورة اعراف با روايت موجود در منابع شـيعه نيـز سـازگار              199منابع اهل سنت در ذيل آية       
  سـورة  199درستي مداراي پيـامبر اكـرم بـا مـردم را بـه آيـة                 است و هجويري در نقل آن به      

  . است  اعراف مستند كرده
  
   سنت نبوي برشمردن لُبسِ مرقَّعه3-1-15

آن را ) ص(را شعار متـصوفه خوانـده و بـا ذكـر حـديثي از پيـامبر       » لبُس مرقَعّات «هجويري  
و ) ع(در ادامه نيز با ذكر شواهدي به اهميـت مرقعّـه نـزد حـضرت علـي                  . است  سنّت دانسته 

  سـورة مـدثّر رسـيده   4سپس به اين تعبير خاص دربـارة آيـة     خلفاي اول و دوم اشاره كرده،       
و «:  فرمان آمد به تقـصير جامـه؛ كمـا قـال االله، تعـالي        - صليّ االله عليه   -و نيز رسول را   «: است 

  ).62: 1383هجويري، (» ، اي فقَصَرْ)المدثّر/ 4(ثيابك فطَهَرْ 
به معناي وصله كـردن لبـاس       » رقع«از  » همرقَعّ«جمع  » مرقَعّات«به معناي پوشش و     » لبُس«

). 339-338/ 4: 1367طريحـي،   (گويـد     است و عرب به وصلة محل شكاف پارچه رقعه مي         
هاي گوناگوني آمده، از سر فقر و        صوفيان، مرقعّه يا مرقّع را كه در آثار نخست صوفيه با نام           
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و مرقعّـه بـه زينـت و ابـزار          تدريج اين اصل فرامـوش       تكلفّ، شعار خويش ساختند؛ اما به      بي
بنـدي، از    لحاظ معنوي نيز در اولين دسته      به). 68: 1381پور آلاشتي،    حسن(تظاهر مبدل شد    

را » خرقة اصل «و برخي   ) 47: 1390منور،   محمدبن ( ياد شده » تبركّ«و  » اصل«دو نوع خرقة    
 است كه آيا براي چنـين        ندر اينجا سؤال اي   ). 150: 1372 ي،شانكا( ند  ا ناميده» خرقه ارادت «

توان يافت؟ هجويري در اين عبارت كوشيده اين استناد را بيان             پوششي، مستندي شرعي مي   
او انگيزة اين پوشش را از سويي به اهميـت آن نـزد خلفـا و از سـوي ديگـر بـه تفـسير         . كند
  . است  اي از قرآن مستند كرده آيه

علَـيكمُ بِلبـاسِ    «واهدي تـاريخي و روايـت       پوشيِ خلفا بـه ذكـر ش ـ       در بيان مرقعّه و خرقه    
؛ كه اين روايت، افزون بر مستند نبـودن         )61: 1383هجويري،   ( است بسنده شده »  ...الصوف

همچنين خرقه شدن لبـاس بـا    . در كتب روايي شيعه، بيشتر بر پشمينه بودن لباس دلالت دارد          
ي مشايخْ مرقعّه را لبـاس شـهرت        منظور زهدزدگي تفاوت دارد و برخ      دار كردن آن به     وصله

؛ چنانكـه خرقـاني   )699/ 2: 1387كـوب،   زرين(ورزيدند   دانسته، از پوشيدن آن اجتناب مي     
 صـوفى   ،صوفى به مرقّـع و سـجاده      «: گفت» صوفى كيست؟ «:  كه شپرسنيز در پاسخ به اين      

  ).304: 1382جامي،  (»دود كه نبصوفى آن بو. نبود و صوفى به رسوم و عادات صوفى نبود
كند و بـه معنـاي    ، نيز به طهارت لباس امر مي»ثيابك فطَهَرْو «آية مورد استناد هجويري،    

؛ اما هجويري براي ايـن آيـه معنـاي          »لباست را از آلودگي طاهر و پاكيزه كن       «اين است كه    
د، ، يـك احتمـال انگاشـته شـو        »ايَ فقَصَر «حتي اگر برداشت وي،     . ديگري ارائه كرده است   

توان به آن مستند كرد؛ چراكه بين كوتاه كردن لباس با مرقعه كـردن               را نمي » لبُس مرقَعّات «
  .رساند تفاوت است و تلازمي ميانشان نيست؛ پس اين آيه، مدعاي هجويري را به اثبات نمي

سالكانِ خواهانِ صحبت متصوفه را نيز به چهـار گـروه      » لبُس مرقَعّات «هجويري در باب    
دگان دل پاك كه اسرار پير را درك كرده، ابتداي حالشان كشف احـوال و تجريـد از                  دارن

هواي نفس است، دارندگان عفّت دل و سلامت صدر كه ظاهر پير را درك كـرده، ابتـداي               
حالشان مجاهدت و حسن معاملت است، دارندگان مروت انساني كه افعـال پيـران را درك                

 و گروهـي كـه بـا كَـسل طبـع و             ،گـردد  نان آسان مـي   كرده و طريق جهد و تعَبِ طلب بر آ        
رعونت نفس بي ابزار معنوي، ظاهر پيران را ديده، براي پنهان كردن آفات خـود در صـلاح             

پوشـي گـروه چهـارم     بنـدي كـرده و در چگـونگي خرقـه       پوشـند، دسـته    پيران جامة آنان مي   



  29 / 1401، زمستان 31، شماره 14سال فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، 

 كه آن ثوب زور باشد و       خروشند؛ معاملت بر كذب ايشان مي     هاي بي  و آن جامه  «: نويسد مي
مثَـلُ الَّـذينَ حملُـوا التّوريـةَ ثُـم لَـم            «:  قولـه، تعـالي    ؛لباس غرور و حسرت روز حشر و نُشور       

و » )الجمعـه / 5(يحملوها كَمثلَِ الحمارِ يحملُ اَسفاراً بئِْس مثلَُ القَْومِ الّذينَ كَذَّبوا بĤِيـات االلهِ       
  ).64: 1383هجويري، (اين گروه بيشترند اندر اين زمانه 

او در اين عبارات با گذر از معناي لغوي مرقّع، به چهار دسته از صوفيان اشاره كرده كه                   
اند و يك دسته همچون يهودياني كه عمل به رهنمودهاي تـورات را       صوفي حقيقتاً سه دسته   

مة اين مطلب بـدان پرداختـه،       اي كه او در ادا     نكته. وانهادند، از تصوف، ظاهري بيش ندارند     
يـاد  » لهئحقيقت اين مس  «وي از   . اي ديگر تلقيّ شود    گونه شود كه مطالب گذشته به     باعث مي 
را حقيقت مرقّع دانسته كه اين برداشـت را بايـد تأويـل يـا بـاطن مطالـب                   » اخلاص«كرده و   

  . جو كردگفته قلمداد كرد؛ يعني نبايد حقيقت صوفيه را در لباس ظاهر و خاص جست پيش
  
   حرص در مريدپروي3-1-16

دار را در حال گدايي ديده كـه كـار آنـان توجـه               هجويري در خدمت شيخ خود چند مرقعّه      
اولئك الَّذينَ اشتَْرَوا الـضَّلالةَ باِلهْـدي فَمـا ربحِـت          «: شان گفته  شيخش را برانگيخته و درباره    

او در ادامه از دليل ابـتلاي      ). 77: 1383هجويري،  (» )رهالبق/ 16(تجارتهُم و ما كانُوا مهتَدين      
است، و ايـشان را    پيران ايشان را حرص مريد جمع كردن بوده   «: آنان پرسيده و شيخ فرموده    
 ). 77: همان(» تر نيست و حرصي از حرصي اولي. حرص دنيا جمع كردن است

ل هـدايت را از دسـت   هـا و عوام ـ   سورة بقره، شرح حال منافقاني است كه زمينـه      16آية  
درستي بـه   يافتگان نيامدند و هجويري در اين عبارت با استناد به آن به            داده، در شمار هدايت   

نكتة لطيفي در باب حرص اشاره كرده و هواهاي نفسانيِ عامل حرص را نيز در رابطة مريـد                  
 .است  و مراد مؤثّر دانسته

  

  باكي از ملامت  بي3-1-17
در تبيين اصل ملامت، با اشاره به اين مطلب كه حضرت رسـول             » ةمباب الملا «هجويري در   

چـون خلعـت دوسـتي در سـر وي          «پيش از بعثت نزد همه نيكنام و بزرگ بودند؛ امـا            ) ص(
 لائـمٍ   و لا يخافُونَ لَومةَ   «، با استناد به آية شريفة       »افكندند، خلق زبان ملامت بدو دراز كردند      

باكي از ملامـت را صـفت    ، بي»)المائده/ 54( يشاء و االلهُ واسع عليم     ذالك فضَلُْ االلهِ يؤتيه منْ    
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اين آيه در هشدار به مؤمنان      ). 85: همان(است   مؤمنان دانسته، به اثبات اصل ملامت پرداخته      
مندي از حب  آورد كه با بهره است كه چنانچه از دين خود برگردند، خداوند گروهي را مي 

ترسـند و    ش، در جهاد در راه خـدا از ملامـت هـيچ ملامتگـري نمـي               متقابل ميان حق و خوي    
توسط بخشي از مردمان    ) ص(استناد هجويري به آن نيز تاآنجاكه به ملامت حضرت رسول           

يابـد،   بـاكي آن حـضرت و ديگـر مؤمنـان راسـتين از ملامـت ارتبـاط مـي                   عصر ايشان و بـي    
شته و طلب آن را عين ريا دانسته        هرچند هجويري تعبير درستي از ملامت دا      . پذيرفتني است 

ويژه به رسميت شناختن فرقـة ملامتيـه و برخـي اصـول و               ، اثبات اصل ملامت به    )92: همان(
  .     رسوم آنان با استناد به اين آيه، برداشت شخصي اوست كه توجيه ندارد

، وي در ادامه با تأكيد براين موضوع كه ناپسند افتادن معاملات دوسـتان حـقْ نـزد خلـق                  
  :نويسد فضل خداوند متعال و براي محفوظ ماندن آنان از عجب است، مي

أَ تَجعلُ فيهـا مـنْ يفْـسد فيهـا و     «:  ملائكه نپسنديدند و گفتند- صلوات االله عليه  -آدم را «
   ماءالد كفسالبقره/ 30(ي(«         نا       «: ، و وي خود را نپـسنديد و گفـتنـا أنْفُـسنَـا ظَلَمبر)23 /

» )طـه / 115(فَنَسي و لَم نَجدِ لَه عزْماً       «: ، و چون پسنديدة حق بود، حق گفت       »)رافالأع
  ).87: همان(

ملامت امري رايج است و هجويري بر فايدة آن، كه نجات انسان از خودپسندي اسـت،                
تأكيد دارد؛ اما نكتة قابل تأمل در اين برداشت او آن است كه چگونه پاسـخ آدم و حـوا بـه       

أ لمَ أَنهكُما عن تلكُما الـشَّجرةِ       «: روردگار هنگام فريب خوردن از شيطان كه به آنان فرمود         پ
را مصداق حفظ از عجب، و يادآوري ) 22: اعراف(» و اقَلُ لَّكُما أنَّ الشيّطانَ لكَُما عدو مبينٌ       

دنا الي آدم مـن قبَـلُ       و لقََد عهِ  «: سفارش پرودگار به آدم در نزديك نشدن به شجرة ممنوعه         
آنكـه پاسـخ     ؛ حال  است  را مصداق پسند آدم از جانب حق پنداشته       » فنََسي و لمَ يجِد لهَ عزماً     

ناچار و از سـر فروتنـي، و قـول حـق يـادآور تـذكر بـه آدم بـوده و برداشـت                         هآدم و حوا، ب   
  . هجويري با مفهوم اين آيات تناسب ندارد

  
  گيري نتيجه -4

كاررفته در مقدمه و شش باب آغازين         چگونگي تأويل آيات قرآنيِ به     حقيق با بررسي  اين ت 
  :است   به اين  نتايج دست يافتهالمحجوب-كشف كتاب

 موضوع نسبتاً كلي و گونـاگون بـه   17هجويري در اين بخش از كتاب در بررسي و تبيين         -
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 آيـه برداشـت   26ه، از  آيـه صـحيح بـود   27 آيه از قرآن اسـتناد كـرده كـه برداشـتش از             55
وي در تبيــين مطالــب و .  اســت   آيــه خطــاي آشــكار داشــته2شخــصي داشــته و در تأويــل 

طـور اتفـاقي گـاه       هـايش بـه    موضوعات گوناگون به آيات قرآن استناد كـرده كـه برداشـت           
توان گفت تأويـل بـيش از نيمـي از آيـات              مي .است  درست و گاه شخصي و نادرست بوده      

 شخصي بوده كه اثبات مدعا و مطلوب مؤلفّ و          المحجوب كشفري در   مورد استناد هجوي  
هاي شخصي و ناصـحيح او       تفسير مد نظر وي از برخي مفاهيم تصوف عامل اصلي برداشت          

هـايي خـاص از مطالـب        هـاي صـحيح، تفـصيل      او گاه بـاوجود برداشـت     . از اين آيات است   
  .شود ديده ميهاي شخصي وي نوعي تساهل  داشته و گاه نيز در برداشت

تـوان    هرچند كار هجويري در بسياري از مطالب ابواب مختلف كتـاب تـازگي دارد، مـي                -
  امام قشيري نيز نظـر داشـته      هويژ طوركليّ در استناد به آيات و احاديث به پيشينيان به          گفت به 

يـن  اي دارد كـه ا     همچنين امام قشيري در تفسير قرآن و نحو عربي، آثار نسبتاً برجسته           . است 
تـري از آيـات قـرآن        تر و ژرف   گمان را كه او نسبت به هجويري آشنايي و شناخت اصولي          

  .كند داشته، تقويت مي
 افزون بر تقليد از پيشينيان و انگيزة خاص در اثبات مدعا و مطلوب خود، استفادة هدفمنـد          -

عرفـان و   و ابزارگونه از آيات و روايات و نوعي خودبـاوري برآمـده از آشـنايي مؤلّـف بـا                    
      .  توان از عوامل تأويلات نادرست هجويري از آيات دانست تصوف را نيز مي

    

  منابعفهرست 
  .قرآن كريم

   .صادر دار: بيروت ، چاپ سوم،العرب لسان). ق1414 (مكرم بن محمد منظور، ابن
يـت قربـاني   تحليل انتقادي متون نقلي اسلامي و پيـشااسلامي در تعـين هو     «). 1400(اميني و ديگران    

  .320 -295، صص 2، شمارة 54، سال هاي قرآن و حديث پژوهش، )ع(ابراهيم 
بـا  (المحجـوب    روايـي تـأويلات كـشف     -شناسي قرآنـي   آسيب«). 1395(ايفايي، صديقه و ديگران     

  . 14 -1، صص 5، شمارة 3، سال هاي قرآني در ادبيات پژوهش، »)تأكيد بر داستان آدم و حوا
مجموعه كلمـات قـصار حـضرت رسـول صـلى االله عليـه و            (ه  الفصاح نهج). 1363(م  پاينده، ابوالقاس 

 . دنياي دانش: ، چاپ چهارم، تهران)آله

، تحقيـق و تـصحيح سـيد        غرر الحكـم و درر الكلـم      ). ق1410(تميمي آمدي، عبدالواحد بن محمد      
  .دار الكتب الاسلامي: مهدي رجائي، چاپ دوم، قم
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محمـود عابـدي، چـاپ چهـارم،     ح ، بـه تـصحي  نفحات الانس). 1382(جامي، نورالدين عبدالرحمن    
  .اطلاعات: تهران

  .صدرا: ، تحقيق سعيد بندعلي، چاپ سوم، قم10، جتسنيم). 1389(جوادي آملي، عبداالله 
  . 28 -9، صص 1، شمارة 1، سال اسراء، »ساز علم نافع و هويت«). 1388(ــــ ــــــــــــــــــــــ

مروري بر سابقة تفأل و تطير و بازتـاب آن در برخـي تـواريخ و متـون                  «). 1382(حاكمي، اسماعيل   
، صـص   1، شـمارة    53، سـال    مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران       ،  »ادب فارسي 

17- 26.  
پژوهـشنامة علـوم انـساني و       ،  »آيين، پيدايش و تحول آن    : خرقه«). 1381(پور آلاشتي، حسين     حسن

  .97 -67، صص 7 و 6، شمارة 2، سال اجتماعي
  .  دار القلم:يروتب چاپ اول، ، مفردات الفاظ القرآن ).ق1412 ( بن محمدين حسي،راغب اصفهان

  .علمي: ، چاپ هفتم، تهرانسر ني). 1387(زرين كوب، عبدالحسين 
، »ترين آيات قرآن در امهـات كتـب عرفـاني فارسـي             بررسي تفسير متداول  «). 1370(سلطاني، منظر   

  .ابوالقاسم انصاري: نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، استاد راهنما يانپا
مطالعـات  ،  »بنـدي مكاتـب صـوفيه      مشكل هجـويري در طبقـه     «). 1384(شفيعي كدكني، محمدرضا    

  .19 -11، صص 1، شمارة 1، دورة عرفاني
هـاي   تنباط گـزاره  سنجي منابع فقهي در اس     ظرفيت«). 1398(صفي شلمزاري، سعيد و مهدي طاهري       

  . 92 -69، صص )93پياپي  (3، شمارة 24، سال حكومت اسلامي، »فقه سياسي
، ترجمـة محمـدباقر موسـوي، چـاپ     ترجمـة تفـسير الميـزان    ). 1374(طباطبايي، سيد محمد حـسين      

  . دفتر نشر اسلامي جامعه مدرسين حوزة علميه قم: پنجم، قم
القــضات  قــرآن و تأويــل آن در تمهيــدات عــينجايگــاه «). 1390(عــرب، مــريم و فاطمــه مدرســي 

  .112-97، 2، شمارة 20، سال معرفت، »همداني
دار إحيـاء   : ، چاپ سـوم، بيـروت     )الغيب مفاتيح(الكبير   التفسير). ق1420(بن عمر    فخر رازي، محمد    
 .  التراث العربي

  .ان قدس رضويآست: ، مشهدمجمع البيان في تفسير القرآنترجمة ). تا بي(طبرسي، فضل بن حسن 
 مكتب نشر الثقافة    : قم چاپ دوم،  . تحقيق احمد حسيني   ،مجمع البحرين  ).1367(طريحي، فخرالدين 

  .الاسلاميه
مهـدي المخزومـي و ابـراهيم الـسامرايي، چـاپ           : ، محقق العين). ق1410(فراهيدي، خليل بن احمد     

  .انتشارات هجرت : دوم، قم
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الـدين همـايي،     ، به تصحيح جلال   هدايه و مفتاح الكفايه   مصباح ال .  )1372(عزالدين محمود   كاشاني،  
  . نشر هما: چاپ چهارم، تهران

  . دارالذخائر: ، تصحيح عبداالله نعمت، چاپ اول، قمكنز الفوائد). ق1410(كراجكي، محمد بن علي 
هاي  پژوهش، »بررسي مشروعيت استخاره با قرآن كريم از منظر روايات  «). 1397(گودرزي، مهران   

  . 78 -65، صص 1، شمارة 1، سال سلامي و مباني حقوقفقه ا
دار احياء التراث   : ، جمعي از محققان، چاپ دوم، بيروت      بحار الانوار ). ق1403(مجلسي، محمد باقر  

  . العربي
: ، مقدمـه، تـصحيح و تعليقـات       سـعيد  اسرارالتوحيد فـي مقامـات الـشيخ ابـي        ). 1390(بن منور    محمد

  .م، تهران، آگاهمحمدرضا شفيعي كدكني، چاپ ده
دار الكتـب   : ، جمعـي از نويـسندگان، چـاپ دهـم، قـم           تفسير نمونـه  ). 1371(مكارم شيرازي، ناصر    

  .الاسلاميه
ادبيـات  هـاي ادبيـات مقاومـت در قـرآن،           مايـه  بـن ). 1391(االله و حسين كياني      ميرقادري، سيد فضل  

  .  95 -69، صص 1، شمارة 1، سال ديني
بررسي بافت و زمينة كاربرد آيات قرآن در دو اثر «). 1399(مدي ينگجه لو، عليرضا و ايلقار مح  نبي

  .184-153، صص 1، شمارة 8هاي ادبي، سال  ، پژوهش»روزبهان
: ، به تصحيح محمود عابدي، چاپ اول، تهـران        المحجوب كشف). 1383(هجويري، علي بن عثمان     

  .  سروش
ــي، اميرحــسين   ــصحيح   «). 1394(همت ــه در ت ــادآوري يــك نكت ، »المحجــوب هجــويري  كــشفي

  . 108 -87، صص )29پياپي  (2، شمارة 9 سال ،)گوهر گويا(هاي ادب عرفاني  پژوهش
 پژوهش زبان و ادبيـات فارسـي،      ،  »المحجوب هجويري  شريعت در كشف  «). 1395(يزداني، حسين   

 .104 -83، صص 41، شمارة 14دورة 
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Abstract 
Kashf al-Mahjub is the first book written on Sufism in Persian language, and 
quoting Quranic verses is one of the stylistic features of this ancient text. In this 
research, the interpretation of the Quranic verses used in the introduction and the 
first six chapters of the book, in which the author deals with the fundamental tenets 
of Sufism, has been investigated and analyzed. The results show that in this part of 
the book, Hujwiri has cited 55 verses of the Qur'an to examine and explain 17 
relatively general and diverse issues, and his understanding of 27 verses is correct; 
he has a personal understanding of 26 verses; and there is an obvious error in the 
interpretation of 2 verses. Accordingly, the interpretation of more than half of the 
examined verses cited by Hujwiri is personal; the biased proof provided by the 
author for his claims and his intended interpretation of some concepts of Sufism are 
the main causes of his personal and incorrect interpretations of these verses. One of 
the main reasons for these incorrect interpretations is Hujwiri’s imitation of his 
predecessors, his limited knowledge of verses and traditions and his purposive use 
of them, his special motive for proving his desired claims, and a kind of self-
confidence arising from his acquaintance with mysticism and Sufism.  
 

Keywords: Quranic verses, Interpretation, The why and how, Kashf al-Mahjub, 
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  )س(ادبيات عرفاني دانشگاه الزهرا فصلنامة علمي

  1401 زمستان، 31، شمارة چهاردهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  37- 75صفحات 
                                                                                                                       

  1هاي فتوت گفتمانشهري  هاي آرمان بررسي مؤلفه
  

  2حسين پولاديان
  

  22/07/1401: تاريخ دريافت
  18/10/1401: تاريخ پذيرش

    چكيده
 فرهنگي نيرومند بنـا بـه     ه خرده به مثاب  اسلامي، آيين فتوت     -در گسترة تمدن ايراني   

 برآمده از يـك     اين آيين . هاي متكثري بوده است    مقتضيات تاريخي موجد گفتمان   
ســتيز در  هــاي خودكامــه و عــدالت يخي در برابــر نظــامضــرورت اجتمــاعي و تــار

ــه   دوره ــوده، و ب ــران ب ــاريخ اي ــف ت ــاي مختل ــاري تفكــري    ه ــام عي ــي نظ ــور كل ط
 ايـن انديـشه و      متعـدد هـاي     جلوه هاي گوناگون فتوت   گفتمانشهري است و     آرمان

اين پـژوهش بـا رويكـرد كيفـي و اسـتفاده از روش تحليـل                 .نظام را بازنموده است   
هـاي   دهد كـه هـر يـك از گفتمـان          نتايج پژوهش نشان مي   . جام شده است  محتوا ان 

ترتيـب در     هـاي خـود را بـه       فتوت عياري، ديني، صوفيانه، اصناف و پهلواني آرمان       
محوري، حمايت از مظلـوم   قالبِ جنگ و شورش و طرد هنجارهاي جامعه؛ عدالت        

بـه كمـالات    ؛ مجاهـده بـا نفـس و رسـيدن           )ع(و تجلي انسان كامل در سيماي علي      
معنوي و روحاني؛ پيوند فن و صنعت با ذات حق و رساندن روح به كمـال معرفـت      

ســامان دادن بــه شــرايط نــاگوار و نــاهموار و انزجــار از ظلــم و بيــدادگران، الهــي؛ 
  .اند دنبال كردهاقتصادي و اجتماعي مردم بينوا 

فتمـان  شهري،گفتمان عياري، گفتمان دينـي، گ        فتوت،آرمان :هاي كليدي   واژه
  .صوفيانه، گفتمان اصناف، گفتمان پهلواني

                                                                                                    
 DOI:( 10.22051/jml.2023.41863.2408( شناسة ديجيتال .1

  DOR :(20.1001.1.20089384.1401.14.31.2.3( شناسة ديجيتال
  h.pouladian@ymail.com.  دكتري زبان و ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه فرهنگيان، بوشهر، ايران.2
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   مقدمه-1
 آسـان  ابهـام از فتـوت و درك ماهيـت حقيقـي ايـن آيـين             تعريفي روشن، صريح و بي     ةارائ

 توصيفات متفاوت و متنوع از فتوت و واژگـان مـرتبط بـا آن در متـون       و تعاريفنيست و با    
 برخي از پژوهشگران دچار تناقض تعاريفي كه باعث شده است گاه     . رو هستيم   روبهمختلف  

هـاي آن را     اند نشانه   و كوشيده   برخي فتوت را از منظر ديني نگريسته      . گويي شوند  و پراكنده 
براساس ايـن رهيافـت، جـوانمرد بايـد شـمع           . در قرآن كريم و احاديث و سخنان ائمه بيابند        

م شريعت محمـدي    محكو«الدين زركوب    شريعت را مقابل راه خود قرار دهد و به قول نجم          
الـدين   شـهاب ). 182: 1370صـراف،   (» باشد و اركان طريقت را در كسوت شريعت بـورزد         

ميان بستن بـراي امـر و   « ،»دامني پاك«نامة خود، فتوت را در معاني        عمر سهروردي در فتوت   
پنج نمـاز بـه وقـت ادا        «،  »قدم از جادة شريعت و طريقت و حقيقت نگرداندن        «،  »طاعت حق 

: ك.؛ همچنـين ر 116: همان(برد  به كار مي» امر به معروف و نهي از منكر كردن« و   ،»كردن
ازطرفي آيين فتوت به دليل تأكيد بر فـضايل          ).19: 1388؛ پناهي،   210 و 159: 1383كربن،  

هـاي گونـاگون اجتمـاعي در        هاي انساني چراغ راه و طريق سـلوك طيـف          اخلاقي و ارزش  
هاي اخلاقي به اهداف     مواره با ترويج افكار و ارزش     مسلك فتوت ه  . مسير تاريخ بوده است   

بــه همــين دليــل تعــدادي از . آرمــاني و انــساني خــود در طــول تــاريخ عمــل نمــوده اســت  
براي نمونه صـباح ابـراهيم    . اند پژوهشگران، فتوت را به منزلة گفتماني اخلاقي تعريف كرده        

 اخلاق، استوار شـدن اخـوت       داند كه به تهذيب    سعيد الشيخلي فتوت را مسلكي اخلاقي مي      
سـعيد  (انجامـد    ميان مردم، فرا خواندن به فضايل و شـجاعت و دوري از رذايـل و جـبن مـي                  

؛ 1،10ج : 1394؛ ولايتــي، 190-173: 1392باخــدا، : ك.همچنــين ر؛ 125: 1367شــيخلي، 
  .)46-41: 1397ابوالبشري و صادقي سمرجاني، 

ان اسـلامي، معنـاي ايـن واژه در نظـر       از سويي به دليـل پيونـد فتـوت بـا تـصوف و عرف ـ              
آنهـا فتـوت را غلبـة نـور         .پيدا كـرده اسـت    » فطرت« ها ارتباط وثيقي با    نامه نويسندگان فتوت 

اي كه به سبب آن فـضايل و صـفات           گونه دانند؛ به  مي هاي جسم    فطرت بر پليدي و تاريكي    
: 1370صـراف، ( رود   ها و رذايل او از بين مي       شود و ناخالصي    مي  برجستة روح آدمي ظاهر   

 اصولاً در متون صـوفيه بـا معـضل تعريـف            ).4 و   3:  1383 كربن،؛  220،  182،  152 ،   59،  4
/ در اين متون مرز تعريف بـا توصـيف آميختـه شـده اسـت و از اصـطلاحات                  . مواجه هستيم 
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بيـشتر  . واژگان مرتبط با تصوف تعريف منطقـي كـه جـامع و مـانع باشـد ارائـه نـشده اسـت                     
ايـن موضـوع دربـارة      . ه توصيف است يا بيان مصاديق يك مفهوم ذهني اسـت          تعاريف، شبي 

  .فتوت نيز كاملاً صادق است
 پژوهـشگران به قرابت معنايي فتوت و عياري، و عملكـرد فتيـان و عيـاران برخـي                  باتوجه

هـاي سياسـي و      آشـفتگي  ها و   در برابر نابساماني   واكنشيجنبشي مردمي و    / فتوت را خيزش  
ستيزي ايرانيان، فتوت را جنبشي مـسلحانه در         آنها با عنايت به روحية ظلم      .ننددا اجتماعي مي 

اي و   برابر بيگانگاني همچون اعـراب، تركـان، مغـولان، يـا حكـام و خـوانين مـستبد منطقـه                   
: ك.ر( شـمرند  برمـي  گري در مقابـل صـاحبان ثـروت و قـدرت           محلي، و يا هر نوع عصيان     

: 1376 ؛ بهار، 50-20: 1382؛ حاكمي، 232-230: 1374؛ شعباني، 133 -131: 1343نفيسي،  
فتـوت از ايـن منظـر       . انـد  ها از ديگر مـدعيان فتـوت       صاحبان مشاغل و اصناف و پيشه     ). 168

 كاربردي اسـت كـه بـا        رسوم و سنن ساده و عملي، و در حوزة اخلاقِ          اي آداب،  شامل پاره 
اقـع فتـوت وجـه مـشترك     درو. فهم عامة مردم از كسبه و اهل صنعت در تناسـب تـام اسـت     

گيـران، سـقايان،    پهلوانـان، حمـالان، معركـه    وران، هنرمنـدان،  اصناف مختلف ازجمله پيـشه    
 بوده است و اصحاب اصناف       خوانان،آهنگران، فراشان، قصابان، زورگران و صنعتگران      قصه
كوشيدند فتوت را وجهة همت خـويش قـرار دهنـد و آداب و رسـوم آن را متناسـب بـا                       مي

).  مقدمـة مصـصح    ،79-77: 1350كاشفي سبزواري، (كارگيرند   يش بياموزند و به   صنف خو 
اي  واره  جماعـت  هتـاريخي بـه مثاب ـ    / شناسي فرهنگـي   افرادي نيز جوانمردي را از منظر انسان      

ترين وجه آن آييني بودن و حضور امر معنوي و قدسي در بين جوانمردان               اند كه مهم   دانسته
  .)48 -47: 1392 رحماني،(است 

هـاي پهلـواني و      يكي از خصوصيات مرام فتوت و عياري، پيونـد نزديـك آن بـا ورزش              
هـاي جـوانمردي بـه       عنـوان يكـي از جلـوه       گيـري بـه    اهميت عنصر كشتي  . اي است  زورخانه
اخلاق فتـوت در سـه الگـوي اجتمـاعي انعكـاس       «: نويسد مي» آرلي لون «اي است كه     اندازه
). 481: 1395رضـوي،   (» اي گيـر حرفـه    عنـوي و كـشتي    جنگجوي پهلوان، قهرمان م   : يابد مي

ها نيز به تأسي از جوانمردان، مـروج عـدالت اجتمـاعي و مـساوات در بـين                   اعضاي زورخانه 
هـاي   در قرن هفتم و هـشتم، خراسـان همچـون سـده           . شوند خود و ديگر قشرهاي جامعه مي     

 مركـز تجمـع پهلوانـان    هـا كـه    نظام ارزشي فتوت بر زورخانه    « پيشين مهد آيين فتوت بود و       
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» بــود، حــاكم گرديــد و بــه ايــن ترتيــب پهلوانــان و عيــاران را تحــت تــأثير خــود قــرار داد 
  ). 12: 1397پور،  كرمي(

ها در تعاريف و آرا ريشه در اين مسئله دارد كه اكثر پژوهشگران يا افـرادي                 اين تفاوت 
ع و فراگيـر بـه ايـن آيـين     انـد نگـاهي شـامل، جـام     كه تعريف و توصيفي از فتوت ارائه داده     

رويكردي خاص به تبيين و تشريح فتوت بپردازنـد يـا           / اند از  زاويه     بلكه كوشيده  ،اند نداشته
بـه همـين دليل،گـاه در    . كلي عرضه نماينـد  تعريفي واحد از آن را با زبان و بياني متفاوت و          

گـاه   تفـاوت و  اند و حاصل مطالعـات آنـان در تعريـف فتـوت بـه                دام تكرار مكررات افتاده   
به پديدة فتوت   » نگاهي منشوري « به اين دلايل لازم است       توجهبا  . تناقض كشيده شده است   

هـا و   رساند تا مفهوم فتوت را در پيونـد بـا ديگـر جريـان           اين نگاه به ما مدد مي     . داشته باشيم 
اي واحـد   هاي تـاريخي و اجتمـاعي درك كنـيم و در تحديـد و تقليـل آن بـه پديـده             پديده
فرهنگ است كه در بسترهاي تاريخي مختلف و در           يك خرده  هفتوت به مثاب  . ار نورزيم اصر

در ادوار  . هـايي داشـته اسـت      هـا و اصـناف گونـاگون اجتمـاعي، مؤلفـه           پيوند با ايـدئولوژي   
شوند و برخي در حاشـيه   ها بنا به شرايط و مقتضيات برجسته مي    اي از اين مؤلفه    تاريخي پاره 

بـراي اينكـه بتـوانيم معنـا و مفهـوم      . ماننـد  ضي عمداً يا سهواً مسكوت مي     گيرند و بع   قرار مي 
هـاي تـاريخي درك      هـا و زمينـه     اصناف و نحله   ها و  فتوت را در پيوند با كل اين ايدئولوژي       

در ايـن صـورت     . هـاي متفـاوت قـرار دهـيم         ضـرورت دارد فتـوت را ذيـل گفتمـان          ،نماييم
 به نظر مي رسد در تعريف فتوت وجود دارد مرتفع           هايي كه در بادي امر     ها يا تناقض   تفاوت

فتـوت  « ، »فتـوت عيـاري  «  در ايـن پـژوهش فتـوت را ذيـل گفتمـان           ،بر اين اساس  . شود مي
  .دهيم   قرار مي»فتوت  پهلواني«و » افصنافتوت « ،»فتوت صوفيانه« ، »ديني

 ي جـوانمرد  نيـي  و تب  في ـ كـه تـاكنون در خـصوص تعر        ييهـا   پـژوهش  گريبر خلاف د  
 ،ين ـي و د  ي مـذهب  ين ـييآ ،ي اخلاق ـ ياند آن را در چـارچوب نظـام        دهيورت گرفته و كوش   ص
 و  يگرا  و باطن  انهي صوف يانيجر ،ي از ساختار اجتماع   يبخش  و سلحشورانه،  ي  نظام  يا دهيپد
 كـه مـرام     ميهـا بـرآن    لي ـ تحل ني ـ از ا  ييهـا  رش بخش ي ما ضمن پذ   ،ندي نما ي و بررس  ليتحل... 

ــنظــام ع  ويجــوانمرد ــان  ياري ــه گفتم ــه مثاب ــانيب ــا رويشــهر  آرم ــتراكيكــردي ب  و ي اش
 و چالش با ساختار قدرت حاكم و گفتمان مسلط بر جامعـه             زياست كه در ست    انهيجو عدالت

شهري بـودن گفتمـان فتـوت          مقصود از آرمان   . كرده است  داي پ  و بروز  شكل گرفته و ظهور   
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يل ساختار استبدادي جامعة ايـران     هاي همسو با آنها به دل      اين است كه عياران و ديگر جريان      
عدالتي، فاصلة طبقاتي، استيلاي ظلم و سـتم، و          در طول تاريخ و تبعات ناشي از آن يعني بي         

 آنها مسلط  روزگارة كه بر جامعستيزانه را  هاي عدالت نوايان اصول و ارزش كشي از بي بهره
 يتـر وآرمـان    مطلـوب يوضـع  وضـع موجـود بـه    ريي تغيو در تلاش برا  اند دهيتاب ي برنم بوده،
 يفرهنگ ـ ،ياجتمـاع  ،ي اوضاع نابسامان اقتصاد درواقع عياران به دليل ناخرسندي از   .اند بوده
،كـه بـا تـصورات و آرزوهـاي آنـان ناسـازگار بـوده اسـت،                  خود ة روزگار و زمان   ياسيو س 
وضـع  هاي آرماني خود، هم در نظـر و هـم در عمـل، بـه نفـي                   اند با ارائة انديشه    كوشيده مي

شهرها تنهـا وسـيلة      آرمان«هاي مستولي شده بر آن بپردازند؛ به همين جهت           موجود و ارزش  
گذار از عينيت به ذهنيت و پناه بردن به تخيل صرف نيست، بلكـه بـازآفريني ذهنـي جامعـه                    
است به قصد انتقاد از نظام مـستقر و محكـي اسـت بـراي سـنجش وضـع موجـود و آشـكار                

تـامس  شـهر   آرمـان اساس   اگر ).29-28 :1393اصيل، (» هايش واييها و نار ساختن نارسايي 
مور بر برابري نهاده شده است و در آن از احسان و كمك به افـراد ضـعيف و افتـاده سـخن                

رنگـي، ارزش نـدادن بـه ماديـات و           دوستي، محبـت و يـك       رود و شعارهايي مانند انسان     مي
 همـت   مـة ه) 116-72 :1394مور،  (د  شو ترجيح منافع گروهي بر منافع شخصي سر داده مي        

 ي بر برابر  ديكأت .تر بوده است   تر و عادلانه   ياخلاق  بهتر، ياي ساختن دن  ي برا تلاش زي ن ارانيع
 و از ثــاريا ،ي خــصوصتيــكفقــدان مال هــا، يــياشــتراك در امــوال و دارا  و مــساوات،
هـد و   بـه ع   وفـا   از دروغ،  زي ـپره ،يچـشم   و پـاك   يدامن  و پاك  ييگو راست ،يخودگذشتگ

...  و صاليشفقت بر دشمن در هنگام است      نان دادن،   به درماندگان،  ،كمكيدار امانت ،مانيپ
 بـه   اني ـ جر ني ـسـازد كـه ا     ي مشخص م  ، جوانمردان  شمرده شده    ي و مش  يژگيعنوان و  كه به 

 و ي صفات مذكور در آن سارةخواهد هم ي كه مي، بوده است آرمان  يا  جامعه تندنبال ساخ 
 كوشـند در   يد و م ـ  ن ـ بـه ثـروت دار     ي و اخلاق  ي انسان ينگاهاهل فتوت    نيبنابرا.  باشد يجار
 دادگر  ي شاه افتني آنها   ةدغدغ.  سازند مي همگان را سه   ي  از ثروت و اموال عموم      يمند بهره
، اريدر داستان سمك ع   به قول مهرداد بهار     .  آزاد سازند  يدي او جهان را از پل     ياري به   تا  بود  

جنگـد تـا جهـان را از شـر      يم ـ اه شـاه دادگـر و فرزنـدش     عمر خـود را در سـپ     ة هم سمك«
  ).326-325 : 1388ي، ذن جامؤم (» ستمگر آزاد سازدانيروا فرمان

هـاي فتـوت داراي اصـول و         در اين پژوهش برآنيم كه نشان دهيم هـر يـك از گفتمـان             
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خــواهي فــصل مــشترك همــة  جــويي و آرمــان درواقــع آرمــان. شــهري اســت مبــاني آرمــان
بنابراين  پژوهش حاضـر در پـي پاسـخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه          .  فتوت است  هاي گفتمان

هـا بـه چـه شـكل         هاي فتوت چيست و ايـن مؤلفـه        شهري گفتمان  هاي آرمان  ترين مؤلفه  مهم
  .اند مجال ظهور و بروز پيدا كرده

  
   پيشينة پژوهش-2

 آرمـاني   هـاي تـاريخي و     گرايـي را در نهـضت      ها و مقالاتي كه وجه آرمـان       از معدود كتاب  
هـاي   نهـضت در كتـاب    ) 1383( نيا رئيس :كردتوان به اين موارد اشاره        مي ،اند كرده بررسي

خواهان  از آرمان (» بدرالدين سماوي « جنبش   ضمن پرداختن به  پيوند و بدرالدين     آرماني هم 
جريانـاتي همچـون عيـاران و سـربداران         كوشـيده اسـت     ) تركيه در قرن هشتم و نهم هجري      

هاي حاكم   طلبانه در برابر  نظام     هاي عدالت  گر انديشه  و جنبش بدرالدين و مطالبه    ايران را پير  
آيين فتوت و جوانمردي در حديقة سنايي در بررسي         «در مقالة   ) 1389(  حسيني .معرفي كند 

مـال  تـصرف در     يـا     يكي از اصـول فكـري فتيـان، يعنـي شـراكت            »مأخذ حكايتي از حديقه   
بررسـي و تحليـل     « در مقالـة    ) 1392(اونـد و همكـاران      گر. همديگر را واكاوي كرده است    

بـه بررسـي    » هاي فتوت در تاريخ اسلام از سدة چهارم هجري تا سدة هشتم هجـري              گفتمان
هـا بـه ميـان     شـهري بـودن ايـن گفتمـان     اند ولـي بحثـي از آرمـان     هاي فتوت پرداخته   گفتمان
گروهـي   قلندريـه را      ،هتـاريخ كهـن قلندري ـ     در كتـاب   )1396(كـارا مـصطفي     . انـد  نياورده

 اجتمـاعي،  فرهنگـي، نسبت بـه مناسـبات      رويكردي اعتراضي    كه   خواند مي معترض و منتقد  
در  )1397(شـفيعي كـدكني     . انـد  داشتهجامعة روزگار خويش     اعتقادي و عرفاني     اقتصادي،

ويـژه    بـه ،عياراننيك و بد  به بررسي خصال  »عياري و شاطري در سندي بسيار كهن    « مقالة  
.  اسـت  پرداختـه  -كـه بيـشتر صـبغة ايرانـي دارد        -آنهـا » سـتيز  عادت«و  » هنجارشكن  «حية  رو

اي از وجـوه       پـاره   »هـاي شـيعي آيـين فتـوت        بازپژوهي مؤلفـه  «خجسته و همكاران در مقالة      
با توجه به پيشينة پژوهش، تاكنون پژوهشي . اند آرمانگرايانة آيين فتوت و تشيع را بيان كرده

متـون عيـاري، اسـناد     در   شـهري   نعنـوان گفتمـان آرمـا      جـوانمردي را بـه    كه نظام عيـاري و      
ة حاضـر   مقال ـ بررسي و تحليل كرده باشـد، صـورت نگرفتـه اسـت و               ها نامه تاريخي و فتوت  

  .تواند از اين منظر رهگشا و پيشرو باشد مي
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   شهر آرمان -3
بـه معنـاي    » topos «و» نـا « بـه معنـي      »ou« مركـب از پيـشوند منفـي          و اي يونـاني    اتوپيا واژه 

، آنچـه در مكـان نيـست و         »لامكـان «،  »مكـان نـاموجود   «تـوان آن را       كـه مـي     اسـت  »مكان«
گراي انگليسي،   سر تامس مور، نويسندة انسان    . ترجمه كرد  وجودش ذهني و مطلوب است،    

گذاشت و بـه همـين جهـت،        » ou«به معناي خوب را به جاي       » eu« براي نخستين بار پيشوند   
ــه معنــي واژه ازايــن  ــاموجود« نظــر او ب واژة ). 41: 1387امرســون،(اســت » مكــان خــوب ن

در زبان فارسي بـه     » اتوپيا«نادر افشار افشاري معادل      داريوش آشوري و   را ابتدا  »شهر آرمان«
تر براي اين مفهوم استفاده       پيش  كه ازجمله نخستين تركيباتي  ). 21: 1393اصيل، (بردندكار  
 نـام شـهر آرمـاني خـويش برگزيـد و در برابـر آن                بـراي  فـارابي    بود كه » مدينة فاضله «شد،  
هاي غيرفاضله وجود دارد كه فارابي آنهـا را مدينـة ضـروريه، نزالـه، خسيـسه،كراميه،                  مدينه

  شـهر   نسهروردي نيز آرما  ). 240-170: 1361فارابي،(نامد   ضاله مي  تغلبيه، جماعيه، فاسقه و   
جـز اينهـا   ). 273: 1373سهروردي،(ابلسا ناميده است    خود را ناكجاآباد، جابلقا، جابرسا و ج      

را ... آباد، شهر لامكـان و     آباد، خيال  خرم شهر، آباد، كام  شهر، خوش  هاي هيچستان، پدرام   نام
: 1388،  ؛ مطلبي و نادري   15: 1382حيدري،: ك.ر(اند   براي اتوپيا در فارسي به كار برده      نيز  

129.(  
 تعريفـي واحـد از آن، كـه مـورد         ة، ارائ ـ  شـهر   نآرمـا /  به شناور بودن معني اتوپيـا      باتوجه

رسـد كـه     به نظر مي  . نمايد كاري دشوار و چه بسا غير ممكن مي        پذيرش همگان قرار گيرد،   
ايـن  . پذير بودن آن باشد    تحقق/شهر يا اتوپيا بر سر تخيل      اختلاف اساسي تعريف واژة آرمان    
 كند و گاه خيالي از كمال مطلـوبِ   مي اشاره يافتني  دستواژه گاه به نظام اجتماعي خوب و        

برخـي  ). 257: 1392 ،مانهـايم ( و فرافكندن تخيـل بـر واقعيـت خـارجي اسـت              نيافتني  دست
،آن را تـا سـطح       شهر  نبا تأكيد بر خيالي بودن طرح آرما       1 آندره لالاند  پژوهشگران همچون 

ل مطلوب سياسـي    كما« :اند نوشته رؤيايي ناممكن و خيالي واهي فروكاسته و در تعريف آن         
ها، طبيعـت انـسان، و شـرايط زنـدگي درآن         ناپذيري است كه واقعيت    يا اجتماعي، اما تحقق   

االله اصيل نيز ازجمله پژوهشگران ايراني اسـت         حجت). 5: 1385 روويون،(» اند ملحوظ نشده 
يـز  انگ ها را دورنمايي وسوسه كند و آن  شهرها تأكيد مي   كه بر خيالي و فراواقعي بودن آرمان      

                                                                                                    
1 . A. Lalande  
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او در تعريـف    . دانـد  تعبيـر مـي    هـايي بـي    اما غير ممكن از جهـان آرزوهـا و درواقـع خـواب            
كـشوري خيـالي اسـت كـه          يا ناكجاآباد يـا مدينـة فاضـله         شهر  نآرما« :نويسد مي  شهر  نآرما

نيـافتني كـه تـصوير       جايي است دست  . درآنجا زندگاني مردم كامل و قرين رستگاري است       
 1393،  اصـيل (» همواره نمونة خير برين و زيبايي و كاميابي اسـت         آن در افق آرزوي آدمي      

:19 .(  
پـذير بـودن     در برابر اين دسته از پژوهشگران، افرادي وجود دارند كه بر عملي و تحقـق              

. داننـد  كنند و آن را تلاشي جهت ايجاد تغيير در وضعيت موجود مي            ها تأكيد مي   شهر  نآرما
ها را صرفاً اتهام و درواقع تاكتيكي از جانب حافظان نظم  شهر ن بودن آرما  ناممكناين گروه   

ترين ايـن    يكي از مهم  . دانند مي شهرها   موجود براي جلوگيري از ايجاد تغيير و تحقق آرمان        
ايـن دو واژه را در برابـر هـم           ايدئولوژي و اتوپيـا   است كه دركتاب    » كارل مانهايم «محققان  

هـا را مجموعـة عقايـدي در جهـت حفـظ نظـم        لوژيايـدئو و به اين معنـا كـه ا    . دهد مي قرار
. دانـد  موجود اما اتوپيا را مجموعة عقايدي در جهت ايجـاد تغييـر در وضـعيت موجـود مـي                  

 اجتماعي موجود   -روند و بر نظام تاريخي     عقايدي كه به زعم او از حدود موقعيت فراتر مي         
ع او بـر ايـن نكتـه تأكيـد          درواق ـ ).273 – 270: 1392مانهـايم،   (گذارنـد    اثر تغييردهنده مـي   

تواننـد بـه     مـي  هاي زودرس نيستند و اتوپياهاي امـروز       كند كه اتوپياها چيزي جز حقيقت      مي
ژاك آتالي نيـز از پژوهـشگراني اسـت كـه بـر             ). 270: همان(هاي فردا تبديل شوند      واقعيت

اي  ز جامعـه  تواند توصيفي ا    مي  شهر  ناز نظر او آرما   . كند شهرها تأكيد مي   عملي بودن آرمان  
درواقـع او بـر     . پذير شـود   درنگ امكان  تواند بي  باشد كه به شرط خواستن و اراده كردن مي        

اي از    آن را نـشانه    ،داننـد  شهر را مساوي بـا پايـان تـاريخ مـي           خلاف كساني كه تحقق آرمان    
داند و تحقـق آن را بـه دسـت كـساني كـه خـود را مـستحق                    اي نوين مي   آغاز تاريخ و دوره   

اسـكار وايلـد،   ). 61 – 60: 1381، آتـالي (شـمارد   مي  ممكن و عملي،دانند ي بهتر مي ا آينده
اي از جهـان كـه       نقـشه : گويـد   در جـايي مـي     ،شاعر و نويسنده بزرگ ايرلندي سدة نوزدهم      

شهر بر آن ترسيم نشده است حتي ارزش نگاه كردن هم ندارد، زيرا كـشوري را كـه                   آرمان
 ناديده گرفته است و هنگامي كـه انـسانيت آنجـا خانـه     ،كند انسانيت همواره در آن خانه مي   

ترقـي تحقـق    . شـود  جويد و راهـي سـفر مـي        نگرد و كشور بهتري را مي      كند، به پيرامون مي   
درواقــع در نظــر ايــن دســته از پژوهــشگران،     ). 1: 1400ســرجنت،( شهرهاســت آرمــان
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لكـه تـلاش بـراي سـاختن         ب نيـافتني   دسـت تخيلي و    ها نه موضوعاتي صرفاً ذهني،     شهر  نآرما
توان گفـت كـه بـه بـاور ايـن            از  اين رو مي    . تر هستند  عادلانه تر و    دنياي عيني بهتر، اخلاقي   

هـا و   شـهرها نـه گريـز از واقعيـت بلكـه بازسـازي واقعيـت و تـصوير خواسـتن              افراد، آرمـان  
  ). 12 : 1387حسيني ، (ها هستند  توانستن

شـهري در برابـر نظـام مـسلط و اسـتبدادي             ي آرمـان  عنوان نظـام    در اين مقاله فتوت را به     
  اسـتبداد، ي بر مبنـا خي در طول تاريراني اةآنجاكه گفتمان مسلط بر جامعاز. كنيم تعريف مي 
 ني در تقابـل و چـالش بـا چن ـ         فتـوت  يشهر   بوده،گفتمان آرمان   ي و نظام طبقات   يخودكامگ

نبود   و پاسخگو،يراجع قانونفقدان م.  شكل گرفته استيا زانهيست  مستبد و عدالت  تيحاكم
  اشـراف و   ني ب ـ ي طبقـات  ةفاصـل  ،ي سطح نازل رفاه عموم    ور،مح تل دادگستر و عدا   يتيحاكم

جـور و     گزاف، يها اتياخذ مال   از ثروت و امكانات،    يريگ  مردم در بهره   ةثروتمندان و تود  
 اراني ـ و ع  نام جوانمردان   به ي را فراهم نموده است تا گروه      ي حكام و عمال آنها بستر     يجفا

 با قدرت حـاكم را بـه اهتـزاز درآورنـد و             فت ظاهر شوند و علم مخال     راني ا خي تار نةدر صح 
دل و    هـم  يا  ناعادلانه طي شرا ني مقابله با چن   ي عدالت را برا   ياي جوانان جو  ژهيو هب  مردم ةتود
ان تـو  ي هستند كـه م ـ    راني اثرگذار در ا   يها  از گروه  يكي ارانيع« گمان يب. داستان سازند  هم

 » گـروه بـوده اسـت    ني ا شيداي در پ  يادين خود عامل ب   يرانياة   جامع ة استبدادزد يگفت فضا 
  ).55 :1384پور،  حسام(

  
  هاي فتوت شهري گفتمان هاي آرمان  مؤلفه-4
   عياري گفتمان فتوت4-1

صــعاليك، فتيــان، (هــاي اجتمــاعي مــشابه و همنــام آنهــا در جهــان اســلام   گــروه عيــاران و
ــوطي،كلاحداثشــطاران، ــدة بخــش چــشمگيري از حــوادث سياســي  رقــم) هــا وها ، ل  -زنن

حوادثي كه با جنگ و مبـارزة نظـامي عميقـاً       . اند اجتماعي جريان فتوت در طول تاريخ بوده      
بـا وجـود    . شـاكلة بنيـادين عيـاري، جنـگ و حركـات مـسلحانه اسـت              . گره خـورده اسـت    

توان براي عياران حياتي قائـل       برخورداري از سلوك جوانمردانه، بدون مبارزات نظامي نمي       
هوشياري و توانمندي جسمي، مستلزم شـجاعت، چـالاكي و           كارداني، عياري علاوه بر  . شد
. شـود  ترين وضعيت بـراي نمـايش دليـري محـسوب مـي            باكي است و ميدان نبرد مناسب       بي
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وابسته به شايـستگي و هنـري اسـت كـه در ميـدان جنـگ نـشان                  « ماهيت و كيفيت فرد دلير    
د و نيز در تسلط و مهارتي كه در به كار بردن انواع سلاح دارد و بالاخره در زرنگـي                    ده  مي

  ). 28 : 1382گيار،(» و مهارت او در كشتي گرفتن است
اميه فتوت بيشتر جنبة فردي داشت و فاقد تشكيلات          تا روزگار بني  ) ص(در عصر پيامبر    

ج ايـن مـسك فـردي تبـديل بـه           تـدري  اما بـه  . هاي سلحشوري و عياري بود     اجتماعي و گروه  
تـوان پـي بـرد كـه عيـاران و       بـا تأمـل در منـابع تـاريخي مـي        . نهادي اجتماعي و فراگير شـد     

 در ايـران و برخـي       هـاي زيـر     بـه صـورت   نام و همانند آنها بعد از اسلام عمدتاً          هاي هم  گروه
  :اند هاي اسلامي ظاهر شده سرزمين

ان و آزادان دورة ساساني كـه بنـا بـه شـهادت             نظامي باقيمانده از اسوار    هاي شبه  گروه .1
هاي نظـامي، بـراي      دليل تبحر و توانمندي    منابع تاريخي، پس از سكونت در كوفه و بصره به         

. )202: 1367،  بـلاذري (تسخير سرزمين كفار در مناطق شرق اسلام، مددكار اعراب بودنـد            
ن سنت عياري و جـوانمردي  دهندگا اين اسواران در قالب نخستين جنگجويان ايراني و ادامه       

كـه برخـي از آنهـا بـراي تـسخير            اي گونه عصر ساساني خدمات شاياني به اعراب نمودند؛ به       
ــد   ــدا كردن ــه جــان خــود را ف ــز دليران ــاطق كفرخي ــل همــين ازخودگذشــتگي و  . من ــه دلي ب

جوانمرد محـل  » ثرياد«جوانمرد و » ابوشختويه«ها قبور برخي از اين افراد همچون   فشاني جان
، كـدكني  ؛ شـفيعي  95: 1392،  كرمـي پـور   : ك.ر(زيارت و عبادت و اجابت دعا بوده است         

هاي نظامي، برخي از اهل زهد و صوفيه نيز به اميـد پـاداش               در كنار اين گروه   ). 184: 1394
شنر در ي ـفـرانتس ت ). 80: 1383كـوب،  زرين(پرداختند    معنوي و اخروي به جنگ با كفار مي       

دادند كـه بـا      هاي جنگجويي را مي    ة مخصوصي از فتيان تشكيل دسته     عد«: نويسد باره مي  اين
بهتـرين مثـال بـراي ايـن دسـته          . شدند هاي سياسي و مذهبي در صحنة تاريخ ظاهر مي         هدف

بيشتر اوقات ايـن مجاهـدين      . كردند شركت مي » االله جهاد في سبيل  « اشخاصي هستند كه در     
 افزون بر ايـن مجاهـدين كـه بـه خـاطر             .)135: 1383،  تيشنر(» ناميدند مي» فتيان«هم خود را    

كنـد كـه مقـصود و        تري از فتيـان يـاد مـي        اهميت كم هاي شنر از گروه  يجنگيدند، ت  ايمان مي 
وسيلة زور، بدون رعايت نظم و ترتيب مملكت،  ظاهراً ايجاد تساوي و عدالت به« هدف آنها 

ي كـه از طـرف حكومـت        هم از لحاظ تقسيم اموال دنيوي و هم از لحـاظ دفـاع از اشخاص ـ              
به همين دليـل بـا افكـار عمـومي كـه تحـت تـأثير علمـاي                  . ديدند، بود  وقت ظلم و زجر مي    



  47 / 1401، زمستان 31، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

مذهبي بود، از در مخالفت درآمدند و درنتيجه مورد ملامت و سرزنش آنـان واقـع شـدند و              
باشد، بـه آنهـا داده شـد و از           كه به فارسي عياران است و به معني راهزنان مي         » عيارون«لقب  

  ).136: همان(» آن پس ديگر لفظ عياران مترادف فتيان گرديد
مـرج   و عدالتي، ستم، فقر، هرج    هاي جنگجو و مبارزي كه به دليل نابرابري و بي          گروه .2

و خونريزي ناشي از تفكرات نژادپرستانة اعراب، در شهرهاي مـرزي سيـستان و خراسـان و                 
هـاي عيـاران، سـالوكان،       گرفتند و بـا نـام     در قرون اولية اسلامي شكل       ديگر مناطق اسلامي،  

   طَصعاليك، غازيان، مجاهدون، مبرخـورداري از شـجاعت،     . مشهور شدند ... عه، شاطران و  و
شكيبايي، ايثار، جنگاوري، و ناميدن خود با نام جوانمرد، خـصال مـشترك و برجـستة همـة                  

 به نيازمنـدان در   كمك تلاش براي ايجاد نظم عمومي در شهرهاي بزرگ،       . ها بود  اين گروه 
اميـه و بـه      محلات فقيرنشين، اتحاد و اتفاق نظر براي براندازي حكام سـتمگر و ناعـادل بنـي               

. هـاي جـوانمردي اسـت    قدرت رساندن عباسيان بخش ديگـري از كاركردهـاي ايـن گـروه     
ها و تشكيل حكومت مستقل صفاريان ازجمله توفيقـات   ظهور يعقوب ليث در بين اين گروه  

  . شود ريانات شناخته ميبزرگ اين ج
هـاي گونـاگون،    طلـب، داراي پيـشه    غالباً مجـرد، لـذت  هايي مركب از جوانانِ    انجمن. 3
هــايي مــشترك زنــدگي  تعلــق بــه خانــه و قــوم و قبيلــه و شــهر و ســرزمين، كــه در خانــه بــي
توجهي به الزامات فقهي اسلام، پرداختن به موسـيقي و مـي و قمـار، پوشـيدن                  بي. كردند مي
منـدي بـه شـعر و شـكار، وفـاداري بـه              چرب كـردن موهـا، علاقـه      / هاي يكسان، رنگ   سلبا

 در زمـــان  هـــاي گـــروه، رازپوشـــي، صـــداقت، همـــدلي و حمايـــت از همـــديگر آرمـــان
طلبي، ميل به داشتن زندگي مشترك، نزاع و خصومت با افراد قدرتمند و              تنگدستي،آسايش

هاي آنهاست كه در منابع      م ازجمله ويژگي  بانفوذ در قدرت، حمايت از افراد مظلوم و محرو        
هاي بعدي در آسياي صغير به نام  اخي ياد شده  تاريخي از آنها به نام عيار و فتي، و در دوره          

، ؛ ذاكري349 –347 ،1ج: 1376 ابن بطوطه، ؛241-261: 1375عنصرالمعالي، : ك.ر(است 
  ).143 -142: 1391 ؛ گراوند و همكاران، 26: 1389، ؛ كاهن30: 1389
  

  عياري؛ جنبشي اعتراضي به وضع موجود 4-1-1
شهر را نارضايتي و انتقاد از وضع موجود، و تلاش براي تبديل             اگر وجه غالب مفهوم آرمان    
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.  اين مفهوم بـا آيـين عيـاري تناسـب تـام و تمـام دارد                ،وضع موجود به وضع مطلوب بدانيم     
چه در وادي عمل، با درك دقيقي كه        عياران چه در عرصة نظر و       / بدين معنا كه جوانمردان   

عنـوان عـاملي بازدارنـده و        انـد،آن را بـه     هـاي روزگـار خـويش داشـته        واقعيـت / از وضعيت 
. انـد   نمـوده   ضدتعالي شناخته، و همواره بر وضع مطلوبي كه نيست، اما بايد باشـد پافـشاري              

ضـي بـودن    اعترا. شـهري عيـاري اسـت      اعتراض به وضع موجود ازجمله دلايل گفتمان آرما       
  . پردازيم  گوناگوني بازتوليد شده است كه به شرح آنها ميهاي شكلجنبش عياري در 

  
   جنگ و شورش4-1-1-1

 بـه   پژوهـشگران غالـب   . جنگ و شورش نخستين شكل اعتراضي بودن جنبش عياري اسـت          
 از  اي عياران يـا جـوانمردان طبقـه      : نويسد االله صفا  مي    ذبيح. اند جنگاوري عياران اشاره كرده   

دادنـد كـه شـامل مـردم جلـد و هوشـيار، و از طبقـة         طبقات اجتمـاعي ايـران را تـشكيل مـي     
هـا   هـا و جنـگ     الناس بودند كه رسوم و آداب و تشكيلاتي خاص داشتند و در هنگامـه              عوام

 بـه وجـه جنگـاوري       توجـه محجـوب ضـمن     ). 36 ،1ج: 1371صـفا،   (كردند   خودنمايي مي 
 ايـن  :گويـد  او مـي   .بـرد  ها را در تعريف خويش از ياد نمـي        گرا بودن آن   عياران، سوية آرمان  

از مردم هوشيار و جنگاوري بودند كه آداب و رسـوم و تـشكيلات و مقرراتـي ويـژة                    گروه
كوشـيدند از    مي  صفات پسنديده و ملكات فاضلة انساني بودند و        ةآنان شيفت  .خويش داشتند 

تنها به زبـان،     است و در اين راه نه     »  كامل انسان« مند شوند كه شايسته و برازندة        اخلاقي بهره 
ــهبل ــي ك ــان م ــه ج ــي     ب ــاچيز م ــگ را ن ــام و نن ــة ن ــدگي در عرص ــيدند و زن ــمردند  كوش ش
  ).594: 1387محجوب،(

توسل و تمسك عياران به مبارزات مسلحانه ارتباط وثيقي با شرايط اجتماعي و سـاختار               
 ملي از قبيل استيلاي زورمـداري و      عوابه دليل   در اين سرزمين    . سياسي قدرت در ايران دارد    

توجهي به نقش تـودة مـردم در مناسـبات           بي هاي عمومي،  استبداد، نابرابري در توزيع ثروت    
هاي پنهان و آشكار وجود      و حاكميت بيگانگان همواره بين مردم و حكومت جدال         قدرت،

ياسـي و   هـاي معتـرض در مناسـبات س         داشته است و زمينه براي حضور عياران و ديگر گروه         
در شـرايط ضـعف حكومـت مركـزي،          ).55 :1384،  پـور  حسام(اجتماعي فراهم بوده است     

گرفتند و جهت رفع بيداد و       قدرت و نارضايتي عامه از وضع موجود بهره مي         عياران از خلأ    
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ديده، دست بـه     بيدادگران يا به طمع كسب قدرت، با حمايت قاطبة مردم زجركشيده و ستم            
كوشيدند با دست يازيدن به قدرت و تـشكيل دولـت پنهـاني،               زدند و مي   مبارزة مسلحانه مي  

اي كه اصول ماليـات خودسـرانه بـود و حكومـت رفـاه       در جامعه . خود مجري عدالت شوند   
هاي تحميل ارادة عموم      شورش يكي از راه    ،)163: 1390مارتين،(كرد   عمومي را تأمين نمي   

بـد اجتمـاعي و سياسـي و         در برابـر اوضـاع    عياران همواره واكنـشي     . بر صاحبان قدرت بود   
تـوان جنـبش افـرادي از قبيـل ابومـسلم خراسـاني،              بنـابراين مـي   . اند هاي زمانه بوده   نابساماني

هاي مـشابه كـه در       االله و ديگر جنبش    الدين فضل  يعقوب ليث صفار، عبدالرزاق فرزند شهاب     
مگر داخلـي قيـام كـرده و        آن عياران با تكيه بر مردم عليه بيگانگـان خـارجي يـا حكـام سـت                

خواهانـه محـسوب     هاي آرمـان   اند، از نوع جنبش    خواستار دفع ظلم و حاكميت عدالت شده      
  . كرد

  
  اعتنايي به هنجارهاي اجتماعي   بي4-1-1-2
اعتنايي آشكار و تعمدي به آداب و هنجارهاي اجتماعي شكل ديگر اعتراضـات عيـاري                بي

هـاي شـهرها، سـرقت امـوال ثروتمنـدان و            وبحـضور در آش ـ   . در ادوار مختلف بوده است    
هـاي عيـاران بـراي اصـلاح وضـعيت معيـشت طبقـات          تقسيم آن در ميان فقرا ازجمله تلاش      

درواقع، نبـود عـدالت اجتمـاعي و خـلأ     . فرودست جامعه و بنا نمودن دنياي آرماني آنها بود    
كـه اجتهـاد و     هـا بـراي عيـاران فرصـتي فـراهم شـود              شد تا به هنگام شورش     قانون سبب مي  

؛ 205: 1390فــوران،: ك.ر(تــشخيص خــود را مــلاك تفــسير حــق و عــدالت قــرار دهنــد   
  ). 163: 1390مارتين،

  
  ايجاد ظاهري غريب و نامتعارف 4-1-1-3

هـا و    تـرين مـوارد تخطـي عيـاران از نـرم           ايجاد ظـاهري عجيـب و غريـب ازجملـه برجـسته           
طـرز غريبـي در       و اسـباب عيـاران بـه       نوع لباس، مدل مو و وسـايل      . هنجارهاي اجتماعي بود  

خـودداري از پـذيرش الگوهـا و رسـوم مجـاز و             . رسـيد  عرف اجتماع نامعمول بـه نظـر مـي        
ــر اعتــراض و نفــي     ــا آداب و رســوم ناهنجار،آشــكارا ب ــة آنهــا ب جــايگزين ســاختن عامدان

پـولاك دربـارة مـوي      ). 50: 1396،  مصطفي كارا: ك.ر(قراردادهاي اجتماعي دلالت دارد     
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هـايي كـه بـه قواعـد و مقـرّرات عمـومي              فقـط لـوطي   ... «: نويسد ند لوطيان عهد قاجار مي    بل
صورتي درهم برهم و بدون نظم و ترتيب بر روي سر            كنند و به   مي اعتنا هستند، مو را بلند     بي

عياران بدين ترتيب، عامدانه و عالمانه  خـود         ). 397: 1361،  پولاك(» گيرد و شقيقه قرار مي   
آنها هنگام عمليات از البسة خاص كه شـامل  . ساختند  طبقات اجتماعي متمايز مي    را از ديگر  

بنـد،   پوشان عياري، دستار، روبند يا نقاب، زيرجامه، ميـان    ، تن )شلوار عياري (ازار يا سراويل    
اي   اين انتخاب بـه شـيوه     . كردند پوش عياري بود، استفاده مي     و دست ) پاپوش(نعطي، پايتابه   

هاي قديم ايـران، عيـاران       در داستان . رنگي و استتار با محيط را داشته باشد        مبود كه نهايت ه   
. بستند در ميان مي  ) دهشَ(كردند و كمربندي      جبه و قباچه به تن مي      آستين، نيم  جبة سياه تنگ  

هاي بلندي داشـت     اي تنگ و چسبان بود كه آستين       بالاتنه« . جامة رويي عياران بود   » نتورهقَ«
بايـست دونـدگي و سـرعت         از آنجايي كـه عيـاران مـي       . بتاً گشاد و كوتاه بود    و دامن آن نس   

، 2ج: 1394،  ولايتـي (» داشتند، اين لباس كاملاً سازگار با اين ويژگي آنـان بـود            متناسب مي 
كمـال وفـاداري و گذشـت عريـان          آنها گـاهي بـراي نـشان دادن نهايـت شـجاعت، و            ). 88
عياراني كـه در ايجـاد خـصومت و         . بستند  كمر مي بندي از چرم بر      جنگيدند و فقط پيش    مي

بـستند و سـر  را در خودهـايي           فقط لنگي بر ميان مي    «مون دخالت داشتند    أفتنه ميان امين و م    
). 108: 1383باسـتاني پـاريزي،     (» كردنـد  پوشـاند، نهـان مـي      كه صورت آنان را تا چشم مي      

وده است، خصوصاً شـاطراني     لباس شاطران بر خلاف عياران از رسميت بيشتري برخوردار ب         
شاطران در عهد صفوي شلوارشـان بـسيار تنـگ          . كردند كه براي امير يا سلطاني خدمت مي      

هايي كه به دور پاهاي      پيچ هاي آن در زير مچ     بود و قسمت بالاي آن در زير پيراهن و پارچه         
 و تند بدونـد     كردند تا آسان   كفش سبك و نرم به پا مي      . ماند  بستند، كاملاً پنهان مي    خود مي 

يافتـة عيـاران در عـصر قاجـار،          عنوان عنصر تحـول    لوطيان به ). 202-198: 1389كاظميني،  (
سوسة يـزدي، جـام      زنجير بي «: شد  شناخته مي » هفت وصله «لباسشان هفت تكه داشت كه به       

برنجي، كرماني، دستمال بزرگ ابريشمي كاشاني، چاقوي اصفهاني، چپق، چوب عنـاب يـا              
چهار وصلة اولي حتمي و سه وصلة آخري در . » تخت نازكةلام الف لاو، گيوآلبالو، شال 

ــرار داشــت   ــستوفي،(درجــة دوم ق كــلاه، اگرچــه جــزو هفــت وصــلة   ).304، 1ج: 1371م
اي از تمـايز و      درواقـع كـلاه نـشانه     . آمـد   گري نبود، وجه شاخص لوطي به حساب مي        لوطي

  . شد اعلام اعتراض تلقي مي
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   نامتعارف   ساز و برگ4-1-1-4
در داسـتان سـمك عيـار     .ساز و برگ، و اسباب و وسايل عياران نيز شگفت و غيرعادي بود 

هاي بدلي، ابزارهاي موسيقي،  ، موم روغن، شمعچة عياري، سكه)بيهشانه( از داروي بيهوشي
سـلاح  . عنوان وسايل ضروري عياران يـاد شـده اسـت          به... بند، سفيد مهره و    خاصه ني هفت  

اي گلـي    گلولـه  نام داشت و آن فلاخني بـود كـه بـا آن كلـوخ و              » كمان گروهه  «ويژة آنان 
، 2ج: 1394ولايتـي،   (شـود    گفتـه مـي   » رمـي بنـدق   «اين عمل در عربي     به  . كردند پرتاب مي 

86 .(  
  
  تراشيدن ريش و بلند نگه داشتن شارب 4-1-1-5

ران از رسـوم    تراشيدن ريش و بلند نگه داشتن شارب و سـبيل وجـه ديگـري از تخطـي عيـا                  
آنهــا حتــي از واژگــان و اصــطلاحاتي اســتفاده  .اجتمــاعي نهادينــه در جوامــع اســلامي بــود

... «: نويسد  شطاران بغداد مي   ةابوحيان توحيدي دربار  . كردند كه مخصوص خودشان بود     مي
هـاي   كردنـد و سـبيل     هاي سنگين از زمين بلند مـي       هيكلي هستند كه سنگ    آنان جوانان قوي  

دهند و در عـين حـال از         د و با كلمات درشت يكديگر را مورد خطاب قرار مي          پرپشت دارن 
  ).100:  1392، پور كرمي: به نقل از(» خصايل جوانمردي و فتوت برخوردارند

  
 نوشي  شراب4-1-1-6

سـتيزانة عيـاران     برانگيزترين اعمـال شـريعت     ترين و حساسيت   نوشيدن شراب ازجمله فاحش   
عنوان بخـشي از تـشريفات ورود بـه جرگـة عيـاران               سمك عيار به   اين رفتار در داستان   . بود

. نوشي عياران گزارش شده اسـت      اسناد تاريخي موارد فراواني از شراب      در. گرفت انجام مي 
نويسد كه عياران بغداد بر سـر گـور ابوالهنـدي             مي الوفيات فواتدر كتاب   » ابن شاكركتبي «

م خمريه سـاخت و وصـف مـي و شـراب            غالب بن عبدالقوس، نخستين شاعري كه در اسلا       
اش، بـه    در سـفرنامه  » ژوزف گوبينـو  «). 100: همـان (خوردنـد    رفتنـد و شـراب مـي       كرد، مي 
). 373: 1367،  گوبينـو (طلبي لوطيان بعد از مـشروب خوردنـشان اشـاره كـرده اسـت                مبارزه

رونـد،   يها براي دستبرد و ماجراجويي از خانه بيـرون م ـ          شب ...ها لوطي«: پولاك مي نويسد  
  ). 38: 1361پولاك،(» ...خوري و قماربازي تعلق خاطر دارند به عرق
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  پرداختن به رقص و آواز 4-1-1-7
پرداختن به رقص و آواز و موسيقي، به مثابه اعمال آييني، از ديگـر رفتارهـايي بـود كـه در                     

شـد و    جامعة اسلامي اعمالي مذموم و مشكوك و خـلاف عـرف و شـريعت محـسوب مـي                 
ابن بطوطـه در سـفرنامة خـود    . شدند به واسطة مبادرت به آنها  مورد شماتت واقع مي عياران  

ايـن گـروه چـون در مجلـس          « :هـاي آسـياي صـغير دارد       اشاراتي بـه رقـص و سـماع اخـي         
از زير كلاه عرقچين زيبايي از . گذارند گيرند و در پيش خود مي نشينند كلاه از سر برمي     مي

در ميان مجلس يـك جـاي سـكومانندي هـست كـه             . ر دارند زردخاني يا پارچة ديگر در س     
آن شب غذاي زيادي بـا ميـوه و حلـوا پـيش آوردنـد و پـس از                   .باشد مخصوص واردين مي  

، ابـن بطوطـه    (»صرف غذا به رقص و آواز برخاستند و ما را رفتار آنان بغايـت خـوش افتـاد                 
1376 :349.(  

  

  شكيبايي در برابر شدايد 4-1-1-8
ويژه رياضت جسماني هنگام  گريز عياران شكيبايي در برابر شدايد به اعدهاز ديگر حركات ق

درخـصوص لوطيـان عـصر    . تحمل شلاق و حك كردن نام و تصوير افـراد بـر بدنـشان بـود      
، ؛ شهري 373: 1367،  گوبينو: ك.ر(كوبيدن قمه بر سرگزارش شده است        قاجار مواردي از  

 كردند و  بدنشان را سوراخ مي   «مداد عاشورا   آنها در با   همچنين گروهي از  ). 2،187ج: 1377
تنها  اين عمل نه  ). 68 -67: 1372معيرالممالك،(» گذراندند آن مي  هاي گران از   كارد و قفل  

 نشانگر انحراف آشكار از رسوم دينـي    ،شد به فاصله گرفتن آنها از عرف اجتماعي منجر مي        
. گرفـت  ي اخلاقـي صـورت مـي      ها براي آرمان   در بيشتر موارد شكيبايي و تحمل سختي      . بود

بـه مثابـه آرمـاني    » راز«شود براي حفظ  حاضر مي» زرند«براي نمونه در داستان سمك عيار،  
زخم چوب را بر خود تحمـل كنـد و محـل اختفـاي زري را كـه از سـمك گرفتـه                        اخلاقي

  . است، فاش نسازد
زرند . شادنددر عقابين كشيدند و دست چوب بر وي گ        . جراح را از بارگاه بيرون بردند     

مـردي كـن و خـود را بـه دسـت      . با خود گفت اي تن، ترا بيش از چوب نخواهند زدن    
چوب باز ده، و اين راز را آشكارا مكن، كه نامردي باشد از براي صد چـوب يـا هـزار                     

و بـه  . زنهار راز نگاه دار و اگر خود ترا بـه زخـم چـوب بكـشند         . چوب مردي باز دادن   
خيانت كار فرمودن، و مردي را به جان در بازيدن، خاصـه  زخم چوب مردن به باشد از     
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  ).89 ،1ج :1400ارجاني، (چون سمك مردي  
بـراي  » اخـي سـعدان   «جـايي كـه     . بينيم بيغمي مي نامة   مشابه همين داستان را در فيروزشاه     

، بيغمـي  ( كنـد  خود به  فيروزشاه، دو پسر و همسرش را فداي آرمانش مي           » وفاداري«اثبات  
1388 :194-196.(  

  
  گردي   فقر خودخواسته و دوره4-1-1-9

هاي ديگري از تقابل عياران با هنجارهاي        گردي نشانه  دوشي و دوره   به فقر خودخواسته، خانه  
هـاي   از نمونـه  . ها نشانگر دوري عياران از هرگونه تعلق مـادي بـود           اين ويژگي . متعارف بود 

بـه گفتـة    .  اشـاره كـرد    ،دار تبريز  لوطي نام توان به ستارخان،     دوش مي  به تاريخي عياران خانه  
دري بـه شـهر بازگـشت و بـا           ها دربه  كسروي او چندي سرگردان و آواره بود و پس از سال          

بـدين ترتيـب عيـاران    ). 491: 1373كـسروي، (كرد  خريد و فروش اسب گذران زندگي مي 
  .طلبيدند ، رنج خود و راحت ياران را مي براي ساخت جهان مطلوبشان

  
   ساختار تشكيلاتي4-1-1-10

مراتـب سـازماني جلـوة ديگـري از          ي و وجود ساختار تشكيلاتي و سلسله      تشكيل جوامع سرّ  
اي بر عهده داشت و ارتقـا        هر فرد در اين ساختار وظيفه     . اعتراضي بودن جريان عياري است    

مـاعي و  روحية اجت«اين تشكيلات بيانگر . منوط به التزام به آن وظايف بود    هاي بالاتر  به رده 
در بـين عيـاران بـراي تعقيـب     ) 232: 1374، شـعباني (» آمادگي همكاري با عناصر متجـانس     

نظم و هماهنگي و كـار تيمـي نيـز وجـود ايـن              . اي بود  خواهانة محلي و منطقه    اهداف آرمان 
شهر خود به وجود     بر خلاف افلاطون و فارابي كه در آرمان       . نمود تشكيلات را ضروري مي   

ل بودند و سعادت مردم در مدينة فاضله را براساس نوع طبقة اجتمـاعي آنهـا   ئنظام طبقاتي قا 
 در بــين عيــاران بــه دليــل نگــاه ،)152: 1361فــارابي،:  ك.ر(شــمردند  متفــاوت از هــم مــي

هـاي بـالاي تـشكيلاتي امتيـاز  مـالي و اجتمـاعي و سياسـي                  گرايانه، حضور در رده    مساوات
 .ران در هيچ موضوعي ادعاي برتري بر همديگر نداشتند        درواقع عيا . كرد  ايجاد نمي   برايشان

اي   طبقـه   يا  كه هيچ فرد   ندطبقه بود  اي بي  ساختار اجتماعي خود معتقد به جامعه     /آنها در نظام  
  .طبقة ديگر امتيازي نداشت يا نسبت به فرد
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هاي اين جهاني عهد باستان، شهر نيكان نظامي و يوتوپياي تامس مور، كه              همانند بهشت 
وآمد ساكنانش بـا بيگانگـان محـدود و گـاه بـه         هاي دوردست قرار داشتند و رفت      مكان در

هاي عياري نيز صرفاً خود عياران حضور داشتند و ورود بـه             طور كلي ممنوع بود، در انجمن     
مطـابق  . هـاي سـخت بـود      تشكيلات آنها مستلزم گذراندن تمرينات دشوار و انجام آزمايش        

هـايي كوهـستاني و       جوانمردان مـستقل از حكومـت در مكـان         داستان سمك عيار، برخي از    
شاه، اشاراتي به اسـتقلال حكومـت    در نامة پيك ارمن  .كردند كاملاً دور از مردم زندگي مي     

اما بدان و آگاه باش كه ازين جانـب بـر دسـت             «: و كثرت ياران او شده است     » كوهي غور«
 دوازده دره، و دوازده هـزار مـرد         اي هست از جملـة     راست بروي به مقدار سه فرسنگ، دره      

عيار پهلوان و صفدر و مبارز در وي هست، و پـيش روي ايـشان مـردي هـست نـام او غـور                        
، و غور كوهي مـردي جـوانمرد اسـت و نـام او در               ...اين دوازده دره برو باز خوانند     . كوهي

: 1400ارجـاني،  (»جهان به جوانمردي منتشر اسـت، و مـشهور در جـوانمردي و زنهـارداري              
يكي از اتباع فغفورشاه، در درة خود، به دور از شـهر            » ارغون خان بغرايي  « ).492 -1،491ج

  ).138، 1ج: همان (گذراند و دربار و حكومت با سپاهش روزگار مي
  
   گفتمان فتوت ديني4-2

اي افراد يـا جريانـات فكـري فتـوت را             پاره ، بيان كرديم  جستارگونه كه در مقدمة اين       همان
بدان «: نويسد نامة خود مي   مثلاً ابن معمار در فتوت    . اند لتي از خصال ديني قرار داده     ذيل خص 

كنندة عارفان است ميـان كبيـر و رفيـق     هاي ديني و صفات تكميل كه فتوت يكي از خصلت 
بنابراين به نظر بعضي نـسبت      . او براي تمسك و عمل به احكام پاينده و موازين استوار ديني           

، مانند نسبت اسلام است با ايمان و اقرار يا نسبت عدالت با ديانت، به نحو                ديانت/ آن با دين  
مداري  توان گفت كه هر جوانمردي اهل ديانت است اما هر ديانت           رو مي  اين اصل و فرع، از   
  .هاي فتوت ديني به شرح زيرند ترين مؤلفه  مهم).121: 1399ابن معمار، ( » جوانمرد نيست

  
  هاي كامل مثابه انسان انبيا و ائمه به 4-2-1

ايـن  . در فتوت ديني سيماي جوانمرد آرماني در وجود انبيا، ائمه و صلحا متجلي شده اسـت               
هـاي ديرينـة تـاريخ، در      اند كه از گذشته    هايي از بزرگي و مظاهري از كمال       بزرگان تنديس 
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انـد   بـوده ويژه جوانمردان به سوي فضائل     بخش و هادي بشريت به     معبر فرهنگ انساني، الهام   
در . انـد  شـهر حقيقـي رهنمـون شـده        آرمـان  و آدمي را براي دستيابي بـه سرچـشمة كمـال و           

 آمـده   اصـول مـن الكـافي     در كتاب   . اند هاي كامل معرفي شده    انسان باورهاي شيعي نيز ائمه   
جعلهـم االله اركـان الارض ان تميـد باهلهـا و            ... الائمه خلفاء االله عز و جل فـي ارضـه         «: است

  ).31: 1375، رزمجو: به نقل از(» غه علي من فوق الارض و من تحت الثريحجه البال
در برابـر   ) ع( صـبر و پايـداري نـوح         ؛)ع( شـك توبـه و اظهـار نـدامت حـضرت آدم            بي

بـا وجـود داشـتن مقـام     ) ع( و زنبيـل بـافي سـليمان      ) ع( سازي داوود   زره ؛معاندان و مخالفان  
نوازي ابـراهيم    پرستي و مهمان    مهرباني، حق  ؛ر تفكر شيث در خلوتخانة فق     ؛نبوت و پادشاهي  

 ،داري  امانــت؛هــا بــت پرســتان و شــجاعتش در شكــستن   و ايــستادگي او در برابــر  بــت) ع(
 گذشت،  ؛با شعيب ) ع( وفاي به عهد حضرت موسي       ؛)ع( دامني يوسف  دوستي و پاك   مردم

 شـجاعانه و   محافظـت    ؛بـا كفـار بعـد از فـتح مكـه          ) ص(مهرباني و مداراي حضرت محمـد       
 بخشش و دستگيري امام     ؛در جنگ احد  ) ص(از پيامبر اسلام    ) ع( جوانمردانة حضرت علي  

هايي از  تنها جلوه ) ع( نثاري و آزادمنشي امام حسين     ستيزي و جان    ظلم ؛از بينوايان ) ع( حسن
: ك.ر(گرايانه به آنها داده  است        اي آرمان  رفتارهاي جوانمردانة اين بزرگان است كه صبغه      

  ). 21- 17: 1350؛ كاشفي سبزواري،342-340: 1385، سيواسي
  

  )ع(سازي مراد در سيماي امام علي  قدسي 4-2-2
گمان بخشي از بنيادهاي فكري، آداب، باورها و تحولات سياسي جريان فتـوت متـأثر از                 بي

در  .درواقع تشيع ازجمله آبشخورهاي معنوي و انديشگي فتوت بوده است         . آيين تشيع است  
بـر سـتيغ كـوه فتـوت قـرار گرفتـه و سـيمايي قدسـي، آرمـاني و          ) ع(ها امـام علـي     نامه وتفت

ها با القاب و عناوين گوناگوني توصيف    نامه در فتوت ) ع(حضرت علي .  است  اساطيري يافته 
. دانـد  مـي » منبع عين فتـوت و معـدن جـود و مـروت           «ميرسيد علي همداني او را      . شده است 

  دهـد و نويـسندة     امام ائمة فتيان و قطب اقطاب جوانمردان مي       « لقب   عبدالرزاق كاشاني به او   
: 1388ريـاض،   (شمرد   مي» قطب مدار فتوت  «آن حضرت را     العيون الفنون في عرايس   نفايس

اسـداالله  «و  » كـريم هـر دو جهـان      «،  »سـرور فتيـان   «در برخي متون نيز از او بـه عنـوان           ). 165
تـوان   هـا مـي   نامـه  در فتـوت ) ع( ذكرشده براي علي     از مجموعه صفات  . اند ياد كرده » الغالب
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جايگـاهي بـس رفيـع      ) ع(دشت خيال و منظومة فكري اهل فتـوت علـي          انديشيد كه در پهن   
  .بوده است» بخش هدايت«و» انسان كامل«داشته و نمونة يك 

  
  ستيزي خواهي و ظلم عدالت 4-2-3

ازي شيعي پاية اسلام ايرانـي را       اند  اسلامي، هانري كربن از چشم     - در بازخواني سنت ايراني   
يكي نبـوت كـه همانـا رسـالت پيـامبر اسـت، و ديگـري                : داند مبتني بر دو اصل اعتقادي مي     

 1383،  كربن(شود   پس از دور نبوت، ولايت آغاز مي      . ولايت كه تجلي آن در امامان است      
، )ع( مگذارش حضرت ابراهي   به زعم كربن فتوت جامع نبوت و ولايت است و پايه          ) . 7-8:

اين نكته از طرف    ). 8: همان(است  ) عج(و خاتم آن حضرت حجت      ) ع(قطب آن امام علي   
اند، به كرات بيان شـده    ها، حتي آنهايي كه گرايش شيعي نداشته       نامه بيشتر نويسندگان فتوت  

عنـوان   بـه ) عـج (برخـي نيـز از حـضرت مهـدي        ). 6: 1350زواري،  بكاشفي س : ك.ر(است  
گونه كه آدم اولين فتي بود، امام زمان نيز خاتم الفتيان است           همان. اند نهايت فتوت ياد كرده   

اي از آيـين فتـوت بـا مـذهب            اين موضوع نشانگر پيوند بخش عمده     ). 530: 1369كاشاني،(
تصوري هم كه شيعيان از امام زمان دارند، شهسواري است كه خـود و يـارانش                . شيعه است 

گيـرد و بـساط سـتم و سـتمگران           داد جهـان را فـرا مـي       جوانمرد هستند و با قيام او، عـدل و          
 اجتمـاعي آن، كـه      -ويژه در وجه سياسـي     اين طرز تفكر با آرمان فتوت، به      . شود برچيده مي 

همـين  . طلبي و ايستادگي در مقابـل ظالمـان اسـت، كـاملاً مطابقـت دارد           دادخواهي، برابري 
آينـد   تشتي به اين جهـان مـي      وشان در دين زر    فره. موضوع در دين زردشتي نيز صادق است      

گري زرتشتي و يـاران     همة معنويت شواليه  . تا اهورامزدا را در جنگ عليه ظلمت ياري دهند        
توان انديـشيد كـه شـيعه بـه دليـل            مي). 97: 1383،  كربن(سوشيانت بر اين پايه استوار است       

اسـت و  پويـا و بالفعـل در تـاريخ بـوده        جرياني همـواره زنـده،    ) عج(انتظار حضرت حجت    
 همـسو بـا تفكـر       لذا ختم فتوت با امام زمـان كـاملاً        . فتوت نيز در ادامة اين جريان قرار دارد       

  .تشيع است
 كه مرام اجتمـاعي و آرمـاني شـيعه    گقتگرا بودن فتوت شيعي بايد     در خصوص آرمان  

عنوان جرياني در اقليت و حاشية قـدرت    نسبت به وضعيت جامعه و گفتمان مسلط همواره به        
 از ايـن    .ستيزانة خود را دنبال نمـوده اسـت        خواهانه و ستم   هاي عدالت   كرده، و آرمان   زيست
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 زيـرا آيـين     ،منظر با آيـين جـوانمردي و عيـاري تناسـب و تلائمـي تـام و تمـام يافتـه اسـت                      
اي جهان تصوف قرار داشته و از سـوي          عنوان بخش حاشيه   جوانمردي از يك سو همواره به     

. انـد  عنوان منتقـدان و معترضـان قـدرت در حاشـيه بـوده             ار به هاي عي  ديگر در كسوت گروه   
هاي سياسي و اجتمـاعي ايـن دو جريـان مبتنـي بـر دادخـواهي حقـوق مـردم از                   گيري جهت

اي كه در ادوار پرآشوب تاريخي       گونه   به ،حاكمان و  مبارزه با ظلم و حكام ظالم بوده است          
رسد كه اين دو وضعيت در اقليت و حاشـيه           نظر مي  به. اند ديده شده  مأمن و مأواي مردم ستم    

 همچنين در حاشيه بودن جـوانمردان       ،بودن شيعه نسبت به قدرت مركزي و خلافت اسلامي        
هاي مركزي و فراگير باعث شده است كـه آيـين جـوانمردي و               و عياران نسبت به حكومت    

خجـسته و   (داين ـر نم و بازتكثيهندهاي متقابل، همديگر را بازتاب د   جريان تشيع به مثابة آينه    
  ).79: 1400همكاران، 

  
  گفتمان فتوت صوفيانه 4-3

ساز بـا نگـاهي مهرورزانـه، مداراجويانـه و           عنوان جرياني مهم و اثربخش و دوران       تصوف به 
گري توانست بـا سـنت جـوانمردي     زيباشناسانه به دين، و با پرهيز از تعصب، جمود و قشري 

پورجـوادي ابتـدا در سـرزمين       نـصراالله   پيوند بنا بـه گفتـة       اين  . ارتباط تنگاتنگي برقرار نمايد   
خراسان و شهرهاي نيشابور و بلخ، كه مركز رويش و گسترش جوانمردي و آداب آن بود،                

» فتوت صـوفيانه  «و شكل جديدي از فتوت را تحت عنوان         ) 455: 1395رضوي،  (ايجاد شد   
، پيوندهاي فراواني با هم     تصوف و جوانمردي  «طور كلي    به. در قرن سوم هجري پديد آورد     

هاي  و تعاليم وآموزه) 19: 1348محجوب، (» اند گاه از هم جدا نبوده دارند و درحقيقت هيچ 
گـزاري بـه خلـق، فـداكاري در راه           خـواهي، خـداگرايي، خـدمت      مشتركي چـون اسـتقلال    

 ،ندكرد بيش مانند صوفيان رفتار مي     و اهل فتوت كم  . شود ديگران در اين دو مكتب ديده مي      
 هـايي خـاص گـرد      شـدند، آنهـا نيـز در مكـان         ها جمـع مـي     كه صوفيان در خانقاه    گونه همان
اي معنـاي     عـده ). 29: 1382افشاري،  (گفتند   آمدند كه به آن آستانه، تكيه و لنگرگاه مي         مي

گولپينـارلي،  (دانند  واژة فتوت به جواني، پهلواني و جوانمردي را اساساً متكي بر تصوف مي        
1379 :9(.  

پيوند فتوت و تـصوف و تأثيرگـذاري و تأثيرپـذيري ايـن دو بـر و از همـديگر همـواره                      
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بسامد بالاي واژگان عيار، فتي، جوانمرد و فتوت در متون صـوفيانه نـشان              . نمايان بوده است  
  بـراي نمونـه نويـسندة     . دهد كه تصوف از آيين عياري و جوانمردي تأثير پذيرفتـه اسـت             مي

ــا تــذكره ــار طريقــت«عيــاض را فــضيل  الاولي ، احمــد خــضرويه را )76: 1391عطــار، (» عي
» عيــار طريقــت«، شــاه شــجاع كرمــاني را )303: همــان(» اصــحاب فتــوت«و » جــوانمرد راه«
، ابوالحسن خرقاني و ابوسعيد ابـوالخير را        )560(» پادشاه فتوت «، ابوالعباس قصاب را     )329(
 .ناميـده اسـت   ) 657(» رهنگ جـوانمردان  س«و ابوعلي رودباري را     ) 695 و   570(» جوانمرد«

  .توان بيان كرد هاي آرماني فتوت صوفيانه را بدين ترتيب مي مؤلفه
  

   نبرد با نفس و تزكية دل4-3-1
هاي جسماني    سالك معنوي است كه از آلودگي      هدر فتوت صوفيانه جوانمرد آرماني به مثاب      

. اودانگي روح نائـل شـده اسـت   و هواجس نفساني رهايي يافته و به شهود دروني و كمال ج   
انداز، فتوت نوري است از عالم قدس كه پرتو آن صفات ملكوتي و آسماني را                از اين چشم  

سازد تا به سوي كمالات گام بردارد و بـه رسـتگاري و نجـات ابـدي                  در باطن فتي ظاهر مي    
اخور اي كه سالك به فر      مجاهده ؛در اين گفتمان، فتوت مقام سلوك و مجاهده است        . برسد

بـه گفتـة كـربن      . خواهد راه درست وصال به حق را برگزيند        وضعيت و موقعيت خويش مي    
گري دربرگيرندة  معنويت است، معنويتي كه در عالم روحاني نفـوذ كـرده و               آرمان شواليه «

: 1383كــربن،(» گيــرد و بــه آن روح مــي بخــشد همــة احــوال و وجــوه زنــدگي را دربرمــي
كند، درواقع غلبـة نـور فطـرت بـر           مي عنوي كه فتوت ايجاد   كاشاني معتقد است حالت م    ).8

اي كه صفات برجستة روح انـسان شـكوفا، و از زنجيـر           گونه هاي اين جهان است، به     تاريكي
توان از جوانمردي سخن گفـت كـه همـة     به نظر او وقتي مي . شود طبيعت و تعلقات آزاد مي    

او . يروهـاي شـر نيـز مهـار شـوند      نـور بـر وجـود آدمـي مـستولي و ن           / نيروهاي ناشي از خيـر    
داند كه با خلوص ذاتي و فطرت نخستين انـسان يكـي             جوانمردان را برخوردار از ايماني مي     

مقصود از . گردد باز مي) عهد الست (است و به همين جهت جوانمردي به ميثاق قبل از تولد            
 بـراي  هـا  پوشـي از همـة هـوس     چـشم  وبازگشت به فطرت، بازيابي عفت و طهارت نخستين 

كنـد كـه نفـس از همـة      راه معنوي فتـوت ايجـاب مـي       . رسيدن به آزادي كامل دروني است     
ها و انواع صور مكنون نفساني آزاد شـود          پرستي ها و قدرت   طلبي بندهاي دنيوي، از همة جاه    
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انـد   هـا كوشـيده    نامـه  تقريباً غالب فتوت  ). 29 -14: 1383؛كربن،7-4: 1370صراف،: ك.ر(
انـد كـه     يعنـي جـوانمرد را كـسي دانـسته        . دست دهنـد   ني از جوانمرد به   چنين تصويري آرما  

عـارف آرمـاني در     / تصويري كه با سـيماي سـالك      . رسد فطرت انساني در وي به كمال مي      
مسلك ايراني همچون سنايي و عطـار و مولانـا مـشابهت فـراوان               آثار شاعران بزرگ عارف   

  .دارد
  
  ف به فتوتبخشيدن معاني نمادين به مناسك تشر 4-3-2

مفهوم سمبليك مناسك و تشريفاتي كه شرط ورود فتـي بـه جرگـة اهـل              در فتوت صوفيانه    
از نگاه اهل فتـوت،آب در      . فتوت است وجهي آرماني و ملكوتي به اين آيين بخشيده است          

معناي نمـادين   . قدح اشاره به معرفت و خرد  دروني و سرچشمة زندگي حقيقي آدمي است             
 درونـي فـرد اسـت و در ارتبـاط بـا جايگـاه شـريعت و طريقـت و                     عدالت و تعـادل   » نمك«

گانـه و بـه مـدد تزكيـة نفـس و            به بيان ديگر، فتي با طي اين مراحل سه        . يابد حقيقت معنا مي  
اي اسـت بـه      همچنين پوشيدن شلوار كنايه   . رسد انديشه به يگانگي درون و برون خويش مي       

هاي زبرين  به اعتلاي معنوي كه در بخش و كلاه اشارتي است  ،فضيلت عفاف و نجابت فرد    
كمربند يا ميـان بـستن، بـه شـجاعت و غيـرت و آمـادگي فـرد بـراي                     .شود آدمي متجلي مي  

: ك.ر(دهد كـه جـوانمرد يـك انـسان كامـل اسـت        كند و نشان مي    خدمت و قيام اشاره مي    
؛ 182-168: 1394، ؛ شـــفيعي كـــدكني 23-21: 1383، كـــربن ؛15-13 :1370،صـــراف
بدين ترتيب جوانمرد براي رسيدن به جهـان مطلـوب خـويش            ). 26-25: 1379،  رليگولپينا

خودي است به جهـاد  بـا نفـس           بي و كمال نيستي و   » خويشتني بي« ،»ذهني بي«،  »مني بي « كه
دهـد تـا هـر آنچـه از آن اوسـت،             اش ادامـه مـي     هاي دروني  وقفه بر استحاله   بي«پردازد و    مي

دگي وي درواقـع صـورتي از جلـوة حـق اسـت و او هـستي                 نيست و نابود شود، چراكـه زن ـ      
  ).215 -214: 1395، موسوي گيلاني و شكيبادل(» ديگري يافته است

اسـرارالتوحيد،  ها و ديگر متون عرفاني از قبيل  نامه شايان ذكر است ماهيت عرفاني فتوت   
كـه بـه بحـث       هالكفاي ـ مفتاح  و هالهداي المحجوب، مصباح  كشف الاوليا، هتذكر رسالة قشيريه، 
است، زيرا اساساً صوفيانه  بودن گفتمان فتوت      شهري  نآرما اند از ديگر دلايل    فتوت پرداخته 

با وجوداين بايـد  . گرايي است ليسم و آرمانئااصل جريان عرفان و اخلاق مبتني بر نوعي ايد 
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ء شده در آيين فتوت ماننـد جمهـوري افلاطـون يـا آرا        توجه داشت كه گفتمان آرماني ارائه     
اهل مدينة فاضله فارابي نيست كه هدف اصلي آن معرفي يك مدينه فاضله باشد، بلكه ايـن                 

بيني جوانمردان بوده اسـت كـه از خـلال كليـت و سـاختار كلـي         بخشي از جهان  شهر  نآرما
  .هاي عياري قابل استنباط است ها و داستان نامه فتوت

  
  گفتمان فتوت اصناف  4-4

اي هستند كـه     هاي اجتماعي شاخص، تأثيرگذار و با سابقه        گروهوران ازجمله    اصناف و پيشه  
اند با آيين فتوت ارتباط برقرار نمايند و زمينة ظهـور يكـي               در كنار عياران و صوفيان توانسته     

اهميـت اصـناف     .را فراهم نمايند  » فتوت اصناف «يعني گفتمان    هاي مهم اين آيين    ازگفتمان
وري  حمدجعفر محجوب، فتوت را بين عياري و پيـشه      اي است كه م     در تاريخ فتوت به گونه    

به اين معنا كه هرگاه جامعه از ثبات و آرامش و امنيت برخوردار             . بيند همواره در نوسان مي   
گـري و    آمدنـد، سـپاهي    يافت و زماني كه عياران روي كـار مـي           وري رونق مي   شد، پيشه   مي

  ).179: 1383، كربن(كرد  پهلواني رواج پيدا مي
 اصول اخلاقي براي همه     هنامه در قرن پنجم هجري، جوانمردي را به مثاب         ة قابوس نويسند

اصناف، احتمالاً از قرن شـشم      . شمرد هاي اجتماعي از جمله اصناف امري ضروري مي        گروه
» هاي فتيان پيوستند   هاي فتيان را اخذ نمودند و به سازمان        هاي اخلاقي و آيين    روش«هجري،  

اما در قرن هشتم پيوند فتوت و اصناف بـسيار تنگاتنـگ            ). 159: 1391گراوند و همكاران،    (
وران   و پيـشه    اكثريـت جـوانمردان را هنرمنـدان و صـنعتگران         «شود و بـه قـول محجـوب          مي

  ).184: 1383كربن،(» دهند تشكيل مي
بخشي از اين ارتبـاط،     . اي وجود داشته است    ميان اصناف و فتيان همواره ارتباط دوجانبه      

آيين پيوستن به گـروه فتيـان   . استبوده و نشانگر تأثير متقابل آنها از هم » تشكيلاتي«از نظر   
مراتب و مراسمي كه براي پـذيرش        تا حد بسياري شبيه آيين پيوستن به اصناف بود و سلسله          

به همان شـكل بـراي اصـناف نيـز رعايـت             گرفت، هاي جوانمردان صورت مي    فرد در گروه  
شـباهت  . شـود   شاگرد در هر دو گروه ديده مي     و ، شيخ، پير، ولي    مراتبي مانند نقيب   .شد مي

ديگر اين است كه نقيب در هنگام آيين شد فتوت به ذكر نـام مـشايخ و اسـتادان و عالمـان                      
از سوي ديگر بين اين دو       .كند  براي آنان طلب رحمت مي      پردازد و  اهل حرف و صنايع مي    
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ها عموماً   ين معني كه اصناف و صاحبان حرفه      بد. نيز وجود داشته است   » فكري« گروه پيوند 
هـا و    هاي فتيان، همچـون زاويـه      گاه شمردند و ازطريق مراكز و سكونت      خود را جوانمرد مي   

كردنـد و بـه سـاماندهي و سـازماندهي         مـي  ها در مسائل اجتمـاعي و سياسـي دخالـت          خانقاه
رسـوم، قـوانين و      ب،اي از آدا   فتوت در بستر اين صنوف مجموعه     . پرداختند صنف خود مي  

وران و  طبقة اصـناف و پيـشه  . شدند مراسمي بود كه اصناف مكلف به رعايت كردن آنها مي  
بـا اصـناف و    «ارتبـاط اهـل فتـوت       . گران شهري بيشتر به فتوت اخلاقي متمايل بودند        صنعت
وران نه از آن نوع بوده است كه اصناف مختلـف را از يكـديگر جـدا نگـه دارد، بلكـه                       پيشه
 ).349: 1390كوب،   زرين(» تر از نوع ايجاد پيوند اتصالي بوده است بين اصناف مختلف          بيش

  :توان اينگونه برشمرد شهري فتوت اصناف را مي وجوه آرمان
  حرفه به مثابه سير و سلوك روحاني/ هنر 4-4-1

هـا و صـاحبان صـنوف        به دليل تأثيرپذيري فتوت اصناف از آيين تصوف، هر يك از حرفـه            
هنـر خـود را ذات      / جوانمردان صاحب حرفه، گاه سرچشمة صنعت     . اند رماني يافته وجهي آ 
شمرند و مقصود از هنر را سير و سلوك روحـاني، پـرورش روح و رسـاندن آن بـه                     حق مي 

درواقع جوانمرد صنعتگر به دنبال ساختن شيئي زيبا يا خلاقيتي          . دانند كمال معرفت الهي مي   
هـاي وجـود    دهد، نيست؛ بلكه غـرض او بـازگردان زيبـايي     تكنيك او را نشان ب    / كه مهارت 

ها  نامه به همين جهت در فتوت. آدمي به جايگاه اصلي خود يعني بهشت و فطرت الهي است         
/ اين چنـين هنـري    . بر حضور قلب و پيروي از دستورات پير و مرشد بسيار تأكيد شده است             

  .م و رستگاري اوستصنعتي خواهان پيوند دادن جان آدمي با حقيقت نهايي عال
  
  ها به انبياي الهي   نسبت دادن منشأ حرفه4-4-2

شهري بودن فتوت اصناف اين است كه آنها منـشأ هـر شـغل، صـنعت و            دليل ديگري آرمان  
ها به اولياي خدا كنايـه از   انتساب اين حرفه   .اند عملي را به پيامبران و اولياي الهي نسبت داده        

توانـد منـشأ زمينـي       ر است بيانگر تجلي ذات حـق باشـد نمـي          هنري كه قرا  «: اين لطيفه است  
هـاي ازلـي     كـرده اسـت تـا بـه نقـش           سنتي تلاش مـي     داشته باشد، چراكه هنرمند و صنعتگر     

وقوف يابد و جلوة آن را بر زمين منعكس گرداند و نيز در پي تصويرگري از ذهن خـويش              
ن سلـسلة ايـشان بـه اوليـاي حـق           رو تأكيد بر حفظ مقام اسـتادي و رسـاند          ازاين. نبوده است 
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» يابـد  هنرمنـد تعبيـر مـي     » هنـري  بـي «و  » وجـودي  بي« يابد كه آن به معناي     معناي ديگري مي  
  ).206: 1395، موسوي گيلاني و شكيبا دل(

  
  بخشيدن معاني ملكوتي به آلات و ابزار صنعتگر 4-4-3

هـاي   گيرد و اعمال و كنش     يكار م  ها ابزار و آلاتي كه صنعتگر به       نامه افزون بر اين در فتوت    
  شـهري   نيابد تا سوية آرما    او هنگام استفاده از ابزارها معنايي ملكوتي و معنوي و معرفتي مي           

، نمدپوشـي كنايـه از      »نمـدمالي « بـراي مثـال در رسـائل      . انديشة فتوت را به نمايش بگـذارد      
نمـد كوتـاه    آسـتين   «، و مقصود از     »به سنگ قناعت و لشكر رياضت     «جنگيدن با نفس است     

اين است كه آدمي دست و پاي خود را از دامـن دنيـا كوتـاه             » دامن نمد را بريدن   «و  » كردن
كنايـه از اعمـال روز      » سـنگ «و  » تـرازو «،  »كرباس بـافتن و سـنگ و تـرازو        «در رسالة   . كند

افـشاري و   (دهنـد     مـي  ترتيب معناي بهـشت و دوزخ      قيامت است و سر ترازو و پاي ترازو  به         
هـا هـر يـك از        نامـه  در پيوند با همين موضوع، در غالب فتوت       ). 171 و   148: 1388،  مدائني

مراحل كار با نقل يكي از آيات قرآن همراه است و معنـاي تـأويلي آن عمـل، در پيونـد بـا                       
. بين عمل و وجه تمثيلي آن نوعي سـازگاري كامـل وجـود دارد             . مفهوم آيه بيان شده است    

اي اسـت كـه گويـا دارد         بـه گونـه   ) آهنگـر ( عمـل جـوانمرد      شيوة» آهنگران«مثلاً در رسالة    
او موقـع   . گـدازد  دان الهي مي   دهد و آن را در آتش      خميرة وجود خود را شكل و سامان مي       

» واتبع مله ابراهيم حنيفـا    «نهد   آهن بر سندان مي    وقتي. خواند مي» ناراالله الموقده «گرفتن انبر،   
را در بيابـان    ) ع(داند كه حضرت موسي    تشي مي و آتش در كوره را رمزي از آ       . دهد سر مي 

كـربن،  (» و هو بكل شيء عليم الذي جعـل لكـم مـن الـشجر الاخـضر نـارا      «: راهنمايي نمود 
206- 208.(  

  
  گفتمان فتوت پهلواني 4-5

اي از سلحـشوري      هاي جسمي و اخلاقي و يا به تعبيري آميزه          آيين پهلواني تلفيقي از توانايي    
هـاي جـسماني پهلـوان در        قابليـت . منـد باشـد    هلوان بايد از آن بهـره     و جوانمردي است كه پ    

ميدان رزم و ورزش كشتي و خصال اخلاقي او در التزام به آيين جـوانمردي خـود را نـشان                    
بـه ديگـر سـخن،      . منـسوب اسـت   ) پـارت / پـارس = پرثـو   (= » هلَوپ«واژة پهلوان به    . دهد  مي
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: 1382افـشاري، (خـشي از آيـين جـوانمردي اسـت     نژاد و آيين پهلـواني ب  پهلوان يعني ايراني 
  . فردوسي عياري و پهلواني تفاوتي با هم ندارندشاهنامةدر ).70-72

 يك آيـين اسـت و زورخانـه         هاي نه صرفاً ورزش بلكه به مثاب       ورزش پهلواني و زورخانه   
 هـايي همچـون عرفـان،    اين ورزش همواره متأثر از آمـوزه ، زيرا نيز كانون فتوت و مردانگي  

تـوان در    ارتباط كشتي با فنون رزمي و امور كارزار را مـي           .تصوف و آيين فتوت بوده است     
ملاحظه كرد كه به همگان سفارش شده اسـت تـا خـرد را بـه پـشتيباني               مينوي خرد  42باب  

گيرند و خرسندي و اطمينان و اعتماد به نفس مانند زره و جوشن بر تن كنند و سـپر راسـتي          
گرز سپاسگزاري و كمال آمادگي و تيـر مردانگـي و نيـزة وفـاداري بـا          در دست گيرند و با      

قدمت پيـدايش زورخانـه در تـاريخ        ). 61 :1354مينوي خرد،   (اهريمن و مظاهر آن بجنگند      
پرتو بيضايي كاشاني با اين دلايـل سـابقة تـاريخي           . گردد كهن ايران به دورة اشكانيان برمي     

  :رساند زورخانه را به ايران بيش از اسلام مي
  هاي جنگي شباهت آلات و ادوات زورخانه با وسايل و سلاح. 1
  فارسي بودن اسامي و حركات و آلات ورزش باستاني. 2
  سابقة ورزش كشتي به عنوان فني از فنون جنگي ايرانيان. 3
اختصاص اين ورزش به كشور ايران يا مناطقي كه سابقاً تحت سلطة آن بوده انـد؛ ماننـد                  . 4

  نستانعراق و افغا
 : 1382پرتـو بيـضايي كاشـاني،       (پهلوان در زبان پارسي باستان       وجود لفظ پهلوان و جهان    . 5

2- 4.(  
هـا و    علاوه بر دلايل مذكور نظر به اشتراك صفات پهلواني و جوانمردي بـين زورخانـه              

 خـصوصاً شـباهت     .توانـد در جـاي خـود قابـل تأمـل باشـد             عياران و فتيان ايـن ديـدگاه مـي        
 و معابد مهري و رواج پهلواني در عصر دولت اشكاني و مـشهور بـودن آنـان بـه                    ها زورخانه

بدين ترتيب مـرام و آداب اهـل فتـوت          . سواركاري و پهلواني موضوعي كاملاً مبرهن است      
هـاي پهلـواني و      همانند ايثار، حمايت از ضعفا و مقابله با زورگويان در ايـن دوره در ورزش              

  .يابد تداوم مياي همانند كشتي سنتي  زورخانه
 در وهلة نخست در صفات و مرام ،ورزش پهلواني شكلي آرماني بخشيده است  آنچه به

صفاتي از قبيل صداقت، سخاوت،گذشت ، همـدردي بـا           يابد؛ پهلوانان زورخانه بازتاب مي   
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مجموعـة ايـن صـفات      . ضعفا، شجاعت، صفا، فروتني، و پرهيز از خودخـواهي و خـودبيني           
 دلايلـي كـه     خلاصة. طلبانة جوانمرد پهلوان است    هاي آرمان   و خواسته  بيانگر جهان مطلوب  

  :استشهري  ورزش پهلواني دارد، از اين قرار  حكايت از انديشة آرمان
1.     رو اين است كه برابر جـور و جفـاي            زورخانه در عرصة اجتماعي همة همت جوانمرد

طلبـي، تـلاش      يـدادگران، عـدالت   انزجار از ظلم و بيداد و ب      . فرمانروايان زورگو تسليم نشود   
براي احقاق حق مظلومان، سامان دادن بـه شـرايط نـاگوار و نـاهموار اقتـصادي و اجتمـاعي                    

رو بايـد بينوايـان را تـا سـرحد           پهلـوان زورخانـه   . هاي اساسي اوست   آرمان از... مردم بينوا و  
 از ميـان بـردن      وظيفـة او دفـاع از ناتوانـان،       . توانايي يـاري كنـد و از اخـلاق پـست بپرهيـزد            

باك هرگز هراسي به     پهلوان در مقام  دلاوري بي     . زورگويان و حمايت از پرهيزكاران است     
  .دارد زند و ايشان را از ميان برمي تنه بر صف دشمنان مي دهد و يك دل راه نمي

ثـروت و مقـام سياسـي و    .  برابري و برادري اصلي بنيادين ديگري در زورخانـه اسـت     .2
اهـالي زورخانـه در مقـام       . شـود  ا اهميـت نـدارد و امتيـازي محـسوب نمـي           اجتماعي در آنج  

عـدالتي و    كوشند قدرت بدني و نيروي خود را در راه مبـارزه بـا بـي               جوانمردان همواره  مي   
 .كار بگيرند  دفاع از مظلومان به

و هستي كـاذب فـرد، نفـي برتـري طبقـة            » من«  فلسفة پايين بودن گود زورخانه، نفي         .3
  . پهلوانان و درنهايت تلاش براي يكساني و همانندي استاجتماعي

 اهل زورخانه معتقدند كه بايد با خلوص نيت و صفاي بـاطن قـدم بـه گـود زورخانـه                     .4
عفتـي،   داشتن وضو، رعايت حلال و حرام، حرمـت نـواميس مـردم، پرهيـز از بـي                . گذاشت

دن گـود زورخانـه همگـي       ناپاكي، دروغ و ديگر رذايل اخلاقي، و در رأس همة اينها بوسـي            
مضافاً . گواه اين است كه پهلوانان تصويري آرماني و قدسي از زورخانه در ذهن خود دارند

شباهت گنبد زورخانه با مساجد و تكايا و وجود تصاويري از ائمه يا جملاتي از آن بزرگان                 
  .نمايد قدسيت زورخانه را دوچندان مي

  
  گيري  نتيجه-5

شـهري    هـاي آرمـان    يـن پرسـش اساسـي سـامان گرفـت كـه مؤلفـه             سوگيري مقاله پيرامون ا   
بنـا بـر ايـن      . اند هاي فتوت به چه شكل در تاريخ آيين جوانمردي ظهور و بروز يافته             گفتمان
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  :ترين نتايج بدين شرح است پرسش، مهم
هـاي گونـاگوني همچـون        وجوه اعتراضي بودن نهضت عياري در تاريخ ايران به صورت          .1

توجهي بـه مناسـك و       اي، بي  هاي بيگانه يا فرمانروايان منطقه      حكومت جنگ و شورش عليه   
گزيني و تشكيل اجتماعـات      هنجارهاي ديني و اعتقادي و تلاش جهت تخريب آنها، عزلت         

دوشـي، رفتارهـاي      بـه    خانـه  بـارگي و ديـن مزورانـه،       اعتنايي به فقاهـت    بيسري، فقرگزيني،   
اند تا بـراي خـود در    عياران كوشيده. ليد شده استشكنانه و اخلاق هنجارستيزانه بازتو  قانون

هاي ناهنجار و رفتارهاي ضد اجتماعي آنها به مثابه نقد اجتمـاع بـود،          اي كه كنش    دل جامعه 
بدين ترتيب عياري بـه مثابـه نهـضتي اعتراضـي، سـقف جهـان               . محيطي خاص ايجاد نمايند   

  .  ساخته بودمطلوب و آرماني خود را بر شالودة رد و طرد جامعه استوار

سـازي   گرايي در گفتمان شيعي آيين فتـوت در محورهـايي همچـون قدسـي               مباني آرمان  .2
گرايي و  ، عدالت)عج(، انتظار ظهور حضرت حجت   )ع(مراد و انسان كامل در سيماي علي        

حمايت از مظلومان، و پاسداشت اخلاق در زندگي اجتماعي و محيط شـهري بـه نـام مـنش           
  .ور يافته استپهلواني تجلي و تبل

هاي   كسي است كه به كمالات انساني و قوت گفتمان فتوت صوفيانه جوانمرد آرماني     در. 3
بدين ترتيب معناي فتـوت بـا مهـار         . معنوي دست يابد و از زنجير هواهاي نفساني عبور كند         

. كنـد  نيروهاي شر و استيلاي نيروهـاي خيـر بـر وجـود آدمـي اسـت كـه مـصداق پيـدا مـي                       
يز مؤمناني هستند كه ايمانشان با خلـوص ذاتـي و فطـرت نخـستين انـسان يكـي           جوانمردان ن 

  .شود مي
 سرشـار از معـاني   ،يابـد  هر شغلي وجهي نمادين و رازآميـز مـي    گفتمان فتوت اصناف    در  . 4

ايــن آثــار بــه شــكل  .گيــرد مــي اي از تقــدس قــرار شــود و در هالــه اخلاقــي و انــساني مــي
خـلاق، عواطـف، تـاريخ، تخيـل و ناخودآگـاه قـومي       آوري بين كـار، هنـر، ديـن، ا         شگفت

كنند و مخاطبان را در جهت كـار و تـلاش و احتـرام بـه فـضايل                   پيوندهاي عميقي ايجاد مي   
پـردازي و پيونـدهاي خلاقـه بـا اصـول و             آنها با نمادسازي و نـشانه     . سازند اخلاقي آماده مي  

فعال و اشيا و كلمات به معاني       باورهاي ديني و اخلاقي و فلسفي مخاطبان را از سطح عادي ا           
هاي معنايي عظيمـي از امـور معنـوي          پشتوانه كشانند و براي كار و توليد اقتصادي،       عميق مي 
  .سازند آورند و خطر ازخودبيگانگي را از فضاي كار و كوشش دور مي فراهم  مي
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گـي و   هاي بنيادين آداب و رسوم زورخانه؛ يعني پرورش روحية مردانگـي و آزاد               مؤلفه  .5
جنگاوري، مدح اهل بيت، يادكرد خداوند و اولياي ديـن، سـحرخيزي و طهـارت جـسم و                   
روح، فروتني و خاكساري، توبه از گناهان، ذكر تكبير و صلوات و فاتحه، حرمت گذاشـتن             

كسوتان، سفارش به نيكي و برحـذر داشـتن از بـدي، تـرويج حـسن رفتـار فـردي و                      به پيش 
ان، و دستگيري از دردمندان تجليّ روح تشيع است كـه بـر             ديدگ همدردي با ستم   اجتماعي،

  .استها حاكم  فضاي زورخانه
  

  فهرست منابع
انتـشارات  : ، ترجمـة فيـروزه ديلمقـاني، تهـران        شـهري نـوين    بـرادري آرمـان   ). 1381(آتالي ، ژاك    
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: تهـران ،  3، چـاپ    چهارده رساله در باب فتوت و اصناف       ).1388(، مهدي     مداينيهران،    م افشاري،

  .چشمه
  .نشر ني:  ترجمة خشايار ديهيمي، تهران).اتوپيا(فرهنگ انديشة سياسي ). 1387(امرسون،راجرال 

، سال  اخلاق وحياني ،    » اجتماعي -آيين جوانمردي، به مثابه الگويي اخلاقي     «). 1392(باخدا، فرزانه   
  .190 -173،  3، شمارة 1
  .نشر علم: تهران ، 8،  چاپ ثي لعقوب ي).1383(حمد ابراهيم م ،يزي پاريباستان

  .نقره: تهران، توكلمحمد   ةترجم، فتوح البلدان ).1367(  بن يحيي بلاذري، احمد
  .وزفكر ر: تهران، 3،  چاپ جستاري در فرهنگ ايران ).1376(بهار، مهرداد 
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: بـه كوشـش ايـرج افـشار و مهـران افـشاري، تهـران              . نامـه  فيروزشاه).  1388(بيغمي، محمدبن علي    
  .چشمه

  .زوار: تهران، تاريخ ورزش باستاني ايران).  1382(سين ح  بيضايي كاشاني،پرتو
و نامة زبان  پژوهش، »هاي آن در متون عرفاني ها و مؤلفه  جوانمردي، مترادف «). 1388(پناهي، مهين   

  .22-1،  4، شمارة 1، سال ادبيات فارسي
: تهـران ، جهانـداري يكـاووس   ك ةترجم ،)ايران و ايرانيان  ( سفرنامه. )1361( ياكوب ادوارد  پولاك،

  .خوارزمي
 در آيين جوانمردي، ترجمة احسان نراقي، .»فتوت در كشورهاي اسلامي«). 1385( تيشنر، فرانتس 

   . 141 -132صص  . سخن، تهران، 2 چاپ
  .اساطير: تهران، آيين فتوت و جوانمردي).1382(سماعيل ا حاكمي،
، 3 سال   ،مطالعات ايراني مجلة  ،  »نقش عياري در فرهنگ و تمدن ايرانيان       «).1384(عيد  س پور، حسام

  .73-53، 6شمارة 
ــيدمحمدعارف  ــهر قدســي  نيــك). 1387( حــسيني، س ــاني   : ش ــه آرم ــار الگــو از جامع ــادي چه نق

مركـز  : ، تهـران    )عـج   ( قايـسة آنهـا بـا جامعـة آرمـاني حـضرت مهـدي               انديشمندان غـرب و م    
  .هاي اسلامي صدا و سيما پژوهش

آيين فتوت و جـوانمردي در حديقـة سـنايي در بررسـي مأخـذ حكـايتي از                  «).1389(حسيني، مريم   
   .113-103، 43،  شمارة 14، دورة زبان و ادب پارسي. »حديقه

  .نگار انتشارات دانش: ، تهرانشهر در شعر فارسي  آرماناندازهاي چشم). 1382(حيدري، فاطمه 
هـاي شـيعي آيـين       بـازپژوهي مؤلفـه   «). 1400(خجسته، فرامرز، پولاديان، حـسين ، انـصاري، زهـرا           

  .82 -59، 45 شمارة، 12، سال تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي، »فتوت
تخصصي اطلاعات حكمت    مةماهنا،  سليمانيرضيه   م ةترجم. »جوانمردي«). 1389 (محسن ذاكري،

  .35-29، 6 ، شمارة5 سال ،و معرفت
هـاي عـزاداري، نگـاهي بـه تـداوم و            هاي جـوانمردان تـا هيئـت       از جماعت «).1392(رحماني، جبار   

-47،    2، شـمارة    3، دورة هاي انسانـشناسي ايـران     پژوهش. »تغييرات در زندگي عامة مردم ايران     
64.  

: ، تهــرانامــل در ادبيــات حماســي و عرفــاني فارســيانــسان آرمــاني و ك). 1375(رزمجــو، حــسين 
  .اميركبير

  .اطلاعات: تهران ،2 ، چاپتاريخ و فرهنگ جوانمردي ).1395(سعود مسيد رضوي، 
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هايي از مور، كلـوتس، هوگـو،        شهر در تاريخ انديشة غرب با متن       آرمان).1385(روويون، فردريك   
، ترجمة عبـاس    ست، بلامي، زامياتين، فونتل   گوارا،مورلي، منتسكيو،كابه، ولز، كامپانلا، سن ژو     

  .ني: باقري، تهران
: تهـران ،  2، چـاپ    سيد علـي همـداني     ميرة   فتوتي ةبه انضمام رسال   ،نامه فتوت ).1388(حمد  م رياض،

  .اساطير
 .مبنا : ،  تهراننهضت هاي آرماني هم پيوند و بدرالدين). 1383( نيا، رحيم  رئيس

پـور،   شهرگرايي، ترجمه امير يداله    آمدي كوتاه بر آرمان   در). 1400(سرجنت، لايمن تاور    
  .نشر كرگدن: تهران

.  كيـواني جدالـدين  مةترجم ـ.  در منظر تـاريخي آن ايرانيتصوف  ).1383(كوب، عبدالحسين   زرين
  .سخن: تهران

، زاده عـالم ادي   ه ـ ةترجم ـ،  اصـناف در عـصر عباسـي      ). 1367(باح  ص ـبـراهيم   اباح  ص،  شيخليسعيد  
  . دانشگاهينشر مركز : تهران

، بـه تـصحيح سـيد حـسين     مجموعة مـصنفات شـيخ اشـراق   ). 1373(الدين يحيي  سهروردي، شهاب 
  پژوهشگاه : نصر، تهران

  .علوم انساني و مطالعات فرهنگي
  .سخن:، به كوشش سعيد نفيسي، تهراننامه ت فتو). 1385(سيواسي، ناصر 

  .قوم: تهران، 4پ ، چاتاريخ اجتماعي ايران مباني ).1374(ضا ر شعباني،
، 4، چـاپ    )هاي يك ايدئولوژي   دگرديسي(قلندريه در تاريخ    ). 1394(حمدرضا  شفيعي كدكني، م  

  .سخن: تهران
: ، زنـدگي و كـسب و كـار، تهـران          تاريخ اجتماعي تهران در قـرن سـيزدهم       ). 1377(شهري، جعفر   

  .اقاقي
انجمـن  : ، تهـران 2  چـاپ ،)هنام مشتمل بر هفت فتوت ( رسايل جوانمردان). 1370(رتضي  م صراف،
  .شناسي فرانسه و شركت انتشارات معين ايران

  .انتشارات فردوسي: ، تهران12، چاپ 1، جلد تاريخ ادبيات در ايران). 1371(صفا، ذبيح االله 
، 23، چـاپ    اسـتعلامي حمـد   تـصحيح م  ،  الاوليـا  تـذكره  ).1391(عطار نيشابوري، فريدالدين محمـد      

  .زوار: تهران
، يوسفيغلامحسين  به اهتمام و تصحيح     ،    نامه قابوس). 1375 (بن اسكندر  ، كيكاووس عنصرالمعالي
  .علمي و فرهنگي: تهران
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: ، تهـران  2، ترجمة سيد جعفر سجادي، چـاپ        هاي اهل مدينة فاضله    انديشه). 1361(فارابي، ابونصر   
  .طهوري
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  .رسا: ، تهران11
  .فرهنگ معاصر: ، ترجمة مرضيه سليماني، تهرانتاريخ كهن قلندريه).  1396(كارا مصطفي، احمد 

بـا مقدمـه و تـصحيح و    ، الاخوان في خصائص الفتيان هتحف). 1369 (الدين عبدالرزاق  كاشاني، كمال 
  .علمي و فرهنگي: ، تهرانداماديحمد تعليق م
: تهـران ،  وبج ـمححمـدجعفر   بـه اهتمـام م     . سـلطاني  ةنام ـ فتـوت ). 1350(سين  ح زواري،كاشفي سب 

   . فرهنگ ايرانانتشارات بنياد و
 ،نقش پهلواني و نهضت عياري در حيات اجتماعي و سياسي ملت ايـران             ).1389. (اظمك كاظميني،
  .انتشارات بانك ملي ايران: جا بي

ة ماهنام ـعليرضـا نيكوبخـت،      ةترجم ـ،  »ار اجتمـاعي  فتـوت بـه مثابـة سـاخت        «).1389(. كاهن، كلـود  
  .28 -26 ، 6 ، شمارة5 سال ،تخصصي اطلاعات حكمت و معرفت

  .سخن: تهران، 2، چاپ  نراقيحسان اةترجم، آيين جوانمردي). 1383(انري ه كربن،
بررسي ابعاد اجتماعي آيين فتوت در خراسـان از قـرن سـوم هجـري تـا                 «). 1392(ميد  ح پور، كرمي

  .113-89، 1 ، شمارة5سال ، تحقيقات تاريخ اجتماعي،  »ششم هجريقرن 
كيـد بـر خراسـان      أبررسي تحول آيين پهلـواني و عيـاري در ايـران بـا ت              «).1397(. ـــــــــــــــــــــ

  .23-1 ،2 ، شمارة 8 سال ،تحقيقات تاريخ اجتماعي ، »هاي هفت و هشت هجري سده
  .اميركبير: تهران، ايران ةتاريخ مشروط ).1373(حمد ا كسروي،

). 1391(وند، صادق، آقاجري، هاشم، و منظورالاجداد، سـيد محمـد حـسين              گراوند، مجتبي، آيينه  
، »بررسي و تحليل گفتمان فتوت در تاريخ اسلام از سدة چهارم تا سـدة هـشتم هجـري قمـري                   «

  .166 -137،  15، شمارة 3، سال مطالعات تاريخ اسلام
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  . كتابسرا: هوشنگ مهدوي، تهران
، سـبحاني فيـق    تو مـة ترج،  فتوت در كشورهاي اسلامي و مĤخذ آن       ).1379(گولپينارلي، عبدالباقي     

 .روزنه: تهران

 ةترجم ـ،  رسي قـرون وسـطي    ساختار و مرام آرماني در داستان فا       :سمك عيار ). 1382. (ارينام گيار،
  .كتاب روشن: بخشان، تهرانروح  .ع



 پولاديان/ هاي فتوت  شهري گفتمان هاي آرمان بررسي مؤلفه / 70

سن  ح ـ ةترجم ،)اعتراض و دولت در ايران قرن سيزدهم       مذاكره،( عهد قاجار  ).1390(نسا   و ،مارتين
  .ماهي: ، تهرانزنگنه

 ترجمـة فريبـرز     ،)شناسـي شـناخت    اي بـر جامعـه     مقدمـه (ايدئولوژي و اتوپيا    ). 1392(مانهايم،كارل  
  .سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني: نمجيدي، تهرا

  .9شمارة ،  سخنةمجل، »آيين عياري «).1348(حمدجعفر م محجوب،
:  تهـران  ،4 چـاپ  ،ذوالفقـاري سن   بـه كوشـش ح ـ     ، ايـران  ةادبيات عاميان ـ ). 1387(ــــــــــــــــــــ    

  .هچشم
  .هرمس: تهران ،1،  جلد شرح زندگاني من ).1371(بداالله ع مستوفي،

نـشر  : ، تهـران  شاه هايي از زندگاني خصوصي ناصرالدين     يادداشت). 1372(عيرالممالك، دوستعلي   م
  .تاريخ ايران

شـهر در انديـشه سياسـي         بررسي تطبيقي مفهوم آرمان   «). 1388(مطلبي، مسعود، نادري محمدمهدي     
  .146-125، صص6، شمارة 2، سال فصلنامه مطالعات سياسي، »اسلام، ايران و غرب

ــاريخ ادب ديرينــة ايرانــي از  مطالعــه(ادب پهلــواني ).  1388(جــامي، محمدمهــدي مــؤذن  اي در ت
  .ققنوس: ، تهران1چاپ ، )زرتشت تا اشكانيان

، 4، ترجمة داريوش آشوري و  نادر نادرافشاري، چـاپ           )يوتويا  ( شهر   آرمان). 1394. ( مور، تامس 
  .خوارزمي: تهران 

سلوك عارفانه در سنت استاد و شاگردي   «). 1395( محمد   موسوي گيلاني، سيد رضي ، شكيبا دل،      
  .219-197، 28 ، شمارة  8 سال آيين حكمت،، »ها و تأثير آن بر خلاقيت هنرمند نامه فتوت
  .انتشارات بنياد فرهنگ ايران: تهران، تفضلياحمد  ةترجم). 1354 (مينوي خرد

 .يفروغ: تهران،  تصوف در ايرانةسرچشم). 1343(عيد س نفيسي،

، با همكاري محمدرضا جوادي يگانـه، محمدرضـا          جوانمردي ةنام دانش). 1394(اكبر   ولايتي، علي 
  .اميركبير: تهران، 2و  1جعفر آقائي، رضا مختاري اصفهاني،  جلد 
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Abstract  
In the realm of Iranian-Islamic civilization, chivalry (futuwwat) ritual, as a 
powerful subculture, has been the originator of multiple discourses 
according to the historical circumstances. This ritual arose out of a social and 
historical necessity against autocratic and anti-justice systems in different 
periods of Iran's history; in general, Ayyari system is a utopian thinking 
system, and the diverse discourses of futuwwat have reflected the various 
manifestations of this thought and system. This qualitative research was 
conducted using content analysis method. The results of this research 
demonstrate that each of the discourses of futuwwat, namely Ayyari, 
religious, Sufi, guilds, and championship (pahlevani) has pursued their 
ideals, respectively, in the form of war and rebellion and rejection of 
society's norms; justice-orientation, support of the oppressed and the 
manifestation of the perfect human-being in the visage of Imam Ali (A.S.); 
struggle against self and reaching unworldly and spiritual perfections; 
linking art and craft with the essence of truth as well as bringing the soul to 
the perfection of divine knowledge; disgust with oppression and tyrants, and 
arranging the unfortunate and uneven economic and social conditions of the 
poor. 
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  چكيده
گيـرد و    شـكني قـرار مـي      نظرية افشانش معنا الگويي است كه زيرمجموعة سـاخت        

در . هاي تكثّر معنا را در يك متن بررسي كـرد           ها و شيوه   توان زمينه  براساس آن مي  
تحليلـي، حكايـت طـوطي و خواجـة بازرگـان از دفتـر اول               -اين پژوهشِ توصـيفي   

بنـا بـر    . تحليل شـده اسـت     براساس الگوي افشانشي دريدا واكاوي و        مثنوي معنوي 
نتايج پژوهش، حكايت طوطي و بازرگان در ده بخش سامان يافته است كـه چهـار       

ــه اي اســت و رويكــرد روايــي، تفــسيري و تمثيلــي دارد و   بخــش آن جــستار درون
كند   كه حكايت ديگري را طرح مي      گيرد، چرا  زيرمجموعة افشانش انتقالي قرار مي    

يابد و از سـاختار روايـي حـاكم بـر             كلي تغيير مي   و ساحت معنا در اين جستارها به      
بر ايـن، در شـش بخـشي كـه مولانـا بـه بيـان مـاجراي          علاوه. شود حكايت جدا مي  

پردازد، تنها چند بيت نخست به بيان روايت اختصاص دارد و            طوطي و بازرگان مي   
د و  ياب باقي ابيات شامل شرح و تفسير و تأويل مولاناست و ساحت معنايي تغيير مي             

  . گيرد دقيقاً باتوجه به همين تحول معنايي در حيطة افشانش وضعي قرار مي
، حكايـت طـوطي و بازرگـان، افـشانش معنـا،            مثنوي معنـوي   :هاي كليدي   واژه
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   مقدمه-1
ر برخلاف نقد سـنتّي، عناص ـ . محور بنا شده است هاي متن عموماً بر رهيافت نقد ادبي جديد

از اين منظر، نيت مؤلـف، شـعف يـا          . دهد متني را در نقد و تحليل اثر ادبي دخالت نمي           برون
. اند اهميت  اندوه مؤلف هنگام نگارش اثر، موقعيت اجتماعي، و عناصر تاريخي عناصري بي           

هـايي   زمينه  كرده و يا براساس چه پيش      اينكه مؤلف در هنگام نگارش چه هدفي را دنبال مي         
افزون بر اين، مؤلف    . شود رداخته است، با دقت تمام در نقد ادبي جديد پنهان مي          به نوشتن پ  

اي از  پـاره . هـاي احتمـالي مخاطـب نيـز هـيچ نقـشي نـدارد           در روند انتقـال معنـا و برداشـت        
ژاك  معنـاي  1اند و نظرية افشانش هاي ادبي معاصر براساس همين ديدگاه شكل گرفته      نظريه

دريدا با التفات به نقـش كليـدي مخاطـب در           . ابل ارزيابي است  دريدا نيز در همين ساحت ق     
كند كه بر مراحل بعدي    كشف معناهاي احتمالي متن، مؤلف را در مقام بذرپاشي معرفي مي          

هاي چندگانة متن است كـه زمينـه      سوية ديگر افشانش معنا، ساحت    . اشراف و كنترلي ندارد   
تـوان نـوعي رهيافـت و شـيوة نقـد و             نـا را مـي    افشانش مع . آورد را براي تكثّر معنا فراهم مي     

هـاي معنـايي مـتن را واكـاوي          بررسي دانست كه چگونگي انتشار معنا و گسست و پيوسـت          
  .كند مي

، از حكايات معروفي است كـه       مثنوي معنوي حكايت طوطي و بازرگان از دفتر نخست        
نتخـاب ايـن    ا. دهـد   را بازتـاب مـي     مثنـوي هـاي    پـردازي  به خوبي شيوة مولـوي در حكايـت       

بنـدد   هاي مختلفي صورت مي    حكايت براي پژوهش حاضر به اين دليل است كه در ساحت          
مولـوي در ايـن حكايـت فقـط     . آورد و راه را براي طرح افشانش انتقالي و وضعي فراهم مي  

هـايي چـون داسـتان در داسـتان، تفـسير و            پردازد، بلكـه بـا شـيوه       به طرح روايت و قصه نمي     
برد و گسترة معنـايي را بـه وجـوه مختلفـي            هاي ديگري مي   تن را به ساحت   تأويل، و تمثيل م   

  . كشاند مي
هاي معنايي حكايت طوطي و بازرگان از دفتر         ها و جنبه   در اين پژوهش با واكاوي جلوه     

شود و اينكـه     ، رويكردهاي مولوي در گزينش معاني چندگانه بررسي مي        مثنوي معنوي اول  
. آورد گيري مـتن افشانـشي را فـراهم مـي          هاي شكل  اتي زمينه مولوي با چه شگردها و تمهيد     

ــين، و      ــدا طــرح و تبي ــدگاه ژاك دري ــا از دي ــشانش معن ــة اف ــدا نظري ــن منظــور، ابت ــراي اي ب
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هـاي دوگانـه، بـارآوري و        فكنـي، تقابـل    شكني و بنيان   اصطلاحات و مفاهيمي چون ساخت    
ر بخـش تحليلـي نيـز       د. شـود  محـوري تعريـف مـي       بذرپاشي، نفي معناي حتمـي و مخاطـب       

  . حكايت طوطي و بازرگان ازمنظر افشانش معنا بررسي و تحليل خواهد شد
  

  پيشينة پژوهش -2
بررسي متون كلاسيك براساس نظرية افشانش از مبـاحثي اسـت كـه تـاكنون چنـدان مـورد                  

هـاي انـدكي در ايـن حـوزه صـورت گرفتـه اسـت كـه از                     محققـان نبـوده و پـژوهش        توجه
  : توان به اين موارد اشاره كرد ميترين آنها  مهم

، چنـد حكايـت از دفتـر        »افشانش معنا در چند حكايت مولانا     «در مقالة   ) 1384(رحمدل  
در اين مقالـه چنـد حكايـت        . شكني دريدا بررسي كرده است      را براساس ساخت   مثنويدوم  

 و بنا بر نتـايج پـژوهش، در         افشانش انتقالي واكاوي شده است     با دو الگوي     مثنويدفتر دوم   
شود، زيرا در غالـب حكايـات،    شده، هر دو گونة افشانش مشاهده مي همة حكايات واكاوي  

نظيـر    بـي . شـود  شـناختي طـرح مـي       هـاي اخلاقـي، عرفـاني و روان        معاني مختلفي در ساحت   
 ،»)و مولانا با تكيه بر انديشة دريدا      (امكان يا امتناع    : شكني و عرفان    شالوده«در مقالة   ) 1393(

خـاني   امـن . شكني از منظر دريدا و مولـوي را واكـاوي مـي كنـد      هاي شالوده  ها و شيوه   گونه
 به كـاربرد الگـوي   »شكنانه در ايران هاي شالوده نگاهي انتقادي به پژوهش  «در مقالة   ) 1395(

 بخـش   هاي ايـن پـژوهش،     بنا بر يافته  . پردازد  افكني در نقد ادبي ايران مي       شكني يا بن    شالوده
گيرند، عـلاوه بـر مـشكل فهـم           هايي كه زيرمجموعة اين عنوان قرار مي       اي از پژوهش    عمده

  . اند نظريه، در انتخاب شيوة تحليلي يا در اجراي آن موفق نبوده
  

   مباني نظري-3
اي اسـت كـه عمومـاً بـا ويژگـي       در زمرة انديشمندان و فلاسـفه ) 2004-1930(ژاك دريدا  

تـرين نظريـات     كه مهم  اند، چرا  دريدا را فيلسوف شكاك دانسته    . دشو مدرن شناخته مي   پست
  نظريـة دريـدا   تـرين     كليـدي . او بر پاية ترديد در مباني فلسفي و فكري غرب بنا شـده اسـت              

deconstruction         و شـكني، ساختارشـكني    واسـازي، شـالوده   است كه در زبان فارسي بـه  
در تبيين اين اصطلاح  ،تافيزيك حضورم در كتاب ضيمران. ترجمه شده است زدايي   ساختار
 ســلبي واژه كــه همــان ة يكــي جنبــ؛ايــن واژه داراي دو جهــت تقــابلي اســت«: نويــسد مــي
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 ة در زبان فارسي واژ    .اندازي است  افكني و طرح   عد ايجابي كه شالوده   زدايي است و ب    ساختار
كه افكنـدن    زيرا. اشدي نزديك ب   مورد نظر دريدا تا حد     يفكني شايد به معنا    فكني يا بن   بنيان

در زبان فارسي داراي ايهامي هم به معناي انداختن و خـراب كـردن اسـت و هـم بـه معنـاي            
 ة واژ دري همان ايهامي را كهبنابراين تا حد. گستردن و پهن كردن، ساختن و بنيان گذاردن

deconstraction      ظرية دريدا ن ). 14: 1379ضيمران،  (» كند  وجود دارد به فارسي منتقل مي
اي  رابطـه  1هـاي دوتـايي    تقابـل «. كنـد  هاي دوگانـه آغـاز مـي       فكني را با ترديد در تقابل       بنيان

براســاس تقابــل و انحــصار متقابــل ميــان دو عنــصر؛ اصــطلاحي كليــدي در نظريــات         
گـرم، يـا    / مؤنـث، سـرد   / توان در مذكر   هايي را مي   هايي از چنين تقابل     نمونه. ساختارگرايي

 علمـي و زيربنـاي      –هاي فلـسفي    به نظر  دريدا، انديشه     .)230 :1382پين،  (» پايين يافت / بالا
چرخـد؛   هـاي دوگانـه مـي    تفكر غرب در زنداني دوقطبي قرار دارد و براساس محـور تقابـل    

بدي در برابر نيكي، نيستي در برابر هستي، غياب در برابر حـضور، دروغ در برابـر حقيقـت،                   
كه هميشه يكي بر ديگري برتري داشـته        ... رابر فرهنگ و  نوشتار در برابر گفتار، طبيعت در ب      

مراتـب   هاي دوگانه وجود دارد و بـين سلـسله   به نظر وي، در اساسِ هر متني اين تقابل      . است
شكني خود به واژگـون      دريدا در شالوده  . مركز يك متن و حاشية آن اين تقابل برقرار است         

، افـشانش او در كتـاب     . ه معتقـد اسـت    هـاي دوگان ـ   مراتب و پايگـان در تقابـل        كردن سلسله 
اي از مفاهيم دوگانة افلاطوني را ارائه مي كند، بـا ايـن تأكيـد كـه افلاطـون بـا طـرح                        سياهه
هاي دوگانه، موجبات برتري يكي را بر ديگري فراهم نمـوده اسـت و ايـن مبحـث در                 تقابل

  . تمام دوران فلسفي غرب معتبر مانده است
هـا را    هـاي دوتـايي، ايـن تقابـل        كه افلاطون با طرح تقابـل     كند   ژاك دريدا استدلال مي   

هايي براي تفكر در نظر گرفته است، زيـرا او يكـي از ايـن دو طيـف را بـر ديگـري                       جانشين
به تعبير دريدا، اين رهيافت متافيزيكي عميقاً با تاريخ غرب درآميخته . اولويت بخشيده است

اي مـستقل      قطب هرگز براي خود به گونه      اين دو «. است و خلاصي از آن كار آساني نيست       
نكتـة اصـلي    . در مواردي آشكارا يكـي نفـي ديگـري اسـت          . اند  و قائم به ذت وجود نداشته     

اينجاست كه نه تنها اين دوگانگي بـر اسـاس تـضاد دو قطـب اسـتوار اسـت، بلكـه همـواره                       
ــة از شــكل افتــادة ديگــري پنداشــته مــي   ــا نهــان، يكــي از دو قطــب، گون »  دشــو آشــكارا ي

                                                                                                    
1. binary opposition 
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  ).2/384: 1370احمدي،(
راه حلّ دريدا براي رهايي از اين محور دوگانه و عميقي كه تاريخ تفكّر را متأثر كرده،                 

هاي فرهنگي به آدمي مدد        پديده تحليل ساختارهاي ژرف  از منظر دريدا،    .  است 1فكني  بنيان
 فرهنگـي   –تماعيلات اج وكار آن را بشناسد و از اين رهگذر به رموز تحو          ز تا سا  ،رساند  مي

. كننـد   هـاي زبـاني پيـروي مـي         به نظر او ساختارهاي فرهنگـي خـود از انگـاره          . واقف گردد 
هـاي دوتـايي جهـت     هاي دوگانـه تـا تقابـل        در شناخت ساختارهاي فرهنگي از تقابل      دريدا«

 رفتارهاي انـسان بـه يكـي از    ةعي شد كه كليجست و مد بندي نمودن رفتار آدمي سود      طبقه
 »دهاي دوتايي آغاز نمو     بحث اصلي خود را با بررسي همين تقابل         و ق دارد ف تعلّ اين دو طي  

توان بـه ايـن بحـث پرداخـت كـه            براي مثال با استفاده از اين فن، مي       ). 12 :1379ضيمران،  (
كنند، نيـست؛ سـياه بـه        تقابل ميان سياه و سفيد به همان سادگي كه ساختارگرايان مطرح مي           

اما از آنجاكه دقيقاً . اي مبتني بر تفاوت، سياه است    ر چارچوب رابطه  اتكاي سفيد نبودن، و د    
كند، نه سياهي خـاص خـويش، ايـن سـياه همـاره              همين تفاوت است كه سياه را تعريف مي       

اين اقـدام تحليلـي همـان شـگردي اسـت كـه             «. گرفتار سفيد؛ يعني مكمل خود خواهد بود      
 اسـت كـه اسـاس رويكـرد دريـدا در            همـين رويـه   . شود شكني محسوب مي   شاخصة شالوده 

هـاي    را وابسته به تقابـل     رود؛ سنتي كه او آن     شمار مي   سازي سنّت متافيزيكي غرب به      متزلزل
واژگـون  اولويـت اصـلي دريـدا       . )231 :1382پـين،   (» دانـد  نوشتار مـي  / دوتايي چون گفتار  

 بــر تقابــل  و ايــن اصــل را بيــشتر بــا تكيــههــاي دوتــايي اســت ســاختن اولويــت ميــان تقابــل
دهـد، بايـد       گفتار را بـه نوشـتار برتـري مـي          ، يعني اگر متافيزيك   برد؛ نوشتار پيش مي  /گفتار

تر   متافيزيكي است كه هر چيز قديميةنوشتار را در كانون توجه قرار داد و اين هم يك جنب      
بـه ايـن    . ن اسـت   تكيه بر اصـل عـدم تعـي        پيشنهادهاي دريدا، يكي ديگر از     .لزوماً بهتر است  

مـورد پرسـش و ترديـد قـرار         ت ارزش يك طيف در مقابل بـا طيـف ديگـر             قطعي«معني كه   
 ةگاه خويش قرار داده و استدلال فلسفي را بر پاي           اگر متافيزيك اصل و مبدأ را تكيه       ...گيرد

گذاري عملي را بر اسـاس همـين عـدم      و ارزش گيرد قرار    و اصل  مبنا» حاشيه «،آن بنا كرده  
قطعي32 :1379ضيمران، (» كنيم ريزي مي هن پايت و تعي .( 

دارد كـه تنهـا     انگارد و اذعـان مـي      فكني اين ذهنيت، معنا را امري نسبي مي        دريدا با بنيان  

                                                                                                    
1. deconstruction 
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گسـسته و پراكنـده وجـود دارد كـه درگيـر شـدن در رونـد         هم تلاش براي يافتن معناهاي از   
ق اسـتوار بـه كـلام       اعتنـايي بـه منط ـ     بـي ). 485/ 2 :1370احمـدي، ( پايـان جـستجو اسـت        بي

معنـاي   شـكني در پـيِ      كند، چراكه شالوده   اي از خوانش متن را طلب مي       محوري، گونة تازه    
 محوري را كنار نهاده، به كـشف معنـاهـاي ديگـر           نهايي نيست، بلكه معناي برآمده از كلام      

 و  رود هـا از ميـان مـي       در اين صورت، برتري يك وجه دلالت بر ديگر دلالت         . رسد متن مي 
    .شود متني چندساحتي ساخته مي
اي  كند، با طـرح نظريـة افـشانش بـه مراحـل تـازه             شكني طرح مي   آنچه دريدا در ساخت   

اي از  كنـد كـه بـرخلاف متافيزيـك غربـي، مـتن نـه مجموعـه               دريدا اسـتدلال مـي    . رسد مي
. شـود  مند از معناهايي است كه در حين خوانـدن آشـكار مـي              اي ناكران  ها، بلكه شبكه   تقابل

كند كه معناي نهايي وجود ندارد، بلكه در         باوري، تصريح مي    علاوه بر اين و با اتكّا به نسبي       
اين ديـدگاه بـا   . شود شده در متن كشف مي حين خوانش تعدادي از معناهاي محتمل و تعبيه    

كند كه در  استفاده ميdissemination  از اصطلاحدريدا . يابد نظرية افشانش گسترش مي
 كنـد كـه    وي تـصريح مـي    . ارسي به بارآوري، بذرپاشي و افشانش ترجمه شده اسـت         زبان ف 

 )مولـف  (وقتي يك متن، درست شبيه بذر پاشيده شد، ديگر ارتباط كسي كه بذر را پاشيده              
 بـه عبـارتي   . اشرافي بـر انتقـال معنـا نـدارد        ،  پس از نوشتن   يعني نويسنده    ؛شود با بذر قطع مي   

.  و پس از آن خواننده است كـه بـر معنـاي مـتن اشـراف دارد        كند  مي  مؤلف متن را افشانش   
شده، اين نظريه را طرح       كه به بارآوري و بذرافشاني ترجمه     ) 1972 (1افشاندريدا در كتاب    

 شـناخته  »مرگ مؤلـف  «طرح كرده كه با عنوان    رولان بارت نيز     اين ديدگاه را  .  كرده است 
   ).182: 1378بارت، (شود  مي

عمل آورندة  مايه يا مفهومِ به بن«: نويسد  و در توضيح افشانش مياضعمودريدا در كتاب 
داخـل  ... عموميتي به نام بارآوري خود را به زنجيرة باز تفاوت، مكمـل، فارمـاكون، پـرده و      

توانـد در قالـب يـك تعريـف          دهـد و نمـي     در نهايـت بـارآوري هـيچ معنـايي نمـي          . كند مي
توان در يك فحواي مفهومي دقيق  رگذارآن را نمياگر بارآوري و تفاوت اث. بازساخته شود 

» خلاصه كرد، به خاطر آن است كه نيرو و شكل تلاشـي آن، فراپاشـندة افـق معنـايي اسـت                
در حقيقت افشانش مد نظر ديدار به معني نفـي معنـاي مركـزي، معنـاي                ). 70: 1381دريدا،(

                                                                                                    
1. Dissemination 



  83 / 1401، زمستان 31، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

كنـد؛ بـذري     نتقـل مـي   اصطلاح بذرپاشي به نحو دقيقي اين معنـا را م         . درست و قطعي است   
  .توسط مؤلف پاشيده شده است، اما بارآوري آن ديگر در اختيار مؤلف نيست

اهميـت دانـستنِ     داوري مبتني بر تقابل دوگانه، جـدي نگـرفتن و بـي            دريدا با نفي ارزش   
افكنـي تقابـل     كنـد، چراكـه بـا بنيـان        مهم رد مـي    اي يا غير   بخشي از متن را زير عنوان حاشيه      

دهـد و   اي در ارزيابي و تحليل متن اعتبـارش را از دسـت مـي           حاشيه/ انة اصلي دوتايي، دوگ 
رسد، ممكن است كليد گـشايش مـتن باشـد، از ايـن      نظر مي اي و غيرمهم به    آنچه كه حاشيه  

رو، حاشيه به اندازة متن داراي اهميت است و به همان انـدازه در تحليـل و نقـد بايـد مـورد                       
  . توجه قرار گيرد
. مدرنيـسم همپوشـاني دارد   هـاي پـست   اي از مولفه  دا در نگرة افشانش با پاره     ديدگاه دري 

هـاي   كنـد كـه نـاظر بـر تقابـل          هاي پسامدرنيستي را ارائـه مـي       ايهاب حسن فهرستي از مؤلفه    
گرايي، ضد اقتدارگرايي، پراكندگي خود،      ضد نخبه «: دوگانه پسامدرنيسم با مدرنيسم است    

گرا شدن هنر، پذيرش و در عين حال راديكال شدن طنز،   مشاركت جمعي، اختياري و آشوب    
). 223: 1387ســـلدن و ويدوســـون، (» نظمـــي معنـــا برنـــدگيِ نمـــايش و بـــي خودتحليـــل

البداهه، غيرقطعـي يـا تـصادفي بـاور          ها به توليد ساختارهاي باز، ناپيوسته، في       مدرنيست پست
» بـي همتـايي   «و  » زيبايي«مي نظير   شناسي سنتّي را در باب مفاهي      ها همچنين زيبايي   ن آ. دارند

كند كـه اگـر بتـوان        هاي مورد اشاره تصريح مي     ايهاب حسن با التفات به مؤلفه     . كنند رد مي 
عمومـاً عقيـده    . است» فقدان مركز «همة اين مقولات را در يك فكر خلاصه كرد، اين فكر            

شـناختي نـشات    يبر اين است كه تجربة پسامدرن  از نوعي احساس عميقِ عدمِ قطعيت هـست    
همـه چيـز بـه شـدت        . ديگر نه جهان، وحدت، انسجام و معنايي دارد و نه خود          . گرفته است 

  ).224: همان(زدايي شده است  مركز
مورد نظر پست مدرنيست ها، در نظرية افشانش نيـز نقـش كـانوني دارد،               » فقدان مركز «

هاي  ها و جلوه   به همة جنبه  چراكه افشانش با اتكا به عدم وجود معناي مهم يا مركزي، توجه             
، هـيچ   »اي معناي حاشيه «و  » معناي مهم «افشانش با بنيان افكني دوگانة      . كشد متن را پيش مي   

از اين منظر، معناي مركزي وجود ندارد . كند اي تلقي نمي بخشي از متن را غيرمهم يا حاشيه    
اي مـتن درنظـر     مند با يك معنـاي محـوري بـر         توان يك محور عمودي منظم و قاعده        و نمي 
گردد كـه تـا چـه انـدازه امكـان حـضور معـاني         اين رويكرد به ساختار متن نيز برمي  . گرفت
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  .    مختلف را فراهم آورده باشد
كند كه به گـزينش معناهـاي چندگانـه           دريدا الگوي ديگري نيز براي افشانش طرح مي       

يـك محـور عمـودي      توان   از اين منظر، معناي مركزي وجود ندارد، لذا نمي        . معطوف است 
ايـن رويكـرد بـه شـيوة        . مند يا يك معناي محوري براي مـتن در نظـر گرفـت             منظم و قاعده  

. گردد كه تا چه اندازه امكان حضور معـاني مختلـف را فـراهم آورده باشـد                 مؤلف نيز برمي  
گويد؛ افشانش انتقالي كه به معني گسست كامل معناست     وي از دو شيوة افشانشي سخن مي      

ديگـري افـشانش وضـعي    . گيرند ة معنايي مختلف در يك متن كنار هم قرار ميو چند حوز  
در افشانش وضعي، معنا در عين گسست داراي پيوست نيز اسـت؛ يعنـي گسـست بـه                  . است

هاي مختلف، گـاه آشـكار و گـاه     افتد و معناهاي مختلف متن، به شيوه       طور كامل اتفاق نمي   
  .  يابند پنهان، به يكديگر ارتباط مي

تــوان گفــت افــشانش معطــوف بــه    مجمــوع و بــا توجــه بــه آنچــه مطــرح شــد، مــي در
الگوي دريدا اغلب بـه واسـطة تمركـز بـر           . گذاري است   ديگربودگي، فقدان مركز و فاصله    

رويـة او نـشانگر آن اسـت كـه چگونـه            . شـود   شـده ميـسر مـي       حواشي بحث يك متن رانده    
مولف اهميت اندكي براي آنها قائـل       ها، استعارات، محذوفات و ديگر جزئياتي كه          پانوشت

دريدا با انگشت   ). 370: 1382پين،  (» شوند كنندة بحث اصلي يك متن مي       شده، عملاً تعيين  
ها و ديگر جزئيات ظاهراً تصادفي، كه غالبـاً بـه عنـوان               ها، پانوشت  زني  گذاشتن روي واپس  

نتي نشان دهد آنچـه     سازي روال س    كوشد تا از راه واژگون     حواشي متن شناخته مي شود، مي     
شود، تحت تـاثير آن چيـزي اسـت كـه      كه به عنوان امر محوري، اساسي يا اصلي معرفي مي     

تـر، الگـوي تحليلـي افشانـشي          به بيان سـاده   . شود  اي و اشتقاقي ارزيابي مي      امر ثانوي، حاشيه  
عتبـار  اي  به اندازة مـتن اصـلي اهميـت و ا             اهميت و حاشيه    براي اين امور ظاهراً تصادفي، بي     

  . جويد ها مي بسا كليد رمزگشايي و خوانش متن را در همين بخش قائل است و چه
  

  ها  تجزيه و تحليل داده-4
 اسـت كـه از ده بخـش         مثنـوي تـرين حكايـات      حكايت طوطي و بازرگان يكي از معـروف       

تشكيل شده است؛ شش بخش به روايت طوطي و بازرگان اختصاص يافته و چهـار جـستار                 
عـلاوه بـر ايـن، در خـلال حكايـت،           . مل حكايتي ديگر، تفـسير و تمثيـل اسـت         اي شا  درونه

هايي از متن بـا اخـتلال در انتظـام زمـاني،        خصوص در پاره    شود، به  هايي مشاهده مي   گسست
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هايي سروكار داريم كه بيرون از سير روايي          با داده ... گري، وحدت موضوع و       نفس روايت 
بـا ايـن حـال،    . افتـد  شود و يا به تأخير مي ن روايي مختل مي در اين موارد، بيا   . گيرند  قرار مي 

براي نمونه، تغيير زاوية ديد، تغيير      . توان در حيطة افشانش قرار داد       ها را نمي    همة اين اختلال  
شود و هر يك از ايـن         ها و حتي گاه تغيير راوي نيز به نگارش افشانشي منتهي نمي             شخصيت

سير روايي به وقوع بپيوندد و فرضاً روايت از زاوية ديد           تواند در چارچوب خط       ها مي   مؤلفه
  .يا نگاه دو راوي بيان شود و در عين حال از خط سير مورد اشاره خارج نشود

پيوندد كه خط سير روايت مختل شود و متن در ساحتي غيـر               افشانش زماني به وقوع مي    
برعهده بگيرد يا جايش را     گري را     از موضوع روايت ادامه يابد و راوي نقشي غير از روايت          

از اين منظر، در هر بخـش  . دهندة اطلاعاتي بيرون از روايت بدهد گر يا ارائه به مفسر، تحليل  
شـود، افـشانش بـه        گري متوقف و اطلاعاتي بيرون از روايت وارد متن مي           از متن كه روايت   

 و ديـدگاه    هايي خـارج از حكايـت اسـت         پيوندد كه عمدتاً متضمن اشراف بر داده        وقوع مي 
بـه تعبيـر    . گيـرد   شخصي مؤلف و ارجاع به متون و گفتارهاي ديگر در اين حوزه جـاي مـي               

هـايي از متـون    ديگر، در اين نقـاط بـا نـوعي رابطـة بينـامتني مـواجهيم كـه ضـمن آن، پـاره              
  .هايي از فرهنگ مردم در درون متن تعبيه مي شود مختلف، گفتارها يا داده

گـاه  . گـري بـه معنـاي افـشانش نيـست           ونه توقـف روايـت    نكتة ديگر اين است كه هرگ     
شود و راوي به توصيف صـحنه يـا    حركت رو به جلوي روايت و سلسلة اتفاقات متوقف مي        

. پــردازد كــه بايــد آن را در چــارچوب روايــت ارزيــابي كــرد  هــاي روايــت مــي شخــصيت
 روايت  اي مي پردازد كه بخشي از       درحقيقت راوي به توصيف موقعيت، شخصيت يا صحنه       

در اينگونـه مـوارد     . كنـد   هاي عناصر داستاني را بازگو مـي        است و موقعيت مكاني و ويژگي     
گـري مـي دهـد تـا          افشانش زماني به وقوع مي پيوندد كه راوي جايش را به مفسر يا تحليـل              

  .ها و نظاير اين را تحليل و تفسير كند هاي رواني شخصيت موقعيت يا ويژگي
 با متني چندوجهي مواجه هستيم و روايتگري، غايت و هدف           در حكايت طوطي و بازرگان    

بـراي  . اين شيوة بيـان مولـوي در اسـتفاده از تمثيـل و بيـان فكـر اسـت                «. نهايي مؤلف نيست  
هـا و     مولوي فكر، يادآور داستان و داستان، نيـروي محركـة فكـر و تخيـل و انگيـزة تـداعي                   

» عور بــه ســطح شــعور و آگــاهي اســتبرانگيزنــدة معــاني از يادرفتــه و آوردن آنهــا از لاشــ
شـود كـه مولـوي صـرفاً بـه            اين رويكرد از آنجا ناشـي مـي       ). 99-98: 1375پورنامداريان،  (
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گذارد تا نتيجة دلخواه خود را از مـتن           ها تنها نمي    پردازد و مخاطب را با داده       روايتگري نمي 
تــون ديگــر، جــاي مــتن بــا تفــسير، توضــيح، نقــل قــول از م شــاعر در جــاي. اســتخراج كنــد

كند و در همين نقاط است كـه افـشانش            دهي مي   نويسي و غيره خوانش متن را جهت        تحشيه
  .به وقوع مي پيوندد

هـاي روايـي     هـا و پـرش     اگر از اين منظر به حكايت طوطي و بازرگان بنگريم، با گسست           
رسـد، فاصـله     نظـر مـي     ها مؤلف از روايتـي كـه اصـلي و مهـم بـه              شويم كه در آن    مواجه مي 

ــرد و در ســاحت مــي ــازگويي حكــايتي ديگــر و    گي ــل، تفــسير، ب هــاي ديگــري ماننــد تمثي
حكايـت طـوطي و بازرگـان بـا         . دهد گيري معطوف به گفتمان مؤلف متن را ادامه مي         نتيجه

  : شود طرح زمينة روايت و با اين ابيات آغاز مي
ــوطي  ــان و او را طــ ــود بازرگــ  يا بــ

 چونــك بازرگــان ســفر را ســاز كــرد
ــر غــلام  ــزك را ز جــود ه ــر كني  و ه

 هر يكي از وي مرادي خواست كـرد       
 گفت طوطي را چـه خـواهي ارمغـان        
 گفتش آن طوطي كـه آنجـا طوطيـان       
 كان فلان طوطي كه مشتاق شماسـت      
 بر شما كـرد او سـلام و داد خواسـت          

  

 يا در قفــس محبــوس زيبــا طــوطي     
ــرد     ــاز ك ــدن آغ ــتان ش ــوي هندس  س
ــوي زود    ــه آرم گ ــو چ ــر ت ــت به  گف

ــه را وعــده ــرد جمل ــداد آن نيــك م   ب
ــ ــتانة   كارمـــــت از خطـّــ  هندوســـ

ــان    ــن بي ــال م ــن ز ح ــي ك ــون ببين  چ
ــمان در حــبس ماســت   ــضاي آس  از ق
ــاد خواســت  ــاره و ره ارش ــما چ  وز ش

  
                                                            )1554-1547 هاي بيت: ، دفتر اول1378، مثنوي معنوي    (                                         

  
كنــد و كليــت داســتان خــط ســير روايــي  داســتان در يــك خــط مــشخص حركــت مــي

اي از هنـد      پرسـد چـه تحفـه       مي  مندي دارد؛ بازرگان هنگام سفر به هندوستان از طوطي         نظام
بازرگان پيغام طـوطي را     . دهد تا به طوطيان هندوستان برساند      خواهي؟ طوطي پيغامي مي     مي

گويـد و همـين      برد و آنچه را كه ديده است، بـه طـوطي بـازمي              هندوستان مي  براي طوطيان 
هـاي   لاي ايـن روايـت بخـش       بـه  امـا در لا   . آورد موضوع زمينة رهايي طـوطي را فـراهم مـي         

توان در دو    اصطلاح الحاقي را مي     هاي به  مختلفي گنجانده شده است كه مجموعة اين بخش       
  . جاي دادحوزة  افشانش وضعي و افشانش انتقالي 



  87 / 1401، زمستان 31، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

   افشانش وضعي در حكايت طوطي و بازرگان 4-1
اش را از هندوسـتان      خواهـد خواسـته    پس از آنكـه بازرگـان بـه هنگـام سـفر از طـوطي مـي                

. گويـد  هايش را با طوطيان هندوسـتان خطـاب بـه بازرگـان بـازمي              بازگويد، طوطي درد دل   
اما در ادامـه، روايـت      . كند حكايت تا اينجا در يك خط سير مشخص و مستقيم حركت مي           

اش،  هاي طوطي براي همنوعان هندوستاني ها و پيغام   شود و در ادامة سفارش      خطي مختل مي  
رسـد؛   دهد و از اندوه و فراق طوطي، به اندوه دروني انسان مـي             مؤلف مسير متن را تغيير مي     

 از  انساني كه از اصل خويش جدا افتاده است و طالب بازگشت به قرب الهي است كه پيش                
به عبارت ديگر ما با يك افـشانش وضـعي مواجـه هـستيم؛ يعنـي                . هبوط در آنجا بوده است    

شود، اما از تغيير لحن،      اي نامحسوس انجام مي    افشانشي كه در درون يك حكايت و به شيوه        
  :   برد توان به آن پي مي... ها و ي ديد، تغيير شخصيت تغيير زاويه

ــست   ــد بندگيـ ــده از بـ ــراق بنـ ــر فـ  گـ
 دي كه تو كني در خشم و جنـگ        اي ب 

 تـــر  اي جفـــاي تـــو ز دولـــت خـــوب
  نـــار تـــو اينـــست نـــورت چـــون بـــود

ــو  از حـــلاوت ــور تـ ــه دارد جـ ــا كـ  هـ
 نـــالم و ترســـم كـــه او بـــاور كنـــد    

 ــ  ــر لطفــش ب ــر قهــر و ب  جــد هعاشــقم ب
  

 چون تو با بد بد كنـي پـس فـرق چيـست              
ــرب  ــا ط ــگ   ب ــگ چن ــماع و بان ــر از س  ت

ــوب   ــان محبــ ــو ز جــ ــام تــ ــر و انتقــ  تــ
 م اين تـا خـود كـه سـورت چـون بـود             مات

ــو   ــور تــ ــد غــ  وز لطافــــت كــــس نيابــ
ــد    ــر كنــ ــور را كمتــ ــرم آن جــ  وز كــ
  ...بوالعجــب مــن عاشــق ايــن هــر دو ضــد

  ).1570-1564هاي  بيت      (               
دهد كـه از يـك حكايـت جزئـي و            خوبي نشان مي    و با اين ابيات در پايان اين بخش، به        

  :سيده استموردي، به يك روايت كلان ر
 سـت  اين چه بلبل ايـن نهنـگ آتـشي        ...

 سـت او   ا سـت و خـود كـلّ       ا عاشق كلّ 
  

 سـت  ها ز عشق او را خوشـي       جمله ناخوش   
 جـو   سـت و عـشق خـويش       ا عاشق خـويش  

  ).1574-1573هاي  بيت  (                    

ها و اندوه دروني طـوطي بـه يـاد مـوارد مـشابهي             رسد مؤلف با شنيدن سفارش     نظر مي   به
شـود   افتد و با درنظر گرفتن موقعيت طوطي، موقعيت مشابه ديگري در ذهنش تداعي مي      مي

دهد، از منظر عرفاني قابـل   آنچه اين دو موقعيت را به هم پيوند مي. آورد و آن را بر زبان مي     
 نيـز بـه تفـصيل از        نامـه  نياي دارد و در      طرح است كه در منظومة فكري مولانا جايگاه ويژه        
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افشانش وضعي در حكايت طوطي و بازرگان، گاه در يك يا چند بيت       . گويد  مي همين معنا 
كه در اين بخش، چند بيت پايـاني، در حيطـة افـشانش وضـعي جـاي         همچنان. افتد اتفاق مي 

. گيرد؛ يعني ابيات پاياني ضمن گسست از ابيات قبلي، به نوعي با آن ابيات پيوسته اسـت                 مي
وطن و دوستان اسـت، امـا در ابيـات پيـشين، فـراق و دوري                زمينة اصلي، فراق و دوري از م      

طوطي از هندوستان و طوطيان آنجا و در ابيات پسين، دوري و فراق انسان از اصل خـويش                  
  . مطمح نظر مؤلف است

ديدن خواجه طوطيـان هندوسـتان را در دشـت و           «در بخش سوم داستان نيز كه با عنوان         
 است، شانزده بيت گنجانده شده اسـت كـه تنهـا            مشخص شده » پيغام رسانيدن از آن طوطي    

شش بيت نخست به روايـت طـوطي و بازرگـان اختـصاص دارد و ابيـات پـسين بـه تفـسير،                       
  :پردازد توضيح و تمثيل مرتبط با موضوع مي

ــيد    ــتان رس ــصاي هندس ــا اق ــك ت  چون
ــس آواز داد  ــتانيد پـــ ــب اســـ  مركـــ

 ي زان طوطيــان لرزيــد بــس  ا طــوطي
ــت خ   ــه از گف ــشيمان خواج ــد پ ــرش  ب

 ايــن مگــر خويشــست بــا آن طوطيــك
ــام    ــرا دادم پيـ ــردم چـ ــرا كـ ــن چـ  ايـ

  

ــوطي    ــان طـ ــد ا در بيابـ ــدي بديـ  ي چنـ
 آن ســـــلام و آن امانـــــت بـــــاز داد  
 اوفتــــاد و مــــرد و بگســــستش نفــــس
ــانور   ــلاك جــ ــتم در هــ ــت رفــ  گفــ
ــود و روح يــك   ــن مگــر دو جــسم ب  اي
ــام    ــت خ ــن گف ــاره را زي ــوختم بيچ  س

  ).1592-1587هاي  بيت     (               
در اين ابيات ضمن حفظ زمينة سخن، خط سير داستان از محور عمودي به افقـي تغييـر                   

در محور افقي اتفـاقي در قـصه بـه وقـوع نمـي              . يابد، بنابراين با افشانش وضعي مواجهيم       مي
گويد كه ظاهراً در پيوند با كليت اين بخش          پيوندد و شاعر در ادامه از معايب سخن خام مي         

شـود و در همـين تحـول اسـت كـه        اما بيان روايي تبديل به بيان تفـسيري مـي       گيرد، قرار مي 
  :افتد افشانش وضعي اتفاق مي

 ظــالم آن قــومي كــه چــشمان دوختنــد
 عــالمي را يــك ســخن ويــران كنــد    

  

ــخن   ــوختند  زان ســ ــالمي را ســ ــا عــ  هــ
ــد   ــيران كنـــ ــرده را شـــ ــان مـــ  روبهـــ

  ).1597-1596هاي  بيت   (                
 اقتضاي حوادث و اتفاقات داستان، تفسيري عرفاني يا ديني يا نكـات حكمـي         مولانا بنا به  

  : گويد از محاسن صبر در سخن گفتن ميبه روايت مي افزايد، چنانكه در اين ابيات 
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 گر سخن خواهي كه گويي چـون شـكر        
 هــــاي زيركــــان صــــبر باشــــد مــــشت

  

 صــبر كــن از حــرص و ايــن حلــوا مخــور   
ــان  ــوا آرزوي كودكــــ ــست حلــــ  هــــ

  ).1601-1600هاي  بيت (              
                                                                   

بخش بعدي روايت طوطي و بازرگان بـه بازگـشت بازرگـان از هندوسـتان و بـازگفتن                   
هاي پيشين، چنـد بيـت      در اين بخش نيز همانند بخش     . ديدش با طوطي اختصاص دارد     چشم

يي بيان شده و بازرگان از اتفاقي كه در هندوستان ديـده، بـراي طـوطي                نخست به شكل روا   
گيـرد و بـه شـرح و تفـسير ايـن ابيـات               دست مـي    در ادامه مولوي عنان سخن را به      . گويد مي
  :پردازد مي

ــه ــست ناگــه از زبــان    نكت  اي كــان ج
 وا نگــــردد از ره آن تيــــر اي پــــسر  
 چون گذشت از سر جهـاني را گرفـت        

  

 ه آن جـست از كمـان      همچو تيري دان ك ـ     
 بنــــد بايــــد كــــرد ســــيلي را ز ســــر    
ــود شــگفت      ــد نب ــان ويــران كن ــر جه  گ

 ).1660-1658هاي  بيت        (                
پردازد و  مولانا در تمام ابيات پسين، با رويكرد توضيحي و تفسيري به همين موضوع مي         

  .افتد سيري اتفاق ميافشانش وضعي نيز در همين تحول؛ يعني از بيان روايي به بيان تف
شـنيدن آن طـوطي،     «افشانش وضـعيِ ديگـر در حكايـت طـوطي و بازرگـان در بخـش                 

. شـود  واقـع مـي  » حركت آن طوطيان، و مردن آن طوطي در قفـس و نوحـة خواجـه بـر وي         
هاي پيشين، ابيات نخستين ايـن بخـش بـه بيـان روايـت اختـصاص دارد و در                    همچون بخش 
  :خورد هاي مولانا پيوند مي طوطي مرده در قفس، به دريغاگوييهاي بازرگان بر  ادامه، نوحه

ــدن  ــال ديـ ــا خيـ ــن دريغاهـ ــت  اايـ  سـ
 غيرت حق بود و بـا حـق چـاره نيـست           

 سـت    غيرت آن باشـد كـه او غيـر همـه          
ــدي   ــا بـ ــن دريـ ــا اشـــك مـ  اي دريغـ

  

ــدن    ــود ببريـ ــد خـ ــود نقـ  ســـت  اوز وجـ
 كو دلي كز عشق حـق صـد پـاره نيـست           

 ســـت آنـــك افـــزون از بيـــان و دمدمـــه
ــا بــــــدي  ــر زيبــــ ــار دلبــــ ــا نثــــ  تــــ

  ).1714-1711هاي  بيت       (               
ويژه در ابياتي كه   توان زيرعنوان انتقال وضعي ديگري قرار داد، به        ادامة اين بخش را مي    

  :گويد، صبغة كلام با ابيات پيشين متفاوت است انديشي شاعر و خواستة محبوب مي از قافيه
ــه ــدار    قافيـــ ــشم و دلـــ ــنانديـــ  گويــــدم منــــديش جــــز ديــــدار مــــن   مـــ
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 انـــديش مـــن نـــشين اي قافيـــه خـــوش
 حــرف چــه بــود تــا تــو انديــشي از آن 

  

  در پـــيش مـــن ي دولـــت تـــوي ةقافيـــ
ــوار رزان    ــار ديـ ــود خـ ــه بـ ــرف چـ  حـ

  ).1729-1727هاي  بيت   (                
هاي بعدي نيز جريـان دارد و شـاعر پـس از             هاي روايي و تفسيري در بخش      اين گسست 

اي از روايت طوطي و بازرگان، با استفاده از بيان تمثيلي و تفسيري به شرح عرفاني            شمهبيان  
برون انداختن مرد تاجر طـوطي را از        «كه در بخش     چنان. پردازد ابيات و رمزگشايي آنها مي    
ابيات نخستين به شرح ماجرا اختصاص دارد و در ادامه مولـوي            » قفس و پريدن طوطي مرده    

سـازي موقعيـت     پردازد و بـا مـشابه      فاني و نتيجة مورد نظر خود از روايت مي        به بيان شرح عر   
  :گيرد آوازِ اسير در قفس و انسان وامانده در اين دنياي دون نتيجه مي طوطيِ خوش

 شـده بـا عـام و خـاص         يعني اي مطرب  
 چننـــد دانـــه باشـــي مرغكانـــت بـــر   

 ي دام شـــوكلـّــه دانـــه پنهـــان كـــن بـــ
 مـزاد هـر كـه داد او حـسن خـود را در     

  

 مرده شو چون مـن كـه تـا يـابي خـلاص              
 كننـــد غنچـــه باشـــي كودكانـــت بـــر   

ــو     ــام شـ ــاه بـ ــن گيـ ــان كـ ــه پنهـ  غنچـ
ــاد    ــوي او رو نهـ ــد سـ ــضاي بـ ــد قـ  صـ

  ).1835-1832هاي  بيت     (                 
گيـري   مولوي علاوه بر اينكه در اين ابيات به شرح و تفسير موقعيت طوطي مرده و نتيجـه             

توان  در ابيات پاياني، اشاراتي به چند داستان قرآني دارد كه هر يك را مي   پردازد،   از آن مي  
  :يك افشانش وضعي دانست

ــد     ــار ش ــا ي ــه دري ــي را ن ــوح و موس  ن
 آتــــش ابــــراهيم را نــــه قلعــــه بــــود
 كوه يحيي را نه سـوي خـويش خوانـد         
 گفــت اي يحيــي بيــا در مــن گريــز    

  

 ار شـــدكـــين قهـــه نــه بـــر اعداشـــان بـ ـ   
 ود دودتــــــا بــــــرآورد از دل نمــــــر  

ــه زخـــم ســـنگ رانـــد   قاصـــدانش را بـ
 »تــــا پناهــــت باشــــم از شمــــشير تيــــز

  ).1844-1841هاي  بيت     (                
هاي حكايت طوطي و بازرگان، افشانش وضعي اتفاق افتـاده           در مجموع، در تمام بخش    

گـردد كـه صـرفاً بـه بيـان           پـردازي برمـي    اين موضوع به رويكرد مولـوي در حكايـت        . است
هاي مثنـوي از چنـد لايـة معنـايي برخـوردار             حكايت. كند پردازي اكتفا نمي   ت و قصه  حكاي
اي از روايت، با استفاده از تمثيل و تفسير، روايـت را در مـسير                مولانا پس از بيان شمه    . است

بـه  . گـذارد  كند و به اصطلاح، نيت مؤلف را با مخاطب در ميان مي            دلخواه خود هدايت مي   



  91 / 1401، زمستان 31، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

كنـد كـه زمينـه را بـراي بيـان مفـاهيم و نكـات                 ت را براي آن طرح مي     عبارت ديگر، حكاي  
كند، بلكـه بـا      مولانا غالباً مخاطب را در ميان تضادهاي معنوي رها نمي         . عرفاني فراهم آورد  

  .  كند شرح و تفسير، رويكرد معنايي خويش را به مخاطب منتقل مي
 

   افشانش انتقالي در حكايت طوطي و بازرگان 4-2
اي وجود دارد كه هـر يـك از عنـاوين را             يت طوطي و بازرگان، چهار عنوان درونه      در حكا 

اي،  ايــن چهــار حكايــت و تفــسير درونــه. تــوان در ســاحت افــشانش انتقــالي جــاي داد مــي
؛  االله روحه  تفسير قول فريدالدين عطار قدس    «،  »صفت اجنحة طيور عقول الهي    «: اند از   عبارت

دل اگـر زهـري خـورد، آن          خور كه صاحب   اك خون مي  تو صاحب نفسي اي غافل ميان خ      
» السلام كي چه فرمايي اول تو انـدازي عـصا   تعظيم ساحران مر موسي را عليه «،  »انگبين باشد 

تفسير قول حكيم بهرچ از راه واماني، چه كفر آن حرف و چـه ايمـان، بهـرچ از دوسـت                     «و  
سلام ان سعدا لغيور و انا اغير من دور افتي چه زشت آن نقش و چه زيبا در معني قوله عليه ال        

  .»سعد واالله اغير مني و من غيرته حرم الفواحش ماظهر منها و ما بطن
بررسي رويكرد افشانشي با استفاده از عناوين اصلي و فرعي حكايت طـوطي و بازرگـان                

از منظر دريدا معناي اصلي وجود ندارد، آنچـه را كـه در يـك مـتن                 . رسد نظر مي   تر به  آسان
توان هيچ  لذا نمي. كنيم، ممكن است نقشي محوري داشته باشد اي تلقي مي مهم و حاشيهغير

از اين منظر، كاربرد عناوين اصـلي و فرعـي،          . بخشي از متن را با اين رويكرد ناديده گرفت        
تنها براي تمايز دو بخش حكايت است، كه بخـش نخـست در يـك خـط روايـي مـشخص                

 زيرمجموعـة افـشانش     -اي  حكايت و تفسير درونه    شامل چند -كند و بخش دوم    حركت مي 
  .گيرد انتقالي جاي مي

اي تـشكيل   حكايت طـوطي و بازرگـان از يـك داسـتان اصـلي و چنـد حكايـت درونـه         
هـاي فرعـي را بـا        ، روايـت  مثنـوي مولوي در اين حكايت، همچون ديگر حكايات        . شود مي

اي بـه     گـشت از حكايـت درونـه      كند و گـاه باز     هاي ديگر جدا مي    استفاده از عنوان از بخش    
هاي روايي  در داستان طوطي و بازرگان گسست. شود  داستان اصلي نيز با عنوان مشخص مي      

 عامـل بازدارنـده    هاي دروني به مثابـه  از نوع تفسيري و توضيحي وجود دارد كه نقش عنوان     
 روايـت نخـست بـا عنـوان       . شـود  از آشفتگي و پراكندگيِ ذهن مخاطب در آن برجسته مـي          
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قصة بازرگان كي طوطي محبـوس او، او را  پيغـام داد بـه               «: شود اصلي حكايت مشخص مي   
اي انتخاب شده اسـت   گونه عنوان اين روايت به . »طوطيان هندوستان، هنگام رفتن به تجارت     

 خـط سـير روايـت تغييـر      در ادامـه . دهد مايه و خط سير آن را بازتاب مي        كه بخشي از درون   
: شـود   اين تغيير را يادآور مي      شود و مولوي با عنواني تازه       ديگري مي  يابد و وارد ساحت    مي

لحـاظ موضـوعي در       اين مبحث توضـيحي و توصـيفي بـه        . »صفت اجنحة طيور عقول الهي    «
بـه عبـارت ديگـر، در       . گيرد پيوند با ماجراي طوطي و بازرگان و تفسير عرفاني آن جاي مي           

پـردازد و بـراي مخاطـب تبيـين          ي روايـي مـي    هـا  اين مبحث، مؤلف به تفـسير و تأويـل داده         
كند كه مراد از طوطي، طوطي جان است و مراد از هندوسـتان، بهـشتي اسـت كـه جـان                      مي

. انسان از آن رانده شده و انسان، مدام در طلـب آن و در تـلاش بـراي رسـيدن بـه آن اسـت         
به . گيرد  را ميشود و توضيح و تفسير جاي آن بنابراين، در اين مبحث، صبغة روايي قطع مي       

در حيطة افشانش انتقـالي جـاي       » صفت اجنحة طيور عقول الهي    «واسطة همين تغيير، مبحث     
مؤلف خود به اين تغيير آگاه اسـت، لـذا در دو بيـت پايـاني بـه مخاطـب يـادآور                      . گيرد مي
شود كه بخش توضيحي به پايان رسـيده اسـت و دوبـاره بـه روايـت طـوطي و بازرگـان                       مي

  :گردد بازمي
ــازمي ــتان  بــ ــا اي دوســ ــرديم مــ  !گــ

ــام  ــذيرفت ايـــن پيـ ــان پـ ــرد بازرگـ  مـ
  

ــتان    ــاجر و هندوســ ــرغ و تــ ــوي مــ  ســ
ــلام   ــنس از وي س ــوي ج ــاند س ــو رس  ك

  ).1586-1585هاي  بيت         (          
شـود   افشانش انتقالي ديگر پس از روايت ديدار خواجه با طوطيان هندوسـتان طـرح مـي         

 .شود  هاي ديگر جدا مي    از بخش » ... االله روحه  ن عطار قدس  تفسير قول فريدالدي  «كه با عنوان    
تر كردن آن بهـره مـي    مولانا از اين شگرد براي توضيح و تفسير حكايت پيشين و يا ملموس  

تنها   در چنين ساحتي با گسست محور عمودي و پرش روايي مواجهيم كه ضمن آن، نه              . برد
رسيم كـه در زمـان و مكـان و بـا               مي شود، بلكه به روايت ديگري      خط سير روايي مختل مي    

 در اين مبحث تفسيري به قولي از پيـامبر اكـرم اشـاره    .گيرد هاي ديگري شكل مي   شخصيت
از ايـن   . دارد و بر آن است وقتي انسان به مقام صاحبدلي برسد، زهر قاتل بر او زياني نـدارد                 

م كه اگرچه در متن     رسي  منظر، در يك رابطة بينامتني با كتاب مقدس، به روايت ديگري مي           
  .كند زمينة موضوع اين آگاهي را به مخاطب منتقل مي شود، پس بيان نمي
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  دل را نـــــدارد آن زيـــــانصـــــاحبِ
 ت يافـت و از پرهيـز رسـت         صح هزانك

 گفـــت پيغـــامبر كـــه اي مـــرد جـــري
ــرودي  ــو نم ــرو  در ت ــش در م ــت آت  س

  

ــان       ــل را عيـ ــر قاتـ ــورد او زهـ ــر خـ  گـ
ــت    ــب درسـ ــان تـ ــسكين ميـ ــب مـ  طالـ

 ــ ــان مكـــن بـ ــري هـ ــوبي مـ ــيچ مطلـ  ا هـ
 رفــــت خــــواهي اول ابــــراهيم شــــو   

  ).1606-1603هاي  بيت   (                  
اي نيز شاهد افـشانش وضـعي هـستيم،          ناگفته نماند كه در خلال همين جستارهاي درونه       

اما چون اين جستار غالباً تمثيلي است، روايت خطي مشخصي ندارد كه از آن عدول كند و                 
  .فاق بيفتديا تغيير روايت ات

افتد؛ يعني دو افشانش انتقـالي بـدون    افشانش انتقالي ديگر بلافاصله پس از اين اتفاق مي 
تعظـيم  «اين بخش كه با عنوان      . اند بازگشت به روايت طوطي و بازرگان در امتداد هم آمده         

مـشخص شـده اسـت،      » السلام كي چه فرمايي اول تو اندازي عصا        ساحران مر موسي را عليه    
شش بيت نخست بـه     . و ساحران فرعون  ) ع(وايتي است از رويارويي حضرت موسي     شامل ر 

همين موضوع اختصاص دارد، اما در ادامه چند تمثيل، بيت تفسيري و روايـي ديگـري نقـل         
  . توان زيرمجموعة افشانش وضعي قرار داد شود كه مي مي

 ســــاحران در عهــــد فرعــــون لعــــين
 ــد ــي را مقــ ــك موســ ــتندليــ  م داشــ

 كـه فرمـان آن تـست      زانك گفتنـدش    
ــاحران    ــما اي سـ ــي اول شـ ــت نـ  گفـ

ــن  ــدر تعظــيم دي ــن ق ــد اي  شــان را خري
ــشناختند    ــق او بـ ــون حـ ــاحران چـ  سـ

  

 ــ   ــا موســي ب  كــينه چــون مــري كردنــد ب
 م داشـــــــتندســـــــاحران او را مكـــــــرّ

 گر همي خواهي عـصا تـو فكـن نخـست          
ــد  ــان آافكنيــــ ــا را درميــــ  ن مكرهــــ

ــد     ــان بري ــت و پاهاش ــري آن دس ــز م  ك
ــرم آن   ــا در جـ ــت و پـ ــددسـ   در باختنـ

  ).1620-1615هاي  بيت         (             
شود و پس از آن، با اسـتفاده         گونه مطرح مي   در دو بيت بعدي نكات حكمي و نصيحت       

  :كند هاي نوزاد در هنگام تولد، تمثيلي را بيان مي از ويژگي
ــيرنوش  « ــد ش ــون بزاي ــودك اول چ  ك

ــي  ــدتي مـ ــتن   مـ ــب دوخـ ــدش لـ  بايـ
ــي  ــي  ور نباشــد گــوش و ت ــيت ــد م  كن

  

ــه گــوش     ــود او جمل ــامش ب ــدتي خ  م
 از ســــخن تــــا او ســــخن آمــــوختن

ــي   ــي م ــگ گيت ــشتن را گن ــد خوي  »كن
  ).1625-1623هاي  بيت      (             
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هـاي   گيرد و سويه   كار مي   مولانا اين تمثيلات را براي بيان مباحثي عرفاني و دقايق معرفتي به           
بـا  . دست آورد   يجة دلخواه خويش را از آن به      برد كه بتواند نت    روايي را به سمت و سويي مي      

حال آنچه ازمنظـر نگـارش افشانـشي مهـم اسـت ايـن اسـت كـه مولـوي در خـلال ايـن                  اين
اي كه در درون هر افشانش انتقالي        گونه  گنجاند، به  اي مباحث ديگري را مي     حكايات درونه 

 . افتد چند افشانش وضعي هم اتفاق مي

يابد و پـس   بخش ديگر مرتبط با روايت اصلي ادامه مي       حكايت طوطي و بازرگان با دو       
گيرد كه در پنجاه بيت بـه توضـيح و تفـسير و بيـان          اي ديگري جاي مي    از آن، جستار درونه   

شـود و   كه در اين جستار، روايت طوطي و بازرگـان منقطـع مـي    از آنجايي . پردازد تمثيل مي 
افتـد كـه در حقيقـت        ري اتفاق مي  گيرد، افشانش انتقالي ديگ    مبحث ديگري جاي آن را مي     

تفسير «: شود اين بخش با عنواني طولاني مشخص مي      . آخرين افشانش انتقالي حكايت است    
قول حكيم بهرچ از راه واماني، چه كفر آن حرف و چه ايمـان، بهـرچ از دوسـت دور افتـي        

 مـن سـعد     السلام آن سعدا لغيـور و انـا اغيـر          چه زشت آن نقش و چه زيبا در معني قوله عليه          
سراسـر ايـن بخـش بـه بيـان          . »واالله اغير مني و من غيرته حرم الفواحش ماظهر منها و ما بطن            

  .نكات عرفاني و معرفتي اختصاص يافته است كه صبغة توضيحي و تفسيري دارد
هـاي   اي اسـت كـه در يـك حكايـت گونـه            گونـه    بـه  مثنـوي هـاي    پردازي  صبغة حكايت 

ها نيز در موضوعاتي     شود و اين گونه    و توضيح ارائه مي   مختلفي چون روايت، تمثيل، تفسير      
معمـولاً يـك    . بنـدد  هاي فلسفي و عرفاني صورت مـي       چون نكات اخلاقي، حكمي، انديشه    

اي  خط سير روايي در حكايت وجود دارد كه بارها با توضيح و تفسير و يا جستارهاي درونه
گوناگوني و تنـوع بيـاني و       . شود  مي اي نيز همين اتفاق تكرار     در جستار درونه  . شود قطع مي 

شود كه نتوان معناهاي منتظر در ايـن حكايـت را در يـك قالـب خـاص                   موضوعي سبب مي  
دسته بندي كرد، و اين شاخصه همان رويكردي است كه در ديدگاه دريدا بـا عنـوان عـدم                   

  .دهد شود و متن را فاقد هستة مركزي و معناي اصلي نشان مي قطعيت معنا طرح مي
پردازد، اما با اتكا به ديدگاه       اي از ماجرا به شرح و تفسير آن مي         ولوي پس از بيان شمه    م

توان چنين ارزيابي    دريدا كه معتقد است معناي محوري، درست و حتمي وجود ندارد، نمي           
در تقابل روايت و تفسير نيز      . يك فرعي است    يك از اين معاني، اصل و كدام        كرد كه كدام  

. توان گفت روايت اصل است و تفسير فرع و يا برعكس           يعني نمي . رار است همين رابطه برق  
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نـاميم،   آنچه را كه تفـسير مـي      . در عين حال هر دو رويكرد، نقشي اساسي در حكايت دارند          
دهي ذهن مخاطب به سمت و سويي اسـت كـه         در حقيقت تلاش براي شرح مطلب و جهت       

لف اعتباري ندارد، بلكه آنچه را كه مخاطـب    اما از منظر دريدا، نيت مؤ     . مؤلف در نظر دارد   
تـوان گفـت كـه صـبغة متنـوع حكايـت        با التفات به اين مـوارد مـي  . يابد، اهميت دارد   درمي

... آمــد مـداوم ميـان رويكردهــاي روايـي، تفـسيري، تمثيلــي و     و طـوطي و بازرگـان و رفـت   
دهـي متنـي      انشـود، بـه سـام       گيري معناي يكه و روايت خطـي مـي          كه مانع از شكل     همچنان

  .شود چندوجهي منتهي مي
  

  گيري  نتيجه-5
لاي روايــت  بــه منــدي دارد، امــا در لا حكايــت طــوطي و بازرگــان خــط ســير روايــي نظــام 

توان در دو    هاي الحاقي را مي    هاي مختلفي گنجانده شده است كه مجموعة اين بخش         بخش
شي، زمينـة سـخن تغييـر       در نگارش افشان ـ  . حوزة افشانش وضعي و افشانش انتقالي جاي داد       

اي   مي يابد و روايتگري جايش را به نگارش توضيحي، تفسيري، بينامتني يا حكايـت درونـه               
شـود و بـا نـوعي         هـا، انتظـام زمـاني و موضـوعي روايـت مختـل مـي                در اين بخـش   . دهد  مي

دهـي خـوانش مـتن،     كنـد بـا جهـت      نگاري مواجهيم كه ضمن آن مؤلـف تـلاش مـي            حاشيه
در اين رونـد، كـه شـيوة مرسـوم     . افت معناي مورد نظر خود هدايت نمايد     مخاطب را به دري   

پيوندد و با تغيير جزئي يا كلي زمينة  وقوع مي  پيوست هايي در متن به    -مولوي است، گسست  
بـه عبـارت ديگـر،    . شود سخن، انتظام روايي به نفع توضيح، تفسير يا روايتي ديگر مختل مي       

ي كـه لزومـاً ارتبـاط مشخـصي بـا حكايـت نـدارد، در                حكايت، تفسير، مثل يا مبحث ديگر     
  . گيرد لاي روايت جاي مي به لا

 در ده بخش سامان يافتـه اسـت كـه شـش             مثنوي حكايت طوطي و بازرگان از دفتر اول      
اي اختـصاص    بخش به بيان ماجراي طوطي و بازرگان و چهار بخـش بـه جـستارهاي درونـه                

بخش به عنـوان يـك مـتن درنظـر گرفتـه شـده              در اين پژوهش مجموعة اين ده       . يافته است 
در حكايت طوطي و خواجة بازرگان، هر دو گونة افشانش معنا؛ يعني افشانش انتقالي              . است

اي كه رويكرد روايـي، تفـسيري و تمثيلـي       چهار بخش درونه  . و افشانش وضعي وجود دارد    
در اين جستارها بـه     گيرد، چراكه ساحت معنايي      دارد، زيرمجموعة  افشانش انتقالي قرار مي      

مؤلـف يـا بـه روايـت        . شود يابد و از ساختار روايي حاكم بر حكايت جدا مي          كليّ تغيير مي  
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پردازد، مانند حكايت موسي و ساحران و يـا بـه تفـسير و شـرح قـول عرفـا روي              ديگري مي 
علاوه بر اين، در شش بخشي كه مولانا        . رود شمار مي   آورد كه كاملاً موضوع منفردي به      مي

پردازد، تنها چند بيت نخست به بيان روايت اختـصاص     به بيان ماجراي طوطي و بازرگان مي      
شود و در ايـن ابيـات، سـاحت     ها، شرح و تفسير و تأويل مولانا را شامل مي دارد و باقي بيت  
يابد و دقيقاً با التفات به همين تحول معنايي در حيطة افـشانش وضـعي قـرار                  معنايي تغيير مي  

. ها معنا در عـين گسـست، پيونـدهايي بـا معنـاي پيـشين دارد                كه در اين بخش     چرا گيرد، مي
درحقيقت مولوي با التفات به تداعي معنايي به تغيير سـاحت بيـاني از روايـي بـه تفـسيري و                     

هـايي ميـان ايـن دو جـزء معنـايي وجـود دارد، بـرخلاف                 آورد، اما مشابهت   تمثيلي روي مي  
  . يابد كلي در ساحت ديگري سامان ميطور  اي كه به هاي درونه بخش
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، نقـد ادبـي   ،  »شـكنانه در ايـران      هـاي شـالوده     نگاهي انتقادي بـه پـژوهش     «). 1395(خاني، عيسي     امن
  .90-63، صص95، تابستان 34شمارة 

هـا   شـده در سرگـشتگي نـشانه        ، ترجمـة صـفيه روحـي، چـاپ        ار به مـتن   از ك ). 1378(بارت، رولان   
-179مركـز، صـص  : ، به كوشش ماني حقيقي، چـاپ دوم، تهـران  )هايي از نقد پسامدرن  نمونه(

189.  
، »)با تكيه بر انديشة دريدا و مولانـا       (امكان يا امتناع    : شكني و عرفان    شالوده«). 1393(بي نظير، نگين    

  .72-43، صص93پاييز ، 29، شمارة پژوهي ادب
 ، 7، شـماره  نامه فرهنگـستان ، » هاي مولوي اسباب و صور ابهام در غزل«). 1375(پورنامداريان، تقي 

  .99-98، صص75پاييز
 ترجمـة پيـام يزدانجـو،    ).از روشنگري تـا پـسامدرنيته  (فرهنگ انديشة انتقادي  ). 1382(پين، مايكل   

  .مركز: چاپ اول، تهران
  . مركز: ، ترجمة پيام يزدانجو، تهرانمواضع ).1381 ( دريدا، ژاك

ــوي  «). 1384(رحمــدل شــرف شــادهي، غلامرضــا   ــوي معن ــد حكايــت مثن ــا در چن ــشانش معن ، »اف
  .70-31، صص11، شمارة 6، سال1384، پاييز و زمستان نامة زبان و ادبيات فارسي كاوش

رجمـة عبـاس مخبـر، چـاپ        ، ت راهنماي نظرية ادبي معاصـر    ). 1384 ( سلدن، رامان و ويدوسون، پيتر    
  .طرح نو: پنجم، تهران
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  .هرمس: ، چاپ اول، تهرانژاك دريدا و متافيزيك حضور). 1379(ضيمران، محمد 
:  پرسـشگر  ،)وگـو   مجموعة گفـت  (هاي فلسفي در پايان هزارة دوم        انديشه). 1385(_________ 

  .هرمس: محمدرضا ارشاد، چاپ دوم، تهران
: جلد، براساس نسخة قونيه، تصحيح و تحـشيه       2،  مثنوي معنوي ). 1378(مولوي، جلال الدين محمد     

 .دوستان: الدين خرمشاهي، چاپ سوم، تهران قوام
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Abstract 
The theory of dissemination of meaning is a model that is a subcategory of 
deconstruction; based on which, the contexts and methods of pluralization of 
meaning in a text can be investigated. In this descriptive-analytical research, 
the story of Parrot and the Merchant, narrated in the first book of Masnavi 
Ma’navi, is analyzed based on Derrida's dissemination model. According to 
the results of the study, the story of Parrot and the Merchant is organized 
into ten parts; four of which are esoteric quests. These four sections, which 
have a narrative, interpretive, and allegorical approach, are placed under the 
category of transitional dissemination as the field of meaning in these verses 
changes completely and is detached from the narrative structure governing 
the story. In addition, in the other six parts in which Rumi narrates the story 
of the parrot and the merchant, only the first few verses are dedicated to the 
narrative and the rest of the verses include Rumi's explanations, 
commentaries, or interpretations, and the field of meaning changes as well. 
Due to this semantic transformation, it is placed in the field of stative 
dissemination. 
 
Keywords: Masnavi Ma’navi, The story of Parrot and the Merchant, 
Meaning dissemination, Transitional dissemination, Stative dissemination. 
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  ) ص(اي بديع از پيامبر  تحليل محتوايي و زباني مفاخره
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  چكيده
حـد و   هاي گوناگون ادب غنايي كه ريشه در تجليات بي   ناپذير بودن نمود    بيني  پيش

كنندة اين ذهنيت است كه هر لحظه، در گوشـه     حصر عواطف انساني دارد، تقويت    
اي نو و حتي ناشناخته از ايـن نـوع ادبـي در               و كنار آثار مختلف، امكان بروز نمونه      

هــاي محتمــل،  يكــي از ايــن نمونــه. اي فــراوانش وجــود داردهــ يكــي از زيرشــاخه
بـه رشـته تحريـر      ) ص( از زبـان پيـامبر       الـدين رازي    نجـم اي است بديع كـه        مفاخره

هـاي   گر در همة جنبـه  فرد مفاخره طبيعي است كه جايگاه منحصربه    . است  درآورده  
رادت قلبـي   قدرت نويسندگي و ا   . شده مؤثر بوده باشد     محتوايي و زباني قطعة اشاره    

ترديد بر تأثير هرچـه بيـشتر ايـن مفـاخرة فرضـي افـزوده                  نيز بي  مرصادالعبادمؤلف  
كه ازنظـر محتـوا    در اين مقاله، ضمن استخراج و معرفي اين قطعة ويژه، آنچه. است  

                                                                                                    
  DOI:( 10.22051/jml.2022.41872.2404( شناسة ديجيتال .1
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هاي زباني موجب برجستگي و امتياز اين مفاخره نسبت به سـاير مفـاخرات                و مؤلفه 
بـديل پيـامبر والامقـام        شود، باتوجه به جايگاه بـي       يمرسوم و متداول ادب فارسي م     

  .گر، ارائه و تحليل خواهد شد در مقام مفاخره) ص(
ــدي واژه ــاي كلي ــامبر : ه ــاخره، نجــم )ص(پي ــايي، مف ــدين رازي،  ، ادب غن ال

  .مرصادالعباد
  

   مقدمه-1
د از  مقـصو . شـود   اشـاره مـي   » منِ غنايي «در شناساندن مباني ادب غنايي، گاهي به محوريت         

رو و بيان مسئله بـه شـيوه و مهـارت خـويش               از مسئله پيش   اين تعبير فهم كاملاً شخصي فرد     
آمده  1 اليزابت ايو هاو    به نقل از   شعر غنايي در كتاب   » من غنايي «در توضيح اصطلاح    . است
 : است

هـا و     دهـد، امـا انديـشه       هـا و احـساسات شـاعر را ارائـه نمـي             شعر غنايي ضرورتاً انديشه   
شود كه اشعار غنـايي       اين امر سبب مي   . كند  كس ديگر را نيز اظهار نمي       ات هيچ احساس
غنـايي دقيقـاً وجـود      » مـن «گويي نمايشي متمايز باشند؛ يـك ويژگـي مـشخص             از تك 

را بـا شـاعر برابـر پنـدارد؛         » مـن «دهـد گـاهي       همين ابهام است كه به خواننده اجازه مي       
: 1395بروسـتر،   (فراگيـر   » من« آن به صورت     با خود يا او، يا ديدن     » من«پنداري    همسان

53.(  
بيشترين فاصله را از ديگري و بيشترين قرابـت         » من غنايي « اقسام ادب غنايي كه      ةاز زمر 

 چندين ةپس از  ارائ   ) 13: 1383 (اميري خراساني . است» مفاخره«را با شخص گوينده دارد،      
 :كنـد  بنـدي مـي   ره را چنين جمـع تعريف براي مفاخره از منابع عربي و فارسي، تعريف مفاخ         

هاي خود و اطرافيـان خـود را بـه راسـت يـا                هرگاه كسي به نحوي از انحاء يكي از ويژگي        «
ها بداند و بدان وسيله بخواهد خود را بر ديگران ترجيح             دروغ برشمرد و ديگران را فاقد آن      

 بـه مفـاخره روي     ،ها را به جـدال و مبـارزه فراخوانـد           دهد و بدان مباهات كند و درنتيجه آن       
گـر را بـه شـاعر و موضـوع            ترين امتياز اين تعريف آن است كه مفاخره         اصلي ».آورده است 

رسد هر كسي و در هر موقعيتي، به          نظر مي  به. است   مفاخره را به توان شاعري منحصر نكرده      
       .است  حق و به ناحق، اگر خودستايي كند، مفاخره كرده

                                                                                                    
1. Elisabeth A. Howe  
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واقع چيزي  رسد مفاخره از كساني كه به نظر مي  ليكن به،نمايد مفاخره گاهي آزارنده مي 
گـري خـود را        به اين معنـا كـه اگـر مفـاخره          ؛براي عرضه دارند، تا حدودي قابل قبول است       

 ستايش داراي امتيازاتي باشد، ديگران او را در كـار خـويش تـا حـدودي                 ةبستايد و در زمين   
حتي اگر مفاخره شدت پيـدا  . كنند يني نميب  مصيب پنداشته و محكوم به غرور و خودبزرگ       

شود و از     گفته مي » نرگسانگي«شناسي به آن      اي كشيده شود كه از نظر روان        كند و به عرصه   
 يكـي از عواطـف خـاص        ةداروي قرار گيـرد، از آن جهـت كـه نتيج ـ            اين منظر مورد ارزش   

 شـفيعي كـدكني   .انساني است، همچنان از منظر جايگاهش در ادب غنايي مورد توجه است         
هاي حـس نرگـسانگي را در ديگـر           اگر نشانه « :در اين باب چنين تفسيري دارد     ) 45: 1394(

ها فاقـد ايـن حـس         كنيم، به اين معنا نيست كه آن        ها و ديگر بزرگان كمتر مشاهده مي        انسان
هـا    اند، بلكه به اين معناست كه اين احساس در ايشان مجال ظهور كمتـري يافتـه يـا آن                    بوده
 در نهايـت، فـارغ از داوري      ».انـد از ظهـور آن جلـوگيري بـه عمـل آورنـد               گاهانه توانسته آ

ثيرات احتمـالي تبعـي آن، مفـاخره    أهاي رواني اوليه مفـاخره و سـوءت   اخلاقي در باب انگيزه   
نـد و   ناي از كلام ادبي است كه برخي اصـرار دارنـد آن را از فـروع ادب حماسـي بدا                     گونه

چراكه عاطفه و احساس از مباني      . دانند  تر ادب غنايي را مادر مفاخره مي       برخي با نگاهي عام   
  .آيد شمار مي اي هويتي به سرايي نيست، ليكن براي ادب غنايي به جد مسئله مهم حماسه

 در فصل چهارم از بـاب سـوم كتـاب، مناسـب             مرصادالعبادلف  ؤ م الدين رازي   شيخ نجم 
را ) ص(دهـد و پيامبر      ها را تغيير مي     بندي   جمـله ناگهان روند ) ص(نقل قولي از رسول اكرم      

  .ستايد هايي از ايـشان مي از زبان ايـشان و با استناد به فرمايـش
اسـت، تاآنجاكـه بـه ادب غنـايي مـرتبط              اين سرّ دلبري كـه در حـديث ديگـري آمـده           

نسبت  عمق ارادت نويسنده ةدهند نخست آنكه نشان؛ شود، از دو منظر حائز اهميت است   مي
به پيامبر خويش است كه از شدت شيفتگي، براي لحظاتي چند، چنـان احـساس انحـلال در                  

  بـه سـتايش ايـشان پرداختـه        پيـامبر به او دست داده كه ناخودآگاه از زبـان          ) ص(وجود نبي   
اي   مفاخره) ص(اين موقعيت فرضي ايجادگر تصوري است از آنكه اگر رسول اكرم            . است  

 چنـين معنـا و صـورتي        الـدين رازي    نجـم كـم بـه روايـت         سـت دخره  فرمودنـد، ايـن مفـا       مي
ترديـد   گر، بـي  در مقام مفاخره) ص(ديگر آنكه جايگاه ممتاز پيامبر  .توانست داشته باشد  مي
ــ ــاخره أت ــصاديق مف ــاني و م ــاوت و    ثير خــود را در مب ــي متف ــاده و كيفيت ــا نه ــه ج ــسي ب نوي
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 مورد اشاره، منتخب از متن اثري منثور ةقطعمضاف بر اينكه    . است  فرد به متن داده     منحصربه
شان در ابراز    تحقيقات ادبي مغفول و ظرفيت     ةطور كليّ در حوز    هاي منثور به    است و مفاخره  

كوشد ضمن استخراج و معرفي ايـن         اين مقاله مي   .است  عواطف خودستايانه، ناشناخته مانده   
، )مـن غنـايي   (گـر      مفـاخره  ةيگان ـ، بـا در نظـر داشـتن موقعيـت           مرصـادالعباد مفاخره از مـتن     

  .هاي زباني آن را بررسي كند لفهؤهاي محتوايي و م جنبه
  

   پيشينة پژوهش-2
مفاخرات ذوقي،  «و  » مفاخرات مذهبي « دو فصل با عناوين      مفاخره در شعر فارسي   در كتاب   

 اسـت، لـيكن    به موضوعي مشابه اين مقاله اختصاص داده شـده      » )شطحيات) (عرفاني(حالي  
اي كـه از زبـان        اي به مفـاخره     اين دو فصل تمركز بر مفاخرات شاعران بوده و هيچ اشاره          در  

). 95-144: 1383اميـري خراسـاني،   . نك(نوشته شده باشد، وجود ندارد  ) ص(رسول اكرم   
حــس « بحثــي مختــصر در بــاب  انــسانةدر هرگــز و هميــش نيــز در كتــاب شــفيعي كــدكني

 حاضـر   ةرده است كه بخـشي از ايـن نوشـتار در مقال ـ           آو» نرگسانگي خواجه عبداالله انصاري   
  .ندارد) ص(مورد استفاده قرار گرفت، ليكن ارتباطي با پيامبر 

پـاييز  ،  5  از دورة  9شـمارة   (هاي خود     يكي از شماره   پژوهش زبان و ادبيات فارسي      مجلة    
رسـي  در متـون نظـم و نثـر فا        ) ص( به بازتـاب شخـصيت رسـول اكـرم           را  ) 1386و زمستان   

بديهي است كه مقالات موجود در اين شماره تلاش دارند توصـيفات            . اختصاص داده است  
را بررسي نمايند و برخي از اين مقالات البته متوجه متون عرفـاني             ) ص(آميز از پيامبر      تفخيم

اي كـلام      هيچ يك بعد مفـاخره      اما هستند،... ، آثار سنايي و عطار و     المحجوب  كشفاعم از   
از زبـان   ) ص(هـا همـواره پيـامبر         درواقـع در تمـام ايـن پـژوهش        . اند  ا در نظر نداشته   پيامبر ر 

شوند و اين قـسم از كـلام غنـايي ذيـل عنـوان نعـت و منقبـت شـناخته                       ديگري توصيف مي  
ــه مفــاخره  مــي ــصه   . شــود، ن ــز از همــين خصي ــشريات ني ديگــر مقــالات متفــرقّ در ســاير ن

هاي منقول و يا فرضي رسـول اكـرم           اختن به مفاخره  توان گفت پرد    بنابراين مي . برخوردارند
  .     مانده از ايشان است جا  رويكردي نوين به ميراث ستبر به، زبانيويژه هاز منظر ادبي و ب) ص(
 
   پيامبرانه  مفاخرة-3

 انساني است كه در ساحت ادب فارسي توصيف شده           ةترين چهر   محبوب) ص(پيامبر اسلام   
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 با اين جامعيت و البته خلوص، مورد تعظيم شاعران و نويسندگان كس  جز ايشان، هيچ  . است
 ةبـه گفت ـ  . تـر اسـت     اي محـوري    مدارانـه در آثـار عرفـاني مـسئله          اين عشق ديـن   . نبوده است 

 ةمشايخ صوفيه و زهاد متشرّعه همواره حقيقـت محمـدي را نمون ـ           « ):83: 1393 (كوب  زرين
گوينـد، موضـوع      مي» كلمه«هان نصاري در باب     مطلق انسان كامل و تا حدي نظير آنچه متالّ        

اند و در تمام ادب و عرفـان اسـلامي، نـشان ايـن مايـه                  العاده تلقي كرده    عشق و تقديس فوق   
 نيز همچون اسـلاف     نجم رازي بديهي است    ».العاده همه جا جلوه دارد      محبت و تكريم فوق   

) ص (پيامبركن نعت لي. قائل است) ص ( رسول و اخلاف خود، احترامي ويژه براي حضرت      
  .مطلبي ديگر) ص(نويسي از زبان رسول  مطلبي است و مفاخره

 است، نياز به ايضاح  روايت شده ) ص(اي كه از زبان پيامبر        اطلاق عنوان مفاخره به قطعه    
هايي اسـت كـه بـا ميزانـي از بزرگنمـايي              مفاخره، در بادي امر، فخر فروختن به داشته       . دارد

ن حال، اين فخر فروختن گاهي ازمنظر اخلاقـي عملـي سـنجيده و         شود و در عي     توصيف مي 
اين حكم اگرچه غالب است، مطلق نيست و مشخـصاً بـستگي بـه              . آيد  شمار نمي  پسنديده به 

لي مع االلهِ وقت «: شود كه هنگامي كه از رسول اكرم روايت مي. حال و جايگاه گوينده دارد  
      قَرَّبم َلكم يهي فنعسلٌ   لا يرسم ِلا نبَي كـسي ايـن     )117: 1، ج 1423حسيني طهرانـي،    ( »و ،

شخصيتي چـون رسـول     . نگرد  اي در آن مندرج است، نمي       سخن را از آن جهت كه مفاخره      
هر چه در وصف خود بگويند، همه صدق محض است، نه عـاري از حقيقـت و                 ) ص(اكرم  

ايـن وادي نيـازي بـه كاسـتن و          در  . داوري منفـي اخلاقـي      مشمول ارزش ) خداي ناكرده (نه  
هـا تلقّـي    روي در اين باب، اندكي خروج از برخي محدوده   فزودن نيست و حتي شايد زياده     

 :دهـد   چنين احساسي به خواننده دست مـي شمس تبريزي ةگون شود، چنانكه در سخن شطح 
ام، حـق از محمـد مـستغني      هستم و بـه حـق رسـيده         گويي كه من از محمد مستغني       چند مي «
اسـت؛ بيـان       شناسـانه راه رفتـه       ادب الدين  شيخ نجم اما  ). 320: 1377شمس تبريزي،   ( »يستن

  : در متن زير مشهود استهاي ايشان با استناد به فرمايش) ص(فخر پيامبر 
» انَـا مـن االلهِ    «من نسبت خود از دنيا و آخرت و هشت بهشت آن روز بريـدم كـه نـسب                   

 تعلق دارد، منقطع شود و نـسب مـن بـاقي            درست كردم، لاجرم هر نسب كه به حدوث       
فلا انـساب بيـنَهم   «فرمود  و ديگران را مي » كلُُّ حسبٍ ينقطَع الا حسبي و نَسبي      «ماند كه   

اگـر در فطـرت     . ام  گوي اوليت و مسابقت در هر ميدان من ربوده        . »يومئذ و لا يتَسائلون   
اول مـا خلـق االله   «ديد آمـد مـن بـودم كـه     اي كه بر شجرة فطرت پ اولي بود، اول نوباوه   
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و اگر بر دشت قيامت باشد، اول گوهر كه سر از صدف خاك برآرد مـن باشـم    » نوري
جويي اول كسي كه        ، اگر در مقام شفاعت    »انَا اوَلُ من تَنشقَُ عنه الارض يوم القيامه       «كه  
انَا اوَلُ شافعٍ و «ن باشم كه گشتگان درياي معصيت را به شفاعت دستگيري كند، م          غرقه

، و اگر به پيشروي و پيشوايي صراط گويي اول كـسي كـه قـدم بـر تيزنـاي                    »اوَلُ مشَفِّعٍ 
منـصبي صـدر      ، و اگـر بـه صـاحب       »انَا اوَلُ من يجـوز الـصراطَ      «صراط نهد من باشم كه      

 اولُ مـن  انَـا «جنت خواهي اول كسي كه بر مشاهده او در بهشت گشايند من باشـم كـه            
و اگر به سروري عاشـقان و مقتـدايي مـشتاقان نگـري اول عاشـق                » يفتَح لَه اَبواب الجنّه   

ايـن  . »انَـا اولُ مـن يتجَلّـي لَـه الـرَبّ     «صادق كه دولت وصال معشوق يابد، من باشم كه     
: نجـم رازي (» اَما انَا فَـلا اَقـولُ انََـا       «طرفه كه اين همه من باشم و مرا خود، من من نباشم             

134-133.(  
هاي مثبت  مفاخره، همچون مدح، متني است كه هدف كليّ آن اسناد يك سلسله ارزش          

ها ضمير اول شخص يـا عناصـري          هاست كه در مورد خاص مفاخره نهاد جمله         به نهاد جمله  
بـا ايـن تفـاوت كـه        . هـستند ) از نظـر سـاختمان گـروه اسـمي        (مرتبط با آن و منتهـي بـه آن          

هاي خود افت و خيز دارند؛ بـه تعبيـر اخـوان ثالـت                نادشده به تناسب مسنداليه   هاي اس   ارزش
منِ شخصي و خصوصي اگرچه من است، امـا مثقـالي هـزاران هـزار خـروار                 «) 123: 1387(

تفاوت بها دارد با منِ عمومي و اجتماعي و نيز با منِ عالي بشري تـا چـه رسـد بـه مـنِ فـوق                          
در ادامه . است» من برتران«اين مفاخره با والاترين نمودار محوريت . »بشري يعني منِ برتران 

  .شوند هاي مثبت و منحصر به فرد بررسي مي هاي زباني اسناد اين ارزش موضوعات و شيوه
 
  )ص( تحليل محتوايي مفاخره از زبان پيامبر 3-1

 كـه   هايي هستند    نخست خودستايي  ةدست؛  توان تقسيم كرد     كلي مي  ةها را در دو دست      مفاخره
در ايـن   . انـد   ها و براي عرض اندام در برابر ديگران سروده يا نوشته شده             در كشاكش رقابت  

فرو كـوفتن او     كه مخاطب كلام فردي مشخص و هدف آن        ويژه هنگامي  ها، به   گونه مفاخره 
   :نمونهبراي . شود باشد، بخشي از كلام به تحقير و توصيف منفي رقيب اختصاص داده مي

  م ديـن و عـلم طب و علم نحو   مـن بـدانـم عل
  مـن بــسـي ديـوان شــعـر تـازيـان دارم ز بـر
  من به فضل از تو فزونم تو به مال از من فزون

    تو  نـداني دال و ذال و را و زا و سـين و شـين
  »الا هبي بصـحنك فاصبحين«  تـو نداني خواند 

    بهتر است از مال، فضل و بهتر  از دنياست دين
  )81: 1338منوچهري،      (                               
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گر نايـستاده     در چنين موقعيتي، نفي ديگري، حتي آن ديگري كه مشخصاً روياروي مفاخره           
هايي نيز هستند كـه تنهـا    در طرف مقابل، مفاخره .رود هاي متن به شمار مي    است، از اولويت  

، در ايـن  الـدين  مولانـا جـلال  به تعبير . اند  ش احساس شگفتي و تحسين گوينده از خوي       ةنتيج
اسـت كـه عظمـت     گر، چون مـوجي برآمـده و در دل خـود فـرو رفتـه             مواقع، گويي مفاخره  

  :خويش را بازيافته و زبان به ستايش خود گشوده
  مـوج  برآيـد ز خـود و در خـود نظّـاره كند    

  
  آه چه بيرون ز حدي! كنان كاي من من    سجده

  )976: 2، ج1383مولوي، (
هـاي زمينـي،    گر بدون توجه بـه نـزاع   يعني مفاخره. ندهاي عرفاني اغلب از قسم اخير  مفاخره

دهـد كـه مـصداق غريـب و لطيـف آن را در                اعتلاي معنوي خود را دستمايه تفاخر قرار مي       
  :توان ديد مي) 23: 1383(باباطاهر دوبيتي معروف 

  ف آمدستم                  مو آن بحرم كه در ظر
  قـدي بـرآيــو                   بـه هــر الـفي، الـف

     چو نقـطه بر سر حـرف آمدستم
  قـدم كـه در الـف آمدستم    الـف

كنـد   ها نيزگاه افراط در خودستايي كلام را به حدودي نزديـك مـي     گونه مفاخره  در اين 
 از ايـن جهـت   بايزيـد بـسطامي  شطحيات . شود  عرفان به آن شطحيات گفته مي      ةكه در حوز  

بطش مـن   : گفت. »انَّ بطَش ربك لَشَديد   «يكي پيش بايزيد برخواند كه      « :شهرتي ويژه دارد  
اي اسـت     گويي مفاخره را هاضـمه     ).129: 1360بقلي شيرازي،   ( »تر است   از بطش او سخت   

 ظرافـت  كه در صورت تجاوز از حدود آن، همچون برخي ديگر از اقسام كـلام غنـايي، بـه                 
  .دهد تغيير عنوان مي

داراي سـه ويژگـي زيـر    ) ص(     متناسب با آنچه گفته شد، محتواي مفاخره فرضـي پيـامبر           
  .است

  

   به غيريتوجه  بي3-1-1
بـه تعبيـر ديگـر، پيـامبر        . اي از سر نفي به هيچ فرد ديگر وجـود نـدارد             در اين مفاخره، اشاره   

گـر دو      ديگـري ندارنـد، ايـن واقعيـت افـاده          براي تبيين جايگاه خويش، نيـاز بـه نفـي         ) ص(
   معناست؛ 

  .با كسي نزاع ندارد تا اثبات خود را در نفي او بداند) ص( پيامبر .1
حـائز اهميـت تلقّـي      ) ص( هيچ كس در سطحي نيست كه نفي او براي رسـول اكـرم               .2
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  .گردد
بـه آن   ) ص( از سر شـيفتگي بـه شخـصيت پيـامبر            اي  نظامي گنجه اي است كه      اين دقيقه 

  توجه نكرده و ستايش ايشان را منوط
  :است   به مقايسه با ديگر انبيا ساخته

  اگر خضر بر آب حيوان گذشت
  ز داود اگـر دور درعي گذاشت
  سلـيمان اگـر تخت بر باد بــست
  وگـر طـارم مـوسي  از طـور بود

  وگر مهد عيسي به گردون رسيد    
  

     محمد ز سرچشمه جان گذشت
اعـه صد درع داشت   محمرد ز د  

     مـحـمـد ز بـازيـچـه بـاد رسـت
     ســراپـرده  احـمـد از نــور بـود
     محمد خود از مـهـد بيرون پريد

  )8-9: 1398نظامي، (                    
بينـد و    در اين قطعه، ذكر نام از هيچ كـسي از جملـه ديگـر انبيـا را لازم نمـي        نجم رازي 

 موجـب تقويـت آن نيـز     وت كه از اين منظر، آسيبي به استحكام مفاخره نرسيده،           آشكار اس 
ترين افراد به او نيز همچنان        گر اساساً در جايگاهي است كه نزديك        است، زيرا مفاخره     شده

سخن در امن است كه از امـن تـا          «): 62: 1386(الدين    مولانا جلال به بيان   . بسيار از او دورند   
تفصيل محمد صليّ االله عليه و سلمّ بر انبيا، آخر از روي امن باشد              .  است هاي عظيم   امن فرق 

  ».اند ند و از خوف گذشتها و اگر نه، جمله انبياء در امن
  

   معنويةمحوريت جايگاه رفيع و يگان 3-1-2
فـردي اسـت كـه تنهـا          هـاي مثبـت، مطلـق و منحـصربه          محتواي متن برآمده از سلسله ارزش     

. توانست باشـد و بـس      مي) ص(ها به خويش، شخص رسول اكرم          آن ةددهن  گوينده و نسبت  
جايگاه پيامبر از تمام مراحل آسماني و زميني برتر است، چه دنيوي و چه اخـروي، چراكـه                  

چنـين نـسبتي از زمـره       . ايشان بالاترين نسبت و منصب را داراست؛ او منـسوب بـه خداسـت             
هـا و     اند كرد، پس در آن هنگام كه تمام رشـته         اعتباريات نيست، زمان و مكان بر او غلبه نتو        

سـرآمد  ) ص(رسـول اكـرم      .باقي است ) ص(شود، نسبت الهي پيامبر       مواصلات گسسته مي  
  :است اين مفهوم مكرر تمام نعوتي است كه در حق ايشان نوشته شده. جهان هستي است

  ز نـور اوست اصـل عرش و كرسي
  طـفيل اوسـت دنـيـا و آخــرت هـم

     چه كروبي، چه روحاني، چه قدسي
     جـهـان از نـور ذات اوســت خــرمّ
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   آفـرينــش اوسـت مـقـصـودز بـود
  

  اوسـت موجود» الا«در عـين » لا«   ز 
  )118: 1388عطار، (                          

بنـدي شـده     حوزهصورت  ه خود ايشان و ب    بودگي را از زبان      اين سرآمدي و اولين    نجم رازي 
  : كند تشريح مي) و نه كليّ(

نخستين فطـرت اسـت و حتـي    ) ص( اما پيامبر اسلام ،آدم ابوالبشر نخستينِ خلقت بود   -    
پـس از دو جهـت رسـول    ). ص( نـور پيـامبر   ؛نخستين مخلوق از نوع غير انـساني آن      

  .مقدم است) ع(بر آدم ) ص(اكرم 
 پـس از وجـود خواهنـد        ةم به عرص  در پايان جهان و روز قيامت نيز نخست كساني قد          -    

ارجمنـدترين  ) ص(گذاشت كه ارجمندتر باشند و در ايـن زمينـه نيـز پيـامبر اكـرم               
  .است

هـا مـورد پـذيرش خداونـد          داري آن     شفاعت مقام برگزيدگان است كه سخن و ميانه         -  
كس را آن حال و حالت نيز كه شفيعي برتر از پيـامبر     قرار خواهد گرفت، پس هيچ    

  .تر از سخن وي نتواند بود كس در نزد خداوند مقبول ا كه سخن هيچيابد چر
 بندگي افراد در جهان هـسـتي       ةاي است كه شـيو     گذر از پل صراط آزمـون و سنجه       -    

دغدغه از اين رهگذر، استوارترين قدم  گذر بي با آن محك زده خواهد شد، بـراي
  .خواهد بود) ص( پيامبر اسلام از آنِ

اين مسير، ورود به بهشت و خلود در آن است؛ درهاي بهشت نخست بر رسول                پايان   -   
  .گشوده خواهد شد و ايشان صدرنشين آن حريم خواهند بود) ص(اكرم 

اســت، ايــن خواســت بــراي ديگــر ســالكان » دولــت وصــال«اوج خواســت عارفــان  -    
  كه هم در زمان زيست مادي حاصل آمد         است آرزوست، اما براي حضرتش امري    

  .و هم پس از آن
 انتساب هر يك از موضوعات فوق به خويش، براي همگان ممتنع است و تنها وجـود                 -  

  . تواند چنين توصيفي درباره خويش داشته باشد است كه مي) ص(مبارك پيامبر 
  

  لحاظ آداب عبوديت 3-1-3
گان و   توليـد مـتن، اغلـب از شـاعران، نويـسند           ةگران ادب فارسي، بـه تناسـب زمين ـ         مفاخره
اي از ايشان در اثنـاي متـون    اند تا مفاخره   ند و ساير اصناف فرصت بسيار اندكي يافته       ا  عارفان
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گـر در هـر    مفـاخره .  مباني عمل تفاخر ثابت و مـشترك اسـت      ،اين با وجود . ادبي باقي باشد  
نوعي احساس و ادعاي يگانگي بلامنازع در پـس         . گويد  حالت، از موضع تواضع سخن نمي     

حتـي  . تابـد   است كه مستقيم و غيرمستقيم وجود ديگـري را بـر نمـي               گر نشسته   رهذهن مفاخ 
، هنگامي كه زبان به مفـاخره    )256: 1362 (نظامي گنجوي نشين و آرامي چون       حكيم گوشه 

  :كند گشايد، همين لحن ناسازگارانه و مدعيانه را ابراز مي مي
  به ولايـت سـخـن در، كه مـويـدالـكلامـم

  ان چه؟ منم اصل و او طفيليحركات اختر
  بـه قـيـاس شـيوة مـن كه نـتـيجة نـو آمــد

  القراني    نزده كسي به جز مـن، در صـاحب
     طبـقات آسـمان چه؟ مـنم آب و او اواني
     همه طـرزهاي تازه كـهن است و باسـتاني

دعـايي ديـده     ا ،گـر حـائز آن اسـت        اما در اين مفاخره با تمام استعداد مطلقي كه مفاخره         
شود كه شنونده فرضي را از خود دور كند، هر چه هست مستند است بـه قـول مـستقيم                      نمي
ايـن تواضـع بـيش از آنكـه برخاسـته از            . است   كه در قالبي متواضعانه عرضه شده     ) ص(نبي  

اي اسـت كـه نويـسنده در پرداخـت مـتن بـه آن                 دهي ويـژه     قالب ةمحتواي كلام باشد، نتيج   
  .ن خواهيم پرداخته آ ببعدي و در بخش متوسل شده است

) ص(اي هستند كه جز شخص رسول اكـرم           اند و از زمره     ها معرفتي و معنوي          تمام گزاره 
اي بـه     البته صرف وجود چنين كيفيتي ارتقاي ويژه      . توانست داشته باشد     ديگري نمي   ةگويند

 حضور خداوند در پس تمـام       است كه    اي سامان داده شده     بخشد اما متن به گونه      مفاخره مي 
گويي اين مفاخره، بـا آن آغـاز بـشكوه و اسـتوار و بـا ايـن                 . شود  هاي آن احساس مي     گزاره
بر داستان ) 297: 1382(جامي بندي متواضعانه و شگفت، روايت ديگري است از آنكه  پايان

استـسقاي  مصطفي را صـليّ االله عليـه و سـلمّ         «: است   افزوده مولانا و    شمسديدار و گفتگوي    
عظيم و تشنگي در تشنگي بود و سينه مباركش به شرح اَلمَ نَشرحَ لكَ صدرك از انـشراح،                  
ارض االلهِ واسعه گشته بود، لاجرم دم از تـشنگي زد و هـر روز در اسـتدعاي زيـادتي قربـت                      

ه گر همدل سازد، توفيقي است ك       اي بتواند خواننده احتمالي را با مفاخره        اينكه مفاخره  ».بود
  .شود اي نمي مشمول هر مفاخره

  

  )ص(تحليل زباني مفاخره از زبان پيامبر  3-2
توانـد بـه يـاري        هـاي زبـاني اسـت و يـك بيـت مـي              در شعر كلاسيك، بيت واحـد بررسـي       

اين امر از شدت بداهت نيـاز بـه         . اي ديگر حيثيتي ادبي بيابد      اي به جاي واژه     جايگزيني واژه 
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ه خـود   ةي نيمايي و نو نيز گاه تنها به مدد يك استعاره كه سـاي             حتي شعرها . مثال ندارد   شاهد
هـر واژه يـا     . گونـه نيـست     امـا نثـر از ايـن       ،يابند  ن ادبي مي  أرا بر كليت متن گسترده است، ش      

اي زبـاني كـه شـامل         درنتيجـه خصيـصه   . دهـد    خود را پوشـش مـي      أ مبد ةاي نهايتاً جمل    نشانه
  ةلف ـؤ مورد نظر از سـه م      ةبا اين وجود مفاخر   . اب است اي منثور شود، البته كمي      تماميت قطعه 

  .زباني منسجم و شامل زير برخوردار است
  

3-2-1اغراق نبود   
 پيشاپيش اين انتظـار      مفاخره ة خوانند .است  نگاه بزرگنمايانه به خويش،در ذات مفاخره نهفته      

ابزارهـاي اصـلي    از  » اغـراق «درنتيجـه   . را دارد كه با متنـي خودسـتايانه مواجـه خواهـد بـود             
گيري مفاخره تا حدي است كه نفـس اغـراق و             اهميت اغراق در شكل   . نويسي است   مفاخره

  ).35: 1383اميري خراساني، . نك(اند  شاعرانگي آن را از علل گرايش به مفاخره دانسته
: اي در باب كاركرد اغراق ارائه داده و نوشـته اسـت             توضيح ويژه ) 31: 1، ج 1357( صفا

كـرده بـه امـري        است، تبـديل مـي       شده  اعرانه نزد قدما آنچه را موضوع وصف مي       اغراق ش «
يـك از     اين دقيقه مهمـي اسـت كـه در هـيچ          . »كليّ، عام و مجردّ، تقريباً چون مثلُ افلاطوني       

بـه واكـاوي علّـت      ظريف ةاكنون مبتني بر همين نكت    . است   ديگر منابع در باب اغراق نيامده     
  .نگريم  ميبالاگيري زباني مفاخره  محوري در شكل ةعدم كاركرد اين آراي

 .تـرين اسـت    نيـاز اسـت، چراكـه خـود بـزرگ           گر ايـن قطعـه از بزرگنمـايي بـي           مفاخره
. گـر، مـشمول حكـم اغـراق شـود           يابد كه اسناد آن به مفـاخره        نويس نيز ارزشي نمي     مفاخره

ترين درصـد   چنين است كه گفتن سخناني كه براي همگـان، در وجـه مطلـق، حتـي بـا بـالا                   
و (سخني عـادي  ) ع( مصطفي  اي چون   تصور و ناممكن است، براي برگزيده      اغراق، غيرقابل 

 معـروف   ةنيـز در خطب ـ   ) ع(علـي   كـه    همچنـين هنگـامي   . آيـد   به شمار مي  ) البته موجب فخر  
ــي الطَّيــرُ«: گويــد خــويش مــي ــدر عنِّــي الــسيلُ و لايرقَــي الَ نح68: 1374 البلاغــه، نهــج( »ي (

پـس وجـود    . شود كسي حضرت را به اغـراق منـسوب كنـد            آشكارگي مفاخره موجب نمي   
اغراق و ميزان آن در مفاخره به جايگاه حقيقي گوينـده نيـز وابـسته اسـت، چنانكـه در ايـن                      

  .بينيم مفاخره، آن را به كليّ غايب مي
 مبالغه و   تر و شديدتر آن، يعني      اگر از منظري ديگر نيز بنگريم، اغراق و درجات خفيف         

 تي كـه بــا آن دارنــد  ،غلـوي و ضــديتعريــف ، در نهايــت متناســب بــا اقتـضائات جهــان مــاد 
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. نـك (شود    شوند؛ امكان و عدم امكان عقلي و عادتي وصف كه منجر به بزرگنمايي مي               مي
، حال آنكه محتواي اين مفاخره تمامـاً راجـع بـه            اند   مباحثي مطلقاً مادي   ،)95: 1395شميسا،  
گر اين قطعه،اجلّ از آن است كه محدود بـه          ن مفاخره أاساساً ش . وي و معرفتي است   امور معن 
  ):736: 1382 (سعديبه تعبير . هاي عمومي شود هاي زميني و برتري ارزش

  عرصه گيتي مجـال همـت او نيـست
  همچو زمين خواهد آسمان كه بيفتد

     روز قـيامـت  نگـر مجـال محـمد
   نـعـال محـمد   تـا بدهد بـوسـه بـر

گيري مفـاخره دارد، در مـتن         بنابراين طبيعي است كه اغراق با تمام اهميتي كه در شكل          
  .  ويژه غايب باشدةاين مفاخر

  

  تضمين 3-2-2
هـاي شـشم و        نثر فارسي در قـرن     ةهاي سبكي و برجست     اقتباس از آيات و احاديث از ويژگي      

يدند كه گـاه  ين زمينه به مبالغه و افراط گرا     بعضي از نويسندگان، به حدي در اي      «. هفتم است 
 »شـد   معاني و عبارات فارسي تنها براي پيوسـتن تركيبـات عربـي بـه رشـته كـلام ابـداع مـي                     

طبعاً آثار عرفاني اين دوره نيز، علاوه بر پيروي از مختـصات سـبك              ). 200: 1366خطيبي،  (
. انـد   آيات و احاديث داشته ينرايج دوران، بنابر محتواي اثر، گرايش هر چه بيشتري به تضم         

شد، پيوند معـاني      اگر از رشته عبارت برداشته مي     «ها    معتقد است كه اين تضمين    خطيبي  البته  
امـا ايـن   ). 208: همـان ( »آمـد  گسيخت و عبارت ناقص و ناتمام و يا مشوش به نظر نمـي         نمي

نباشد چرا كـه ايـن       صادق   دالعبا  مرصاد ةشد  داوري چه بسا در مورد عبارات عربي و تضمين        
  .استالدين رازي   نجمطبيعت كار) 1193: 2، ب3، ج1369 ( صفااستشهادات به تعبير 

محتواي تمـام   . شوند  هويت اين مفاخره محسوب مي    ) ص(    احاديث منقول از رسول اكرم      
در . اسـت   گـر اخـذ شـده    شده از مفـاخره  هاي روايت نويس از درون جمله  هاي مفاخره   جمله

 خود را مستند به روايت      ةآميز را به قلم آورده و سپس گفت         يسنده اول كلام مفاخره   ظاهر، نو 
چنـين  . اسـت  رگرفته ـ كرده، ليكن در اصل معناي ابتدايي از همين روايات در ذهن او شـكل      

انـد، نيـز ديـده     سـروده شـده  ) ص(هايي كـه بـراي رسـول اكـرم      اي در ديگر نعت   آميختگي
  ):19: 1358 (يشابوريعطار ن براي نمونه ازشود،  مي

  هـم رحـمـت  عالـمي ز مـا ارسـلـناك 
  !حق كرده ندا به جانت اي گوهر پاك

     هـم مـايــه آفــريـنــشـي از لـولاك
     لولاك  لـنـا لـما خـلـقـت الافـلاك
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اي كـه     به گونـه  . است  اين عبارات را در نسج كلام بافته       نجم رازي    اما حق اين است كه    
هـا نباشـند، چيـزي از معنـا، سـاختمان دسـتوري، زيبـايي لفـظ و اسـتحكام                      ارتاگر اين عب ـ  

 تضمين تـا ايـن      ة ديگري يافت كه آراي    ةشايد دشوار بتوان نمون   . شود  اي متن كم مي     مفاخره
آفريني اين عبارات در ساختمان دستوري و         نقش. حد با مباني فكري كلام در هم بافته باشد        

  .بررسي خواهد شد بعدي  معنايي مفاخره در بخش
  
  مندي دستوري متن قالب  3-2-3

درپي اطلاعاتي در مورد خويش هـستند و نيـازي بـه توضـيح        گران در صدد ارائه پي      مفاخره
 ،شود   در اغلب مفاخرات، نوعي اضطراب در القاي سلسله مدعيات ديده مي           .بينند  بيشتر نمي 

نويـسي     مبنايي در مورد مفـاخره     اين اصل . نه تلاشي در جهت اقناع مخاطب واقعي يا خيالي        
ها غالباً به جانب خبري بودن از نظر علم معـاني و سـاده            است كه جملات مفاخره      منجر شده 

 بـديع، ايـن اصـل را واژگونـه     ةلـيكن در ايـن مفـاخر    . بودن از نظر دسـتور زبـان ميـل كننـد          
گيري لفـه زبـاني چـشم   ؤبينيم؛ جملات شرطي و ساختمان مركب جملات اين مفـاخره م      مي

  .جست» لحاظ آداب عبوديت«رسد علّت آن را بايد در اصل محتوايي  نظر مي است كه به
سـزد كـه سـخناني     گويـد زيـرا از او نمـي       پروايانه سخن نمـي     گر بي        در اين قطعه، مفاخره   

  : زير عنوان داردةاساس از قسم مفاخر بي
  همه عـالـم فـداي مـا باشد
  فقـر ما تاج سلـطنت بخشد

  و نابود صورت و معنيبود 
  قبـله عاشـقـان و سرمـستان
  لـذّت عـمـر جـاودان يـابد

  

     هر چـه باشد بـراي ما باشد
     شاه عـالم گـداي مـا باشـد
     از فـنــا و بـقـاي مـا  بـاشد

  سـراي ما باشد    در خــلـوت
     هر كه او مبتـلاي مـا بـاشد

  )258: 1372االله ولي،  شاه نعمت(
شـده در بنـد       دانـش بـه صـدق فـرض بيـان         «ها    ردن جملات شرطي معرفتي كه در آن      آو

عمـوزاده  ( »شده در جواب شرط است گيري صدق گزاره بيان   شرط، شرط كافي براي نتيجه    
 ةاسـت و هـم احال ـ         هم لحن مدعيانه را از متن مفاخره زدوده        ،)241-242: 1398،  ديگرانو  

نگاهداشت اين قالب، كيفيـت     . سازد  د باشد، ممكن مي   امتياز به كانون ديگري را كه خداون      
  .است  اي به بخش اعظم مفاخره بخشيده ويژه
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 مركب چهار فراكردي وجود دارد كه از الگوي زير پيـروي            ة     در اين مفاخره، شش جمل    
  :كنند مي

  »...3پيرو)... كه(، بخش دوم پايه ...2پيرو)... كه(، بخش اول پايه ...1پيرو)... اگر(«
  :شود در تمام اين شش جمله، نخست شرطي مطرح مي

  ».اگر در فطرت اولي بود« -
  ».اگر بر دشت قيامت باشد« -
  ».اگر در مقام شفاعت جويي« -
  ».اگر به پيشروي و پيشوايي صراط گويي« -
  ».منصبي صدر جنّت خواهي اگر به صاحب« -
  ».اگر به سروري عاشقان و مقتدايي مشتاقان نگري« -
  :شود  جمله مطرح ميةس ادعاي اصلي مفاخره، در جايگاه پايسپ
  ».من بودم... اي  اول نوباوه« -
  ».من باشم... اول گوهر « -
  ».من باشم... اول كسي « -
  ».من باشم... اول كسي « -
  ».من باشم... اول كسي « -
  ».من باشم... اول عاشق صادق « -

هـاي پايـه نقـش چنـداني در آراسـتن              اتفاقاً جمله  دهد كه   ها نشان مي     جمله به فراكرد   ةتجزي
هـا هـستند كـه كـلام را چنـين رنگـين نـشان                 هاي اين مفاخره ندارند، بلكـه ايـن پيـرو           جمله
  . دهند مي

اي،  نوبـاوه (هـاي پايـه    هاي جملـه     نهاد  ة جالب توجه اين است كه در اين قطعه، هست         ةنكت
 اند  هاي تاويلي    هستند و اين صفت    طرف  تا حدودي بي  ) گوهر، كسي، كسي، كسي و عاشق     

  :اند آفرين داده كه به اين عناصر هويت مفاخره
  ».بر شجره فطرت پديد آيد« -
  ».سر از صدف خاك برآرد« -
  ».گشتگان درياي معصيت را به شفاعت دستگيري كند غرقه« -
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  ».قدم بر تيزناي صراط نهد« -
  ». او در بهشت گشايندةبر مشاهد« -
  ».معشوق يابنددولت وصال « -

نيرومندترين بخش اين جملات، از جميع جهـات، در پيروهـاي سـوم كـه نقـش قيـد علّـت                     
  :است  دارند، نهفته

  ».اولُ ما خَلَقَ االلهُ نوري«)... كه( -
   ».اَنا اَولُ من تنَشَقُ عنه الارض يوم القيامه«)... كه( -
   ».اَنا اَولُ شافعٍ و مشفعٍ«)... كه (-
  ».اَنا اَولُ من يجوز الصراطَ«)... كه( -
  ».اَنا اولُ من يفتحَ لهَ اَبواب الجنهّ«)... كه( -
  ».اَنا اولُ من يتجَليّ لهَ الربَّ«)... كه( -

انـد، امـا در اصـل، بـار ذهنـي و              كننده ادعاهاي پيشين    ها در ظاهر علّت تقويت      اين جمله 
هاي نثر    يابي به چنين قالب منسجمي به ياري ظرفيت          دست .كشند  زباني كلام را به دوش مي     

تنهـا چنـدان     ، نـه  )بيش از يك يـا دو بيـت       (است، تكرار قالب دستوري در نظم          حاصل شده 
شـود، لـيكن در نثـر بـراي خـود             آور تلقيّ مـي     مقدور نيست، بلكه مطلوب نيز نيست و ملال       

گـردد و خـود از        به آغاز باز مي   گر، پس از توصيف خويش، گويي         مفاخره .جايگاهي دارد 
از او » منيـت «و » مـن «شود، از اينكه چگونه با اين جايگاه، همچنـان   زده مي  خويشتن شگفت 

ترين بخش  ترين و نافذ با كمترين الفاظ، وسيع ) ص(نويسنده از زبان رسول اكرم      . دور است 
  :است  را پرداخته مفاخره 

  ».اين همه من باشم« -
د به چيزي با بار ارزشي بالا، ممكن نبود تركيبـي شـامل و در عـين                 براي نسبت دادن خو   

از منظر  (اما اين مقدار از ابهام براي جايگاه رسالت         . انتخاب شود » اين همه «تر از     حال، مبهم 
شود،  ناميده مي»  حاليه ةجمل«اي كه در نحو عربي        است و با جمله      كافي نبوده ) نويس  مفاخره

هاي پيـشين را بـه حالـت تعليـق در آورده              »من«بندي افزوده و هم تمام       هم بر ابهام اين پايان    
  :است

  ».مرا خود، من، من نباشم« -
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تـرين لفـظ از    گـر و بيـشترين ارادت و سـخته        والاترين جايگاه و بيشترين ظرفيت از مفـاخره       
هـاي اعـلاي مفـاخره        نويس، دست به دست هم داده و اين قطعه را به يكي از نمونـه                مفاخره

  .اند كه شايد نظير آن در مجموع آثار منظوم و منثور يافت نشود بديل كردهت
  
  گيري  نتيجه -4

به توصـيف ايـشان بپـردازد،       ) ص(بديلي چون پيامبر اسلام        كسي از زبان شخصيت بي     اينكه
 فرضـي و ويـژه را       ةلزوم توجه به مفـاهيم و عناصـر زبـاني دخيـل در سـاختمان ايـن مفـاخر                  

فـرد و    بـه  مطابق بـا انتظـار اوليـه، ايـن مفـاخره در فـضايي آشـكارا منحـصر                 . دهد  افزايش مي 
تـوجهي بـه غيـر از سـر           است؛ بـي     متفاوت از تمام مفاخرات مرسوم ادب فارسي شكل يافته        

 معنـوي و معرفتـي پيـامبر        ةگر، اتكّا و انحصار تمامي مفاهيم به جايگاه يگان ـ          استغناي مفاخره 
هاي مثبت مفـاخره بـه       و ارجاع مضمر اما موثّر تمام ارزش       و حفظ آداب كلام عابدانه    ) ص(

 غياب اغـراق    همچنين .ترين جوانب امتياز محتوايي اين مفاخره است        م مه  ازجمله ذات الهي 
 وسـيع   ةبه سبب توجه به امـور معنـوي و هاضـم          )  مفاخره ةترين خصيص   شده  در مقام شناخته  (

صوري تضمين احاديـث منقـول از نبـي         ، در هم تنيدگي مبنايي و       )ص(معرفتي رسول اكرم    
مندي دستوري غالب جملات متن در ساختار جملات مركب   و در نهايت قالب،)ص(اكرم  

 ةهـاي زبـاني ممتـاز ايـن مفـاخر          لفـه ؤبا سه فراكرد شرطي، وصـفي و علّـي چـشمگيرترين م           
  .ساخت هستند سابقه و خوش بي
  

  فهرست منابع
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  .جاويدان: ، تهران7درويش، چاپ . م
  .سخن: ، تهران1، چاپ در هرگز و هميشه انسان). 1394(كدكني، محمدرضا  شفيعي

حـد، چـاپ    ، تصحيح و تعليق محمـدعلي مو      مقالات شمس ). 1377(شمس تبريزي، محمد بن علي      
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233-260 .  
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Abstract 
The unpredictability of various forms of lyric literature, which is rooted in 
the limitless manifestations of human emotions, reinforces this thought that 
in the corner of various works, there is a possibility of emergence of a new 
and even unknown example of this type of literature in one of its many sub-
branches. One of these possible examples is an original boasting written by 
Najmeddin Razi from the words of the Holy Prophet Mohammad. All 
aspects of the content and language of the mentioned piece have naturally 
been affected by the unique position of the boaster. The writing ability and 
the deep devotion of the author of Mersad ol-Ebad undoubtedly added to the 
impact of this hypothetical boasting. In this article, while extracting and 
introducing this special piece, the content and linguistic components that 
make this boasting stand out compared to other common boastings in Persian 
literature will be presented and analyzed considering the unprecedented 
centrality of its high-ranking speaker, the Holy Prophet Mohammad (pbuh). 
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  )س(اادبيات عرفاني دانشگاه الزهر فصلنامة علمي

  1401 زمستان، 31، شمارة چهاردهمسال 
   پژوهشي- علميةمقال

  123-155صفحات 
 

  1عرفان مولانا در ساحت تجارب ديني و عرفاني
  

  2مرضيه رستگار
  3محمدعلي سجادي
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  چكيده 
هـاي مختلفـي ازجملـه       تي است، سـاحت   هاي معرف  ترين عرصه  دين كه يكي از مهم    

در مطالعات عرفاني جديد، از ساحت انفُسي يا همان         . ساحت انفُسي و دروني دارد    
در ايـن   . شـود   تعبيـر مـي   » تجربـة دينـي و عرفـاني      «تجارب شخصي از خداونـد بـه        

هـاي جديـدي كـه در عرصـة مطالعـات            پژوهش، ديدگاه مولوي را برمبناي نظريـه      
وجـو و تحليـل    بازكاوي خواهيم كرد و مسئلة اصلي، جـست    عرفاني مطرح هستند،    

رسـد   نظر مي   به. تجارب عرفاني مولوي و انعكاس اديبانة آنها در بيان او خواهد بود           
ازآنجاكه مولانا در عرفان خانقاهي، عرفان ذوقي و عرفان نظري صـاحبِ سـبك و              

بازسازيِ هنـري  نظر است، خود نيز تجارب عرفاني وسيعي را از سر گذرانيده، و به     
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. انگيز در قالب زبان و بيان ادبـي پرداختـه اسـت            اين تجارب ناب، پيچيده و حيرت     
واسـطه و در     صـورت بـي     هـايش بيـشتر بـه      تجارب عرفاني و شهودي مولانا در غزل      

هايي كه استمرار كـلام، او       لاي تمثيلات عرفاني مثنوي، با واسطه و در موقعيت         لابه
هـاي   برخـي از تجربـه  .  كشانيده، بروز پيدا كـرده اسـت  هاي ناخودآگاه را به عرصه 

هـايي كـه     عرفانيِ مولانا از حيث شـكل و سـاختارِ بازنمـايي در چـارچوب تحليـل               
تحليـل هـستند و مـا در ايـن            كنـد، قابـل    ويليام جيمز از تجارب عرفاني عرضـه مـي        

 منـديِ آثـار مولانـا، از جملـه داسـتان پادشـاه و              پژوهش، ضمن تبيين اصـل تجربـه      
 بررسـي    كنيزك، تجربة عرفاني مندرج در آن را بر مبناي چارچوب نظريِ  جيمـز             

هاي ساختاري آن را با موضوعاتي كه  جيمـز مطـرح كـرده اسـت،      كرده و شباهت  
  .ايم نشان داده

  . تجربة ديني، تجربة عرفاني، جيمز، مولانا:هاي كليدي واژه
  

  مقدمه -1
را بـه همـراه     » حـس تقـدس و تعـالي      «خصي از   تجارب ديني و عرفاني، كه نوعي دريافت ش       

ايـن تجـارب در فرهنـگ    .  يكـديگر باشـند   دهندة اديان گونـاگون بـه      توانند پيوند  دارند، مي 
پـي  در  . انـد  شناسـايي شـده    مكاشـفات عرفـاني      بيـشتر بـا اصـطلاح     اسلامي و ادبيات فارسي     

رهـاي علـوم ديگـر    اي در صدد تبيين ديـن بـا معيا   پيشرفت علوم بشري در ادوار جديد، عده  
، و گـاهي هـم آن را در حـد اخلاقيـات منحـصر             1برآمدند و شناخت عقلي دين را نـاممكن       

پژوهـان معتقـد بودنـد، نبايـد موضـوعات دينـي را بـا                در مقابـل، گروهـي از ديـن       . 2دانستند
 نوعي زندگيِ شـورانگيز و موقّرانـه اسـت و           ؛ چون دين،  هاي علوم ديگر ارزيابي كرد     سنجه

ديـن را نـوعي احـساس وابـستگي         برخي ديگـر هـم      . 3صوص به خويش را دارد    گفتمان مخ 
 دانـستند و  5 يا  حس حـضور آگـاهي از امـري قدسـي در وجـود بـشر                4مطلق به نيرويي برتر   

وجـوي مـشتركات عرفـاني را     كاويدنـد و جـست  عرفـان  اي هم اين اشتراك را بـا نـام             عده
  .آوردند ملاك شناخت تجارب ديني و عرفاني بشمار 

كار برده شد كـه ديـن الهـي نيـاز بـه              ديني زماني در شكل غربيِ خود به      تجربة   اصطلاح
ساختنِ هرچه بيشترِ خود در اذهان بـشر متمـدن داشـت؛              يافتنِ بسترهاي جديدي براي موجه    

حال آنكه دين در فضاي شرقي و ايراني خود عنصري كاملاً ارجمند و بنيـادين در زنـدگي                  
شد و موازنـة ديـن بـا امـور نـاممكنِ عقلـي و نقلـي بـا                     حسوب مي شخصي و اجتماعيِ فرد م    
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گرديد و دين در ساية عشق الهي چالـشي را بـراي اذهـان               جايگزين مي » عشق«عنصري بنام   
 مدارانـه  نام دين شـريعت     گذاشت و با اينكه مولانا در درون عرصة بزرگي به           ايشان باقي نمي  

تـر كـسي بـه ايـن حـصر و تعريـف خـرده         كـرد، كم   را بازتعريف مـي   » دين عشق «مذهب يا   
  :گرفت مي

 هـــا جداســـت ملـّــت عـــشق از همـــه ديـــن
  

ــت     ــذهب خداســ ــت و مــ ــقان را ملـّـ  عاشــ
  )2دفتر :  مثنوي معنوي  (                              

 هـــا جداســـت علـــت عـــاشـــــق، ز علـــت
 عاشقي گـر زيـن سـر و گـر زان سـر اسـت              

  

ـــداست     ـــرار خــ ــطرلاب اســـ ــشــق، اسـ  عـ
 بــــت مــــا را بــــدان ســــر رهبرســــت    عاق

  )1دفتر :  همان    (                                        
ــه ــا بعــضاً از حيــث شــكل و ســاختار بازنمــايي در چــارچوب    تجرب ــانيِ مولان هــاي عرف

كنند، قابل تحليل هـستند و مـا         از تجارب عرفاني عرضه مي    ويليام جيمز   هايي كه امثال     تحليل
منديِ عرفاني آثار مولانا را ازجمله در داستان پادشاه و كنيزك         ل تجربه در اين پژوهش، اص   

هـاي سـاختاري آن را بـا         كنـيم و شـباهت     بررسي مي جيمز    مثنوي برمبناي چارچوب نظريِ       
  .دهيم مطرح كرده است، نشان ميجيمز موضوعاتي كه 

ات جديـد غربـي   نمودنِ آثار مولانـا بـا نظري ـ   لازم به ذكر است، اين جستار در پي ملبس     
شـك حـالات عرفـاني       عنوان عارفي شـاعر، بـي       نيست؛ بلكه با اين فرضية مثبت كه مولانا به        

ناب و اصيلي را تجربه كرده اسـت و ايـن موضـوع در كـلام وي بازتـاب داشـته اسـت، بـه                         
منظور تحليل تجارب عرفانيِ وي در عرصة مطالعات جديـد عرفـاني              بازكاويِ آثار مولانا به   

اين تجـارب در غزليـات شـمس، كـه بيـشتر در سـاحات ناهوشـيار آگـاهي،                   . استپرداخته  
 و در بطن تمثيلات عرفاني مثنوي، به شكلي با واسـطه، يعنـي              تـرْ واسـطـه  بياند،   نمودار شده 
هـاي ناخودآگـاه كـشانيده، نمـود يافتـه       هايي كه كشاكشِ كلام او را بـه عرصـه     در موقعيت 

  .است
كنيم  خود دين را در بطن تجربة ديني و كلام مولانا بررسي مي           بدين منظور ابتدا ماهيت     

گرايانـة مولانـا در خـلال آثـارش          و بعد از آن به بيـان چيـستي تجربـة دينـي و انديـشة ذات                
ناپـذيريِ تجـارب    پردازيم و درنهايـت، پـس از بررسـي ديـدگاه مولانـا در بـاب وصـف            مي

هايي كـه      بر مبناي ويژگي   مثنوي و كنيزك    عرفاني، مدلي از اين تجربه را در داستان پادشاه        
  .دهيم برشمرده است، ارائه مي  ويليام جيمز
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    پژوهشة پيشين-2
 زيادي دربارة تجربة ديني و عرفاني نگاشته شده است كه شايد            هاي  له و مقا  ها  باتاكنون كت 

 )1842 – 1910(ويليـام جيمـز     نوشتة)  1393( تنوع تجربه ديني ترين آنها كتاب       يكي از مهم  
هـاي دينـي و    هـاي تجربـه    او در اين كتاب، پس از توضيحي دربارة ديـن، بـه ويژگـي           .باشد

در كتـابش   جيمـز   هـاي    بحـث . هاي گوناگوني براي آنها پرداختـه اسـت        عرفاني و ذكر مثال   
 ازآنجاكـه او را     همچنـين . دن ـگير  بـه خـود مـي       و الهيـاتي   گاهي رنـگ و بـوي روانـشناسانه       

در تحليل تجـارب دينـي و عرفـاني، بـا تأكيـد بـر سـودمند                  دانند،  مي 6مپراگماتيسبينانگذار  
گـر   اي كـه بـر زنـدگي و خُلقيـات افـراد تجربـه              دانستن آنها و تأثيرات مثبت و قابل مشاهده       

شـناختي   ارزش معرفـت  كتـاب ديگـر،       . پـردازد  ها مي  سنخ از تجربه  اين  گذارد، به اثبات     مي
تجربة ديني را از حيـث   ديويس .است )2011(  ديويسكاروليننوشتة  )  1391( تجربة ديني 

كند و براي ايـن      تواند معياري براي اثبات خداوند قرارگيرد يا خير، بررسي مي          اينكه آيا مي  
هـاي   كنـد و سـپس بـا بيـان برهـان         بندي مـي    منظور، ابتدا تجربة ديني را در شش دسته، طبقه        

) تـري هـم دارنـد      يستند و جنبـة عمـومي     كه از قضا صرفاً مختص به تجربة ديني ن        (گوناگون  
كه از مجموع چندين دليل و برهان ديگر        (دادنِ نوعي برهان انباشتي      دست  كند با به   سعي مي 

هـا   براي اثبات حقيقت ايـن تجربـه      ) صورت توان اثباتيِ بالايي دارد      شود و دراين   تشكيل مي 
  .استفاده نمايد

توان بـه مقالـة      ارتباط آن با آثار مولانا  مي       اما از ميان معاصران، در زمينة تجارب ديني و        
در اين مقاله تلاش شـده، تـا        . اشاره كرد   )1396 (يعقوبي نوشتة   »تجربة ديني از نگاه مولانا    «

هاي تجربة ديني، به نقد ديدگاه فيلسوفان ديـن بپـردازد و گـوهر تجربـة        با برشمردن ويژگي  
تجربـه عرفـاني در     «مقالـة ديگـر،     . بيان نمايـد  ي     ارتباط با امر متعال    ديني از نظر مولانا را در       

نوشتة » هاي پيرچنگي و موسي و شبان  حكايت–هاي مرزي و بازتاب آن در مثنوي    موقعيت
 مقاله، به مطالعة تجربة عرفاني در دو حكايت پيرچنگي و موسـي             اين. است )1398(طاهري  

 شـرط وصـول بـه مقامـات         و شبان ِ مثنوي پرداخته است، و درنهايت روشن ساخته است كه           
كه در تصوف رسـمي بـر آن تأكيـد شـده،              گونه  معنوي، از سرگذرانيدن سير و سلوك، آن      

نيست؛ زيرا اگر انسان فرصت را مغتنم بشمارد و خود را در معـرض موقعيـت يـا معنـا قـرار                       
 عرفـاني در    ةتجرب ـ«اي ديگر با عنـوان        طاهري در مقاله  . دهد، نجاتي معنوي پيدا كرده است     

نشان داده است كـه      )1398 (»هاي مرزي و بازتاب آن در داستان طوطي و بازرگان          قعيتمو
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آيـد و مبتنـي بـر هوشـياري و آگـاهي پيـشيني           اگرچه مثنوي يك متن تعليمي به حساب مي       
هاي ناخودآگاه ذهني نمود يافتـه       مؤلف است، ولي مانند غزليات شمس كه بيشتر در عرصه         

كنـد و حـالات      اني و كشف و شهودهايي ناب را عرضه مي        هايي از تجارب عرف    است، جلوه 
. نمايد گذرانند، توصيف مي   هاي آن را كه تجارب عرفاني را از سر مي          و موقعيات شخصيت  

 )2019(  »چيستي و تنوع تجربة عرفاني از ديدگاه مولانا و ديـويس          «همچنين مدني در مقالة     
آيـد،   ه از خـلال آثـار مولانـا برمـي          در باب تجارب عرفاني و آنچ      ديويسبه بررسي نظرات    

  .صورت نسبي در آثار مولانا پذيرفتني دانسته است پرداخته، و شواهد ديويس را به
  
  مبناي نظري  - 3

اين پژوهش با نگاهي بر آثار مولانـا و نظريـات جديـدي كـه در عرصـة مطالعـات عرفـاني                      
 برخــي ديــدگاهمبنــاي ، كليــت بحــث تجربــة دينــي و انعكــاس اديبانــة آنهــا را برانــد مطــرح
هـاي عرفـاني     تجربه نشان دهد واكاوي كرده است تا      ويليام جيمز پژوهان مشهور همانند       دين

 قـرار دارنـد كـه        هـايي  مولانا، از حيث شكل و ساختار بازنمايي، بعضاً در چارچوب تحليـل           
تبيـين اصـل    اند و سعي بر اين بوده تا ضـمن           از تجارب عرفاني ارائه داده      ويليام جيمز امثال    
 مطـرح كـرده      جيمـز  هـايي كـه      هاي ساختاري آن بـا بحـث       مولانا، شباهت منديِ آثار    تجربه
  .نشان داده شود، است

  

  بحث و بررسي -4
   تجربة دينيبطن دين در ماهيت 4-1

ــاگون ــستي ديــن  تعــاريف گون ــاب چي ــه شــدهي در ب  و ايــن امــر شــايد يكــي از   اســتارائ
 زيــرا پيــروان هــر دينــي آن را بــا توجــه بــه  ،باشــدبرانگيزتــرين مــسائل ذهنــي بــشر  چــالش
كنند و دشواريِ تعريـف ديـن هـم          هاي اعتقادي يا فرهنگي خاص خود تفسير مي        زمينه پيش

گـرفتنِ مـسائل اعتقـادي اديـان در تعـاريف آن       فـرض  نبودن و پـيش   طرفانه درواقع همين بي  
اس آن تفـسير، تحليلـي از   و براس ـ،   جهـان و جايگـاه انـسان در آن را تفـسير            زيرا دينْ . است

فــرض نــوعي شــيوة زنــدگي را در بــستر   و بــا ايــن پــيشكنــد،  مــيزنــدگي جاويــدان ارائــه
 هماي   عده .)39 و   38 :1386 ،ياندل( نمايد  توصيه مي  ها و عادات   اي از اعَمال و آيين     مجموعه

    ننـد كـه در     دا  و عقايد و اعَمال ديني را تفسيرهاي اين تجربـه مـي            گوهر دين را نوعي تجربه
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ديـن را از     شلاير مـاخر  هم چون      برخي. )120: 1381نيا،   قائمي( است    صدف دين جاي گرفته   
  ).همان (پندارند نهايت مي  بي و ميل بهشوق نوعي مقولة احساس و عاطفه  و

توان قائـل بـه هـسته يـا عنـصر مـشتركي گرديـد كـه                  هايي مي  اما آيا از دلِ چنين تفاوت     
 زيرا هستة   رسد چنين امري ممكن است،     به نظر مي  عاريف ديني باشد؟    همه ت  پيونددهندة اين 

        شراف از امر متعالي، و تفاوت اديان را نيز در           مشترك تمام عناصر ديني را نوعي آگاهي يا ا
مـا  ا .)21 :1384گيـسلر،   ( انـد  كرده بيان   نوع توصيف و مقصود آنها از چيستيِ اين امر متعالي           

اي از  يم كـه ديـن را مجموعـه   كن ـي سـنجيده و نـسبتاً مكفـي بـسنده      به تعريف باشدشايد بهتر   
يا مفهوم حقيقـت    داند كه حول محور      اعتقادات، اَعمال، احساسات فردي و حتي جمعي مي       

  ). 20: 1387پيترسون، (غايي سازمان يافته است 
 در انديشة مولانا هم در نوع ارتبـاط يـا روزنـي اسـت           » حقيقت دين «شبيه به اين انديشه،     

كنـد تـا بـدان وسـيله،          يا درون خويش برقـرار مـي       كه انسان با امري متعالي و بزرگ در دلْ        
  :     الهي يا غيبي گرددشايستة ورود الهامات و عنايات

 ســـت از صفــــــا روزن جـــــانم گـــشــاده
ـــم  ـــور از روزنـــ ــاران و نـــ ـــامه و بــ  نـــ
 دوزخ است آن خانه كĤن بي روزن اسـت        

                                                                

ـــدا  مـــي   ــة خـــ ـــطه نامـ ـــد بـــي واســـ  رســـ
ـــانه مـــــي ـــتد در خــــ ـــدنم فــــ  ام، از معــــ

  اســتروزن كــردن! اصــل ديــن، اي بنــده  
  )3دفتر :  مثنوي معنوي             (               

هـاي مولانـا بـا آن        تـرين گفتـه    سـو  يكي از گويـاترين و هـم      توان اين ابيات مثنوي را       مي
  :زيرا ،شناسيم  ديني مية كه ما امروزه با عنوان تجربدانستچيزي 
، چـون  سـت  اآنبـودنِ   بودن و دروني  ديني تكية هميشگي بر شخصي ة در بحث تجرب   .1

اگر در ؛ بدين معنا كه دهد صورت شخصي و براي خود فرد رخ مي       هدريافت يا اشراق آنها ب    
آن اشـراق، اشـراف نخواهـد    بـر  گـر باشـد،     همان لحظه، فرد ديگري در كنار شخص تجربه       

  . يافت
2 . دهنـد؛ يعنـي صـاحبان آن خودشـان مـستقيماً            واسـطه رخ مـي     كـاملاً بـي    اين تجارب

كننــد و بــه واســطة يــك عامــل خــارجي بــه آنهــا القــاء   ادراك يــا احــساس مــيحقيقتــي را
  .گردد نمي

 و به همين سبب، هرچه صفاي باطن آدمـي          آيند شمار مي   اين تجارب نوعي عنايت به    . 3
تـوان بـا      مـي  بـه عبـارت ديگـر،     . شـود  بيـشتر مـي   بيشتر باشد، امكان ادراك يا دريافت آنهـا         
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هرچنـد ايـن مـسئله      .  آنها را افزايش داد    دريافتسب، امكان    منا  بستر و شرايط   ساختنِ فراهم
 ،قطعيت ندارد و شواهدي از وقوع ناگهاني اين تجارب در افراد عادي گزارش شـده اسـت                

 پالايش اشراقات معنوياما به هرحال، كسي كه نحوة زندگي و درون خود را براي دريافت         
گوينـد    مـي  ازيـن روسـت كـه     . سـازد  مـي كند، بيشتر زمينة بروز چنين تجاربي را فـراهم           مي

را ايـن تجـارب     تواند زمينة بـروز       مي هاي معنوي از سنخ دعا و نيايش       ها و ممارست   رياضت
  .فراهم آورد

كنند، اين احساس به قدري در آنان قـوت           مي كسبغالب كساني كه اين تجارب را       . 4
 ،همـراه داشـته باشـد     د كه اي بـسا تـا پايـان عمـر حـسي از حجيـت را بـراي ايـشان ب                     گير مي

اي هرچند كوتـاه،     اي بدانند كه در لحظه     ورزي را همان تجربه    كه اصل و اساس دين     تاجايي
  .اند تجربه كردهآسا،  صورتي برق هب

    نامه و باران و نـور استعاري، با زباني هاي بالا  بيتبا توجه نكاتي كه ذكر شد، مولانا در         
دانسته كه بدون واسطه و بـه سـبب صـفاي بـاطن از               7لهيالهامات و عنايات يا اشراق ا     همان    را  

گردد و دلي را كه راهي بـسوي          بر وجود آدمي القاء مي     سوي خداوند و از طريق روزنِ دلْ      
لـذا  . اي كه روزني به بيرون ندارد، سوزانندة نهاد آدمي دانـسته اسـت             خدا ندارد، مانند خانه   

را تعبيري براي مهياشدن يا ايجاد آمـادگي  م معنـا  توجه دادنِ دل به عالَيا    كردن روزن توان   مي
شمار آورد كه مبتني بر نوعي ارتباط شخصي با امـري   براي كسب تجارب ديني و عرفاني به 

قدسي و متعال است و بر مبناي بيت سـوم، مولانـا اصـل ديـن را همـان تجـارب عرفـاني يـا                         
  . آورده استبه حساب»  كردنروزن«روحاني، و در تعبيري استعاري همان 

ــا آن را    مــيبنــابراين تــوان درك حــضور قــدرتي برتــر و مهربــان، و احــساس اتــصال ب
ديـن در بعـد شخـصي،     ، عقيـده دارد ويليـام جيمـز  . شمار آورد هاي براي دينداري ب  مشخصه

 را كـانون توجـه قـرار        درماندگي و نقـصان   ها،   صفات دروني انسان يعني وجدان، شايستگي     
اينكه اين نقص در ارتبـاط بـا يـك قـدرت برتـر كـه از آن آگـاهيم،                     احساس    نيز  و دهد مي

و  شمارد هاي كليسايي برمي   تر از الاهيات يا سازمان      را بنيادي  او دينِ فردي  . شود ميبرطرف  
مـستقيماً از قلبـي بـه قلـب ديگـر و از روحـي بـه روح                  «دين در ساحت فردي آن      : گويد مي

يابـد و سـازمان كليـسا و روحانيـت و            و جريـان مـي    واسطه بـين انـسان و خـالق ا         ديگر، و بي  
و اين همان چيزي است كه      ،  )49 و   48: 1393جيمز،  ( »گيرند مقدسات در مقام ثانويه قرار مي     
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نهادهاي متعلـق بـه عرصـة شـريعت          در جدال ميان     صورت نمادين   بهدر آثار عرفاني فارسي     
ميخانه نمود يافتـه    ي دير مغان و     و نهادهاي متعلق به عرفان عملي، يعن       ،مسجد و مدرسه  يعني  
  .است

هاي روحي و  ها و درك كاستي در تعريف ديگري از دين، آن را آگاهيِ انسان از نقص     
اند كه نتيجة شرايط اگزيـستانس يـا وجـودي انـسان             رواني خود و نوعي احساس نياز دانسته      

 احـساس   اقصن ـاي از كمال كه دسـت يـازد، بـازهم خـود را               است؛ يعني آدمي به هر مرتبه     
 و  13: 1388كانـت،   ( 8 دهـد  صورت باورهاي ديني نشان مـي       بهكند و چنين حسي خود را        مي
14(.    

اند، در آثـار     تعبير كرده » احساس نياز به يك موجود برتر     «اين موضوع كه دين را نوعي       
تي  متفـاو  هـاي  در قالـب تعـابير و بيـان       و اشعار عرفاني فارسي، و به تبع آن شعر و نثر مولانـا              

اي كه وي راه رسيدن به اله را نيازمندي روح انسان بدو دانسته اسـت؛                گونه هشود، ب  ديده مي 
آوردنِ او بـه سـوي       گو اينكه شرط رهاييِ روح انسان از سرگرداني و نابساماني را نيـز روي             

هم با نوعي سوز دل كه برخاسته از احـساس نيـاز              آن ،كند جان يا همان معبود برتر ذكر مي      
 اتفاقاً همين جوش و خروش دروني است كه مولانـا آن را رمـز پويـايي، محرميـت و                    .است

 وقتـي انـسان     به عقيدة مولانـا   . پندارد مي كه بالاترين درجة قرب است،       مقام فـنـا رسيدن به     
، رحمـت الهـي   آورد مـي  شود و روي به سـوي قـدرتي برتـر         مي متوجه نقص وجودي خود   

جانبه باشـد و هرچيـزي غيـر از حـضور الـه را                 توجه بايد همه   اما اين . گردد شامل حالش مي  
  :فاني انگارد

ــدة آن ـــازآمد آواره، بنــــ ـــازآمد و بــــــ  بــــــ
 جان اي بخند روش در !جان اي قند و عبهر چون
ــك ور ــدي زان ــر در، ببن ــم ب ــو حك ــد ت ــر بنه  س

ــر  ديـــده روشـــني شـــد گدازيـــده، شـــمعِ هـ
  

 آمـد  گـداز  و سـوز  در تـو  پـيش  بـه  شـمع  چون  
ــد ار در ــان اي بمبنـ ــرا !جـ ــه زيـ ــاز بـ ــد نيـ  آمـ
 آمــد نــاز همــه را شـــه آمــد، نيــاز بنــده بــر

ــان ــه را ك ــداز ك ــد، گ ــرم او آم ــد راز مح  آم
  )614غ :  كليات شمس                (              

 
 اعـلا  آسـمان  سـوي  بـالا،  بـه  كنـي  نظر چو...
 كـشيده  عنـان  فـزع،  ز ديـده  و جـان  هزار دو

 كـن  لا تـو  له را جز ا  كن، رها سخن و خمش
  

 ...گـردد  بـاز  بهـشت  ز رحمـت  ز در هزار دو  
 ...گـردد  تاز تُرك گه آيد، وصل صلاي چو
 گـردد  كـار سـاز    همـه  گيـري،  ساز چو فنا به

  )766غ :  همان                            (              



  131 / 1401، زمستان 31، شماره 14فصلنامة علمي ادبيات عرفاني، سال 

ه اگـر آدمـي     دارد ك  خواني در مصراع آخر بيان مي      در اين ابيات، مولانا با نوعي دوگانه      
آيـد   خود را به اين جريان مقدس بسپارد و در آن رها گردد، كلّ هستي به خدمت او در مي                  

 چون در  . شود گردد و يا اينكه تمام  كارهايش در اين راه بساز و بسامان مي               او مي  سازِو كار
شدنِ اين خواهندگي و سوز و گداز با جان آدمي، تمام هستي به شكلي زنده                صورت عجين 

  :شود يابد و اين نياز عين بندگي و برترين نشان زندگي مي و پويا در وجود انسان تجليّ مي

 اين دمِ چندي كه زد جان تو در سـوز و نيـاز            
  

 چون دم عيسي ز حضرت، زنده و باسـاز بـين            
  )1951غ :  همان                              (          

 
  زنـدگي  عشق و نيــاز و بنــدگي هســت نشان      

  
 اي در نظــــري و منظــــري       در طـلــب تجلي    

  )2464غ : همان                          (                
توجه انـسان را بـه حـسي متعـال و جـاري در آفـرينش جلـب                  مولانا پيوسته در اشعارش     

شدنش با عناصر هستي، يا وصال، سخن به ميـان            از احساس وحدت عارف و يكي      كند و  مي
  :آورد تا به نوعي شادي و سرمستي عارفانه رهنمون گردد مي

 پاي تويي، دست تويي، هستيِ هر هـست تـويي         
 از نظري گشته نهـان، اي همـه را جـان و جهـان             

  

ــا     ...بلبــل سرمــست تــويي، جانــب گلــزار بي
 كنــــان بـي دل و دسـتار بيـا          بار دگر رقـص   

  )36غ  :همان                          (                 
يـازد، گـويي جـسم و اوصـاف          در نظر او هنگامي كه انسان به حالات عرفاني دست مي          

نمايد و ساحل وصل پديـدار       بودنش رخ مي   بازند و روح با تمام مكتوم      ناپايدار آن رنگ مي   
براي برخي تجارب ديني و عرفـاني مثـال          جيمزشود و اين مشابه همان تعاريفي است كه          مي
  :زند مي

 نـــوح كـــي بينـــيم هنگـــام وصـــالكـــشتيِ آن 
 جسم ما پنهان شود در بحر باداوصـاف خـويش         
 بحر و هجران رو نهد در وصل و ساحل رو دهد     

 باريـــد اكنــون ديـــدة گريـــان مـــا  هرچــه مـــي 
  

 هـا نمانَـد از پـي ِ طوفـان مـا            چونك هـستي    
ــا   ــانِ م ــوحِ بــس پنه ــد كــشتي آن ن  رو نماي

 عالــَـم لاله و ريحـــان ِ مـا        پس بروُيد جمله  
 سـرّ آن پيـدا كنـد، صـد گلـشن خنـدان مـا             

  )148غ : همان                         (                
گذرم، گاهي احساس درونيِ خاصي بـه مـن دسـت       كه از ميان مزارع گندم مي      هنگامي

. توانم معنـاي آنهـا را درك كـنم         چيز معنايي دارد اما نمي     در اينجا گويي همه   . دهد مي
صورشدن در ميان حقايقي كه من از درك آنها عاجزم، گـاهي مـرا بـه     مح اين احساسِ 
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ايد كه روح حقيقيِ شـما جـز    آيا تاكنون احساس نكرده... دارد اعجاب و شگفتي وا مي   
، بـه   427: 1393جيمـز،   (در لحظاتي مقدس براي تصور ذهنيِ شما قابل درك نيـست؟            

    . )كينگسلي نقل از چارلز
آيند و تضادهاي جهان،كـه      در آشتي و سازش در مي      چيز در اين حالت گويي همه    

تمام مشكلات و مسائل ما ناشي از برخـورد و كـشمكش ميـان آنهاسـت، همـه در هـم                     
  ).431: 1393جيمز، (رسند  وحدت ميذوب شده و به يگانگي و 

 جمــع گــشته ســاية الطــاف بــا خورشــيد فــضل
ــود   ــدر رب ــاد صــبا ان ــاب از روي او ب  چــون نق

 شان يكي صد  گشته بود تيليك اندر محو هس 
  

ــشته روا      ــشق او گ ــال ع ــداد از كم ــع اض  جم
 شـان و شـد هبـا       جا خيال جمله   محو گشت آن  

 جا بديدآمد مـرا  هست محو و محوِ هست، آن     
)  131غ :  كليات شمس          (                     

، واقـف شـود   هاي وجودي و نيازهاي دروني خويش        كه انسان به نقص    ، هنگامي بنابراين
ورزي   و همين امر حس دين     جبران نمايد  او   باگردد تا آن خلاء را       به دنبال وجودي قاهر مي    

صورت اسـتعانت از وجـودي برتـر بــــا      هانگيزاند و اثر وضعي چنين حالتي ب       را در وي برمي   
 يكـي از   رادعـا روسـت كـه    ازيـن . شـود  گـر مـي   نيايش، دعا، توكل، رضا و خرسندي جلوه 

 كـه حتـي از طريـق آن عـدة           آورنـد  به حـساب مـي    ورزي   و دين  دينداري   هاي لوهجبهترين  
  : مولانابه گفتة. يازند عرفاني دست ميهاي ديني و  كثيري به تجربه

 ست دعا كليد حاجت خَلقان بِدان شده 
  

 كـــه جـــان جـــان دعـــايي و نـــور آمينـــي  
  )3063غ :   همان                                  (

  

   ِتجربة دينيچيستي 2–4
شناسـي ديـن،     هـاي گونـاگونِ روان     قرن است كه از جنبه      ديني در حدود دو    ةموضوع تجرب 

اي  عـده .  اسـت   و غيره بررسـي شـده      9الهيات، پديدارشناسي شناسي دين، فلسفة دين،      جامعه
دين سه ركن اساسي    «: گويند كنند و مي   گانة ديني ذكر مي    تجربة ديني را يكي از اركان سه      

 تنهـا تجربـة     اما در اين ميان،   . جربة ديني، نظام اعتقادات ديني و عمل يا سلوك ديني         ت: دارد
اي از اعتقـادات     گيري پـاره   تواند به شكل   شود و مي   ديني است كه بنيان اصلي دين تلقي مي       

بنابراين، تجربة ديني به يك معنـا، موجـد نظـام اعتقـادات           . اساسي در شخص مؤمن بينجامد    
 و نظـام    ،)9 :1378 ،نراقـي (» خواهـد بـود   ) موجـد اعتقـادات اساسـي آن      كـم    يا دسـت  (ديني  

اي كـه    گونـه  هاعتقادات ديني هم به نوبة خود، در فهم و تفسير تجارب ديني، مؤثر اسـت؛ ب ـ               
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  . )59 :همان(رد توان غايت سلوك مذهبي را  نـيـل به ساحت تجارب ديني به شمار آو مي
را ازطريق انجام مناسك و امور دينيِ روزمـره          بسياري از باورهاي خود      يك فرد ديندار  

هاي جمعي يا فردي به حالات معنوي خاصي دست          د و با همين دعاها و نيايش      كن كسب مي 
تجربـة  زيـرا     اسـت،  كند كه با يك وجود متعالي و مقدس در ارتبـاط           د و احساس مي   ياز مي

باعـث آرامـش    مداوم عبادت، مديتيشن يا زندگي در نوعي همـاهنگي خـاص بـا ديگـران،                
گــردد  هـاي ايثارگرانـه منجـر مـي     شـود و حتـي غالبــاً بـه راه    روحـي انـسان و ثبـات وي مـي    

)Rankin, 2008: 11-12(.    
ويليام جيمـز    ِ«تجربه ديني تنوع  «تجربة ديني بعد از تأليف كتاب       عبارت  درست است كه    

 كـه در     اسـت  ، امـا مهـم تحـولي      10 گرفت  خاص مورد استفاده قرار    صورت يك اصطلاح    به
 در آغاز به معناي     اصطلاح اين   ؛ تجربة ديني در طول تاريخ رخ داده است        اصطلاحيِمعناي  

عمل، كنُش يـا انجـام فعـل بـود و هـر كـنش يـا فعـلِ قابـل آزمـون تجربـي و واقعـي را در                             
بخش يـا     ولي بعدها با توسع در معنا به هر عمل يا فعلِ قابل مشاهده كه آگاهي               ،گرفت  برمي

 و سپس با تغييـر ديگـري در معنـا شـامل هـر نـوع حادثـه،                    گرديد ت باشد، اطلاق  منبع معرف 
 واسـطه قابـل مـشاهده و دريافـت باشـد           رويداد و حالت رواني شد كه به نحو مـستقيم و بـي            

 آخر همان مفهومي است كه در مباحث تجربة ديني مطمح نظـر             اين نوعِ  .)20: 1385 ،همتي(
 هرگونه مواجهه و رويـارويي بـا         را تجربة ديني مچنين   ه .پژوهشگران ديني قرار داشته است    

و تعريـف آن را بـه       هاي ايماني اديان بزرگ است        محتاج فهم سنت   اند كه  دانستهامر قدسي   
هود رالـف،   ( اند ممكن دانسته هاي گوناگون ايماني     وسيلة امر قدسي و امور همخوان با سنت        

1377 :3(.  
اي در تجربة بشري وجود داشته باشد كه بتوانـد           گانهاگر قلمرو ي  «عقيده دارد   ردولف اتُو   

همتا كـه خـاص خـود اوسـت، مـرتبط سـازد،              گونة خطاناپذيري با امري متمايز و بي       هما را ب  
تر شدن مفهوم، بهتـر       براي روشن  .)41: 1380اتُو،  (. مطمئناً قلمرو مربوط به حيات ديني است      

ي تمام مسائلي كه با زنـدگي مـذهبيِ         برا وصف ديني، . بيفكنيمديني  است نگاهي به صفت     
رهـايي و رسـتگاري، تـرس، شـوق،         نظيـر   (شـود    يك انسان در ارتبـاط اسـت، اسـتفاده مـي          

ولي از نظر فيلسوفان ديـن،      ) احساس گناه، شكرگزاري، لذت و ديگر حالات روحي آدمي        
طه را  واس ـ شود، تنها نوعي آگاهي مستقيم و بي        مي وقتي اين توصيف در كنار تجربه استفاده      

 .آيـد  واسطة خداوند بـه حـساب مـي        گيرد كه در تصور صاحب تجربه، ادراك بي        در بر مي  
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 در ين ـي دةتجرب ـ«: گويـد  داند و مي  تجربة ديني را تا حدي مبهم مي  صطلاح ا 11ويليام آلستون 
 يِ كـه هـر فـرد در ارتبـاط بـا زنـدگ      شود ي از تجربه گفته م  ي به انواع  خود، شكل نيتر وسيع

؛ و ايـن موضـوع       و آرزوهـا   ،هـا   تـرس  ،هـا  يازجمله شـاد  . كند  را ادراك مي   آن ، خود ينيد
اي بـسيار    امـا در مقولـه    . تواند گسترة زندگي ديني فرد را تحت پوشش خـود قـرار دهـد              مي

رسد خداونـد خـود را در آنهـا ظـاهر يـا          گيرد كه به نظر مي     محدودتر، تجربياتي را در برمي    
     .)Alston, 1993: 34( »نمايد عرضه مي

كنـيم كـه    بـسنده مـي  ملكيـان   بندي دربارة اصطلاح تجربة ديني، بـه ديـدگاه            براي جمع 
، نـوعي شـناخت غيراسـتنتاجي و        اول: كاربرد اين اصطلاح را در سه مقوله بيان كرده است         

واسطه، شبيه به شناخت حسي از خدا يا امر مطلق يا امر مينـوي، كـه حاصـل اسـتدلال يـا                      بي
هـاي   ، پديـده  دومگيـرد؛    كه شناختي حـضوري و شـهودي را در نظـر مـي            استنتاج نيست، بل  

، سـوم شـوند؛    شناختي و معنوي است كه بـر اثـر خودكـاوي بـر آدمـي مكـشوف مـي                   روان
انگيـز   واسطة خداوند است در حوادث خارق عادت و شـگفت          مشاهدة دخالت مستقيم و بي    

  .)4: 1381ملكيان، (مثل معجزات، كرامات اولياءاالله و استجابت دعا 
در هـر سـة آنهـا نـوعي         : دانـد كـه    رو مـي    اطلاق تجربه بر اين سه پديده را از آن         ملكيان

شناخت مستقيم و مشاهده در كار است و اين شـناخت مـستقيم گـاهي بـه خـود خـدا تعلـق              
و گـاهي بـه دخالـت       ) نـوع دوم  (هاي رواني و روحـاني       ، گاهي به پديده   )نوع اول (گيرد   مي
بنـابر  :  كـه نامـد  رو آنهـا را دينـي مـي     از آن، و)نـوع سـوم   (خي حوادث    خدا در بر   واسطة بي

هايي هستند كه در متون مقدسِ اديان گوناگون         كنندگانش، مؤيد برخي گزاره    ادعاي تجربه 
هـاي   تجربـه «درسـت اسـت كـه       لـذا ). 315 و   314: 1380ملكيـان،   (به آنها اشـاره شـده اسـت         
ناختي در هر دو حوزة دينـي و غيردينـي حـضور         ش گونه و زيبايي   گوناگونِ وجدآميز، خلسه  

 ولـي يـك     ،هاي مشترك زيادي بايكـديگر دارنـد       يابند و از نظر روانشناختي هم ويژگي       مي
تجربه ديني دقيقاً از آن جهت ديني است كه در زمينة فكـري، نظمـي و ارزشـيِ يـك ديـن                      

  .)95 :1372 الياده،(» پيوندد خاص به وقوع مي
  

  انة مولوي دربارة تجربة دينيگراي انديشة ذات 3–4
اي تجربـة    عـده . وجـود نـدارد   دربارة نسبت تجارب عرفاني با تجارب دينـي، نظـر واحـدي             

 دينـي را  ةدانند، يا اينكـه تجرب ـ  ترين نوع آن مي عرفاني را يكي از انواع تجارب ديني يا مهم 
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 مواجهـه   ي نـوع  ا دينـي ر   ةتجرباي هم    عده   ،12كنند مينوي تقسيم مي  به دو قسمت عرفاني و      
 آن وجـود مقـدس      شـدن در    محـو  گي يـا  گـان ي ي نـوع   عرفاني را  ةتجرب و   ، مقدس يبا وجود 

توان بين تجربة دينـي و عرفـاني مـرز      برخي هم معتقدند نمي.)Crim, 1982: 613( دانند مي
اي كه در آن به نحوي از انحاء، ارتباطي بـا خـدا              معين و مشخصي قائل شد، چون هر تجربه       

 و گـاهي     تجربـة دينـي   ، يعني نوعي آگاهي از حضور خدا به انسان دست دهـد،               ايجاد شود 
بـودن، طيـف     بـه دليـل ذهنـي      ايـن تجـارب      ). 31 - 27: 1384منافي انـاري،    ( نام دارد    عرفاني  

هاي متعددي هم ميان آنها مطـرح   گيرند، اما شباهت وسيعي از حالات گوناگون را در بر مي     
حـدت، احـساسِ قرارداشـتن در وراي زمـان و مكـان، احـساس       تجربة و «از قبيلِ . شده است 

 است و يا آگاهي از يـك        ملأ   و   خلأتقدس، احساس لذت و شادكامي، وحدتي كه توأم با          
  .)108: 1389وكيلي، (» واقعيت غايي ابدي

توان از منظـر دو گـروه در         بندي خاص، تجارب ديني و عرفاني را مي        اما در يك تقسيم   
 كي ـ از و نـد ا كـسان ي ي عرفـان يهـا   تجربـه ةهم كه معتقدند  13گرايـان  ذاتنظر داشت؛ يكي   

، كـه   گرايـان   همـان تجربـه    يـا  14زمينه گرايـان  ، و ديگري    شوند ي م ي ناش برتر يا متعال  واقعيت  
 نيز همانند ساير عارفانپذير نيستند و   بدون زمينه و واسطه امكان    حقايق ناب عرفاني  معتقدند  

 و تجارب آنهـا نيـز بـا يكـديگر           رنديپذ ي متفاوت تأثير م   ي و زبان  ي فرهنگ طي از شرا  ها انسان
  .)Segal, 2006: 324-325(تفاوت دارند 

ها قرار دهيم، طبيعـي اسـت     را در ذيل يكي از اين گروهمولانادر اين ميان اگر بخواهيم      
  :گرايان بدانيم كه او را بايد باتوجه به متن آثارش از زمرة ذات

 يك بـاب نيـست    صدكتاب ار هست، جز     
 ايــن طــرق را مخلــصي يــك خانــه اســت

ــه ــوردني  گونـ ــه خـ ــدهزار  گونـ ــا صـ  هـ
  

 صــد جهــت را قــصد، جــز محــراب نيــست  
ــه اســت      ــك دان ــزاران ســنبل از ي ــن ه  اي
ــار   ــدر اعتبـ ــز اســـت انـ ــه يـــك چيـ  جملـ

  )6دفتر:  مثنوي معنوي       (                      
تـوان   ي باشد كه م ـ   15گرايانه وحدت هاي انديشهترين مباحث مثنوي،     شايد يكي از كليدي   

دكـان  «ايي كه خود مولانا مثنـوي را         دانست، تا ج    مرتبط گرايي عارفانه  ذاتهمين  با   را   هاآن
  : خوانده است» وحدت

 مثنوي مـــا دكـــان وحــدت است
  

 غيرِ واحد، هرچه بيني آن بت است        
  )همان(                                         
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دهـد و    آنجا كه غلام مقرب پادشاه، با ديدن او قـدح از كـف مـي   فيه مافيه از  در فصلي 
كنـد و    كنند، پادشاه سايرين را عتـاب مـي        شكند، و ساير غلامان به تبعيت از او چنين مي          مي
  : گويد مي

ها گناه بود امـا      از روي ظاهر، همة صورت    . آن را او نكرد، آن را من كردم       ! اي ابلهان 
: فرمايـد  حـق تعـالي مـي   ... ين طاعت بود بلك بالاي طاعت و گناه بود    آن يك گناه ع   

     الافلاك ما خلقت اش اين است كـه افـلاك را بـراي            هم أناالحق است، معني   لولاك
هاي بزرگان اگر بـه      خود آفريدم اين أناالحق است به زبان ديگر و رمزي ديگر، سخن           

سـت، سـخن دو چـون       صد صورت مختلف باشد، چون حق يكي اسـت و راه يكـي ا             
نمايد، به معني يكي است و تفرقه در صورت اسـت و             صورت مخالف مي    باشد؟ اما به  

  .)58 و 57: فيه مافيه(در معني همه جمعيت است 
  :گويد و در جاي ديگرِ همين متن مي

و بِضدها تَتَبينُ   حق تعالي حيوانيت و انسانيت را مركب كرد تا هر دو ظاهر گردند كه               
او ممكن نيست و حق      تعريف چيزي بي  . الأشياء ّفرمايـد   تعالي ضـد نداشـت، مـي       ضد :

، پس اين عالَم آفريد كه از ظلمت است، تـا نـور             كُنت كنزاً مخفياً فأَحببت بأن اعُرَف     
 و ايـشان  اُخرج بِصفاتي الَي خَلقياو پيدا شود و همچنين انبياء و اولياء را پيدا كرد كه   

وست از دشمن پيدا شود و يگانه از بيگانـه ممتـاز گـردد كـه آن                 اند تا د   مظهر نور حق  
  ).89 و 88، 16فصل : فيه مافيه(طريق صورت  معني را از روي معني ضد نيست إلا به

تنها تمام هـستي را زادة يـك وجـود           در كليات شمس نيز اين انديشه فراوان است كه نه         
 جاري و حاضر در آن وجـود معرفـي      داند، بلكه حتي فراتر از آن، كل هستي را ساري و           مي
 :كند مي

ــد     ــار برآم ــه پ ــو م ــه چ ــايي ك ــرخ قب  آن س
 آن تُــرك كــه آن ســال بــه يغمــاش بديــدي 
ــد     ــدل ش ــشه ب ــر شي ــست، اگ ــاده همان  آن ب

 هــا مــرد اي قــوم گمــان بــرده كــه آن مــشعله
 اين نيست تناسخ، سخن وحدت محض است

  

 امــــسال در ايــــن خرقــــة زنگــــار برآمــــد  
 وار برآمــــد آنــــست كــــه امــــسال عــــرب

 بنگــر كــه چــه خــوش بــر ســر خمــار برآمــد 
ــد  ــرار برآمــ ــشعله، زيــــن روزن اســ  آن مــ
 كـــز جوشـــش آن قلـــزم زخـــار برآمـــد    

  )639غ :  كليات شمس         (                     
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  عرفاني از ديدگاه مولانا تجارب ناپذيري توصيف 4–4
دانـست    مـي  ناشـدني   يـان  دينـي را كيفيتـي خـاص و ب         ةجـوهر تقـدس يـا تجرب ـ        ردولف اتُـو  

)Corbett, 1996: 11(. ،فـرد اسـت كـه     همتا و منحـصربه  تجربة ديني كيفيتي بي از ديد وي
نيـست و خـود او      ) شناسـي، فرهنگـي و غيـره       مثـل جامعـه   (قابل تحويل به مقولات غيرديني      

 .)153 :1372 اليـاده، (  يافتـه بـود         دسيـقُناپذير را در مفهوم        هاي اين كيفيت تحويل    سررشته
سـت كـه هـر تجربـه،         ا انـد، مهـم آن      ديني ارائه كرده   ةدر ميان تمام تفاسيري كه براي تجرب      

گردد و در هـر      فرد از لحاظ كمي و كيفي براي صاحب آن تلقي مي           نوعي رويداد منحصربه  
، زيـرا   شـود  كس، مخصوص خود اوست و دقيقاً در اين موضع است كه بيان آن دشوار مـي               

شـود،   ازطريق ادراك شهودي يا تجارب عرفاني براي انسان حاصل مي         آن نوع آگاهي كه     «
هـاي   هاي ديگر تفاوت دارد و چون ساختة انسان نيست، بر مفاهيم و برداشـت    با خودآگاهي 

گردد و درنتيجه زبان عرفاني، در زمان دريافت خودآگـاهي،           فرهنگيِ بشري هم متكي نمي    
لذا زبان عرفاني را بايد با رجوع به عواطف ديني          . شود واسطه و متمايز از هرچيز آغاز مي       بي

تبيين نمود، چون اين زبان يـك زبـان تعبيـري و نـوعي تبلـور احـساس عرفـاني اسـت و در                        
  .)180: 1384ها،  ضرابي(» حقيقت، بازتاب خودجوش و طبيعيِ احساس عرفاني است

شـوند   ر مـي  در يك بستر خاص و مشترك مذهبي تعبير و تفسي       عرفاني  همة تجارب  البته
ــا مقــدس     ــر قدســي ي ــام ام ــه ن ــصري ب ــارت  اســت از حــضور عن ــدگاه از «:  كــه آن عب دي

بنـابراين در تجربـة     .  شـامل نـوعي ادراك مقـدس اسـت         ، اين تجربه هميشه   16پديدارشناسي
 نتيجه گرفـت،    جيمز  طوركه     هركس، يك رويداد منحصر به فرد وجود دارد، اگرچه همان         

 ديني داراي نـوعي     ةلذا تجرب . تمايزي وجود نداشته باشد   ممكن است هيچ احساس مذهبيِ م     
 .)Malony, 1981: 326-327( »انحصار كيفي و كمي است كه نبايد ناديده گرفته شود

ناپذير دانستنِ اين تجارب، همـان كيفيـت انحـصاريِ تجربـة             بنابراين يكي از عواملِ بيان    
يفيت شخصي را  هرچقدر تأويل و        زيرا يك ك   ،ست ا ديني و عرفاني از هر فرد به فرد ديگر        

تفسير كنند، باز به يك حقيقت واحد كه ديگران هم بتواننـد هماننـد آن را ادراك نماينـد،                   
افتـد   اي است كه در سطح كلام اتفاق مـي          پديده تأويل  منجر نخواهد شد، زيرا در هر حال          

: وصـيف نمايـد   تواند آنچه را در سـاحت درونـي بـراي انـسان رخ داده اسـت، عينـاً ت                   و نمي 
اي آگـاهي وجـود دارد       تأويل، كنُشي بلاغي است كه نسبت به ماهيت استعاري آن، گونـه           «

      .)244  :1386 ،ضيمران(» گردد گاه به حقيقتي واحد و مشخص منجر نمي ولي هيچ
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تـرين   ناپـذيري را بنيـادي     انـد كـه وصـف      تا آنجا پيش رفته   ويليام جيمز   اي چون    البته عده 
تـوان حـالتي نفـساني را در زمـرة حـالات عرفـاني               دانند كـه بـه كمـك آن مـي          اي مي  نشانه

ناپـذيريِ   همـه دم از وصـف   اما بـا اينكـه عرفـا ايـن     ،(James, 1902: 367)محسوب داشت 
اي از تجـارب عرفـاني بـه دسـت      اند، باز هم توصيفات مفصل و سرزنده    تجارب عرفاني زده  

 تـشخيص دهنـد، آنـان نيـز هماننـد آن تجربـه را            ؛ تا حدي كـه ديگـران هـم بتواننـد          اند داده
  اند؟ ناپذير بودن آن زده همه دم از وصف پس چرا عرفا اين. اند يا خير داشته

ناپذير است، بر اين واقعيت      اين ادعا كه فلان تجربة عرفاني وصف       «:در پاسخ بايد گفت   
را كـه بيـان روشـن       العاده دارد و عواطف شـديدي        كند كه آن تجربه اهميتي فوق      تأكيد مي 

پـس  . گيرد و نيز اينكه آن تجربه بـسيار نـادر بـوده اسـت              آنها معمولاً دشوار است، دربر مي     
توان گفت چون مبالغة ادبي، شدت و عظمـت يـك ويژگـي را بـسيار بهتـر از توصـيف                      مي

  .)34 و 33 : 1391، ديويس(» شود رساند، در اين زمينه استفاده مي صرف آن مي
    ناپذير دانستنِ تجارب عرفـاني، نـوعي مـدلِ توصـيفي را          با وجود وصف   هم جيمز  خود

بـراي بيـان    نمـايي در قـالبي آهنگـين       ،  اسـتفاده از متنـاقض      براي آنها قائل شده است كه آن      
  مثـل تيرگـيِ      خودتناقـضي در متـون عرفـاني، نـوعي          «: گويـد  او مـي  .  است درونيتجارب  

دهنـد ايـن    شود كه نـشان مـي     حاصلخيز ديده مي   كننده، خاموشيِ نجواكننده و برهوت     خيره
تـوانيم حقـايق عرفـاني را بـه          نـَـه كلام، بلكه عنصري موسيقايي است كه ما از طريق آن مي           

هـاي موسـيقايي     بهترين نحو بيان نماييم و درواقع بيـشتر متـون عرفـاني چيـزي جـز تـصنيف                 
ها نوعي اغراق در بيان شدت و        نمايي و در ذات تمام اين تناقض     ،  )465: 1393جيمز،  (» نيستند

شونده حضور دارد كه سطح آن را از كلام عـادي والاتـر و نافـذتر     عظمت ويژگيِ توصيف  
عنـوان يكـي از امكانـات زبـان در هنگـام               و تمثيـل بـه      در اينجاسـت كـه اسـتعاره      . سـازد  مي

تـوان   ميغالباً به كمك استعاره و تمثيل      «: گويد ميديويس  . يابند ناپذيري تشخص مي    وصف
شـدن، از    تجـاربي ماننـد عاشـق     . نحوي به شنونده فهماند كه آن تجربه چگونه بوده اسـت           به

كـردن، آنقـدر بـه       بسته در آب شناور بودن، يا خود را گـم          خوشي سر از پا نشناختن و چشم      
از مضمون آنچـه بـر او        را   ديگران،   عارف بتواند   حالات عرفاني نزديك است كه هم      برخي

تشخيص دهند تجربة خودشان از همـان نـوع         ديگران بتوانند   هم  گاه سازد و    گذشته است، آ  
اي تعلـق داشـته باشـند كـه          عرفـا بـه جامعـه     «كـه    اين موضوع درصـورتي   » .بوده است يا خير   

انـد،   هاي رايج، پربار و گوناگوني باشد كـه عرفـاي پيـشين بكـار بـرده                برخوردار از استعاره  
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 و  34،  1391ديـويس   (» ان، بـسيار افـزايش خواهـد يافـت        توانايي آنان براي فهماندن منظورش    
35(.      

 هـم  وياز ديد اكنون اگر بخواهيم اين مسئله را از ديد مولانا بررسي كنيم، بايد بگوييم       
حـالات و    چـون اگـر بخواهنـد        ،روسـت  ههـايي روب ـ   تعبير و تفسير چنين تجاربي با دشواري      

چنانكه مولانـا در بخـشي از مثنـوي،         . اند ر داده  را تفسير كنند، بنيانش را تغيي      تجارب عرفاني 
چـون ناآگاهـان   : گويـد   دهد، مي را توضيح17 )ص(هد حديثي از پيامبر اكرم    خوا آنجاكه مي 

قصد كردند آن حديث را تأويل نمايند، بجاي آنكه به مفهوم والاي آن دست يابند، معنـاي             
  :دظاهري آن را برداشت كردند و به كنُه مقصود واقف نگشتن

 فـــــاش شــد» ابَيــت عنــــد ربــي«چــــون 
 تــــــأويل ايــن را در پذيـــــر هـيـــچ، بــي

ـــا  ـــت واداد عـــطــ ـــأويل اسـ  زانكــه تــ
  

ــم و يـــسقي، كنــــــايت ز آش شــــــد    يطعـ
 تــا درآيد در گـلــو چــون شـهد و شــيـــر
 چون كـــه بينـــد آن حقيقـت را خـــطــــا          

  )1دفتر :  مثنوي معنوي      (                     
ناآگاهان فكر كردند كـه يطعـم و يـسقي در    «:  در شرح اين ابيات نوشته است   استعلامي 

! نـه . دهـد  هاي عادي است و پروردگـار بـه پيـامبرش آش مـي             اين حديث اشاره به خوراك    
ولـي   .)537: 1387اسـتعلامي،   (»  معنوي و غذاي روح مورد نظـر پيـامبر بـوده اسـت             خوراك

آيـد،    برمـي  )57 آيـة : بقـره (آنچه از ابيات پيش و پس در سخن مولانا و نيز نص آيات قرآن               
آب و علـف گرفتـار    اسـرائيل، كـه در صـحرايي بـي     آن است كه پروردگار واقعاً به قوم بني      

جاي اينكه سپاسـگزار     ه اما قوم موسي ب    ،داد  پاكيزه مي   طعامي 18»منّ و سلوي  «شده بودند، از    
 درخواست   را ارزشي چون سبزي و عدس و سير و پياز         هاي بي  ها باشند، خوراكي   آن نعمت 
گونه كـه    درنتيجه آن . شد  و آن چيزهايي بود كه براي پختن آش از آنها استفاده مي            ،كردند

         خـوراكي معنـوي و روحـاني نيـست و مولانـا             در شرح اين ابيات ذكر شده اسـت، مقـصود 
كـه طعـامي بـا ارزش بـود، آورده          » منّ و السلوي  «بال  ارزش در ق   را رمز خوراكي كم   » آش«

  : چنانكه مولانا در ابيات پيشين گفته است. است
 ابــرِ موسي پـــرّ رحمـــت بــرگـشــــاد       

ـــه  ـــراي پختــ ـــرمَ  از بــ ـــوارانِ كـــَ  خــ
 تا چهل ســــال آن وظيفه، وآن عـــطـــا
 تا هم ايشــــان از خســـيســي خـــاستند     

  

 زحــــمت بــــداد ه و شــيريــــنِ بــيپخــــت  
ـــلَم       رحمـــتش افـــراخت در عـــــالَم عـ
 كم نشـــد يك روز، زآن اهـــــلِ رجــــا
ـــواستند   ــس خــ ـــرّه و خَ ـــا و تـ  گنـــدنــ

  )1دفتر :  مثنوي معنوي                         (



 ...رستگار و  / عرفان مولانا در ساحت تجارب ديني و عرفاني / 140

تواننـد آنچنـان كـه بايـد و          پس بنا بر آنچه گفته شد، تأويلات ظاهري از نظر مولانا نمي           
 هـاي  مايـه  بـن شايد، مقصود گوينده را افاده نمايند و اين عقيده تا جـايي بـوده كـه يكـي از                    

ايـن حالـت    . بدل ساخته است  » خاموشي گويا « او را به  ، و   را تشكيل داده است   شعري مولانا   
   :19گردد ميشق غالب نتيجة تجربة فنا و غيرتي است كه در اثناي آن معشوقِ امير بر اسيرِ عا

ــين باشــد  ــا دل دوســت در حن  دل ب
ــد      ــين باشـ  گويـــاي خمـــوش ايـــن چنـ

  )685غ :  كليات شمس                       (
 خواهد ز غيرت كو نمي! خمش كن

ــان را      ــا درآرد همگنـــ ــه در دريـــ  كـــ
  )100غ :  همان                                   (

 خـمش بـاش و فنـاي بحـر حق شـو       
  

 بـــه هنبــازي خـــدايي مــصلحت نيــسـت  
   )343غ :  همان                     (            

ل به نفـس خـويش، و از شـرح و بيـان     ـائـتمام اينها بدان سبب است كه مولانا عشق را ق         
  : داند مستغني مي

 بيش مگو حجت و برهان كه عشق 
  

 در خمشي حجـت و برهـان ماسـت          
  )504:  همان       (                          

شود، امـا ايـن    گفتن باعث گشايش امور غامض مي  از نظر مولانا، درست است كه سخن      
  :موضوع در مورد عشق صادق نيست

 هرچه گويم عشق را شرح  و بيان 
 گرچه تفسير زبـان روشنگرسـت      

  
  

 چون به عشق آيم خجل باشم ز آن
 ترسـت  زبـان روشـن    ليك عشق بـي   

  )1دفتر :  معنويمثنوي                (
اگر معناي اصيل و مورد نظر مولانـا را بـه مثابـة عـالم واقـع درنظـر         «از همين روست كه     

در درك و بيـان آن عـالمَ دچـار نقـصان ذاتـي اسـت و            ) يا همان امرِ نمـادين    (بگيريم، زبان   
: 1395طـاهري،   (» سـازد  مولانا براي بيان محدوديت ذاتي زبان، اسـتعارة اصـطرلاب را برمـي            

71( :  
ــظ ـــان لفـ ــشه نــارســ ــي هميـ   در معنـ

 نطـــق، اصـــطرلاب باشـــد در حـــساب
 خاصه چرخي كاين فلك زو پرّه ايست

  

ــسان: زان پيمبـــر گفـــت   ـــلّ لـ  قَـــد كـَ
ــدر دانــد ز چـــــرخ و آفتــاب؟   چـــه قَ

ــابش ذره ــاب از آفتــ ــســت آفتــ  ايــــ
  )2دفتر :  همان    (                              
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خواهد از تجارب شخصي خود سخن بگويد، كه زبان، فخامـت آن را          و هنگامي كه مي   
گيرد و دريافت آن را منوط به درك همـان تجربـة             تاب نيارد، سكوتي اجباري در پيش مي      

 از نظر مولانا، زبـانْ    . داند كه بر صاحب تجربه وارد شده است        فردي و كشف و شهودي مي     
رد و از جايي به بعد، ديگر توانـاييِ ترجمـان           تواناييِ مشخصي براي بـيـان اشراقات باطني دا      

نشيند؛ حال  ضمير خويش را از دست خواهد داد و به همين سبب، بر مركب خاموشي بر مي            
  :كشد هاي عشق بر جانش زبانه مي آنكه نعره

 اين مبــاحث تا بدينـــجا گفتنـي اسـت        
ـــزار   ور بگـــويي ور بپـوشـــي صـــد هـ

 ــ   ــن ب ــيرِ  اســپ و زي ــا، س ــه دري ــا ب  ودت
ــه خــشكي، ابترســت   مركــب چــوبين ب

 كنــد اي خموشــي، كــه ملولــت مــي   
 خامش چراست! تو همي گويي، عجب 

ــي    ــدم، او  ب ــر ش ــره، كَ ــن ز نع ــر م  خب
  

 هــرچه آيـد زيـن سـپس، بنهفتنـي اسـت            
ـــار   ــردد آشـــكــ ـــار و نگ ــسـت بيگـ  هـ
 بعــــد ازينـَـــت مركــــبِ چــــوبين بــــود
ــان را رهبرســـــت   خـــــاص آن درياييـــ

 زنَـــد ـــــو مـــيهـــاي عـــشق، آن س نعـــره
 گوشش كجاست؟ ! عجب: او همي گويد  

ـــَر    ــستنــد ك ــمر ه ــن س ـــان زي  تيزگوشـ
  )6دفتر :  همان                       (             

نهايت اينكه مولانا وقتي در باب ماهيت تجارب عرفاني كه از سر گذرانـده و امكانـات                 
رسـد كـه زبـان       شد، بـه ايـن نتيجـه مـي        اندي زباني كه در اختيار دارد، براي بازسازي آنها مي        

مادي، قدرت بيان حقيقت آن تجارب را ندارد و حتي اگر دهاني به پهناي فلك هـم داشـته                   
  :باشد، باز هم در بيان آنچه بر او گذشته است، ناتوان است

 يك دهان خـــواهم به پهنــــاي فـلـَــك
ــين   ــد چنـ ــين و صـ ــابم چنـ ــان يـ  ور دهـ

ـــم ا    ــم نگوي ـــر ه ـــدر گ ــن ق ــنداي  ي س
  

ــا بگــويم وصــف آن رشــك مــلــــك     ت
 تنــگ آيــد در فــغــــان ِ ايــن حــنــيــــن 
 شـيــــشـة دل از ضـــعيـــــفي بــــشـكـنـد

  )5دفتر :  همان                          (            
  

   و كنيزك مثنويمدلي از تجربة عرفاني در داستان پادشاه 5–4
اند كه از    ا براي تجارب ديني يا عرفاني ارائه كرده       هاي گوناگوني ر   بندي پژوهان تقسيم  دين

 ديـويس . دارد مقبوليـت بيـشتري    ويليـام جيمـز   كـارولين ديـويس و     هـاي   ديـدگاه ميان آنها   
. 5احياگر،  . 4وحياني،  . 3شبه حسي،   . 2تفسيري،  . 1 تجارب ديني را در شش دستة تجاربِ      

عنــوان  ه، و تجــارب عرفــاني را بــقــرار داده) 94 تــا 56: 1391ديــويس، ( عرفــاني. 6مينــوي و 
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هـاي   بيشتر بـه بيـان ويژگـي      ويليام جيمز     اما    .  پاياني جاي داده است    مرتبةترين آنها در     مهم
بخـشي، زودگـذر بـودن و        ناپذيري، معرفـت   وصفخاص تجارب عرفاني پرداخته است كه       

فساني را جزء   اي كه حالتي ن    ترين نشانه  مشخص: گويد او مي  . از جملة آنهاست   انفعالي بودن 
توان براي شخـصي كـه هرگـز          چون نمي  ،آن است تعبـيـرناپذيريِ  ،  دهداحوال عرفاني قرار    

احساس خاصي را تجربه نكرده است، توضيح داد كـه كيفيـت يـا شـأن احـساسِ مـدنظر او                     
هـاي    همچنـين احـوال عرفـاني، خودشـان يكـي از راه            .)ناپـذيري  وصف(چگونه بوده است    

آينـد و اتفاقـاً ايـن احـوال مراتبـي از بـصيرت بـه اعمـاقي از             يكسب شناخت بـه حـساب م ـ      
 و معرفتي منحصر به خود را       تواند به كنُه آنها راه پيدا كند       اند كه عقلِ استدلالي نمي     حقيقت
هـا حـس      و تا مدت   ق و سرشار از معنا و نفوذ هستند        يعني داراي نوعي كشف و اشرا      دارند؛

 اين احوال مدت زيادي     .)بخشي معرفت( دنبال دارند    عميقي از حجيت را براي صاحبانش به      
صورت نـاقص در اذهـان زنـده          ولي اغلب بعد از محو شدن كيفيت آنها به         ،آورند دوام نمي 

شـود، عـارف     كـه نـوع خاصـي از آگـاهي شـروع مـي             اما همين  ،20)زودگذر بودن (ماند   مي
 و تـصرف قـدرتي      كند گويي خود يا حواسش به حالت تعليق، يا حتـي تـسخير             احساس مي 

اي از   شـوند و هميـشه خـاطره       اين احوال عرفاني هرگز كاملاً منقطع نمي      . برتر درآمده است  
محتواي آنها و تأثيري عميق از نفوذشـان در فـردي كـه آنهـا را تجربـه كـرده اسـت، بـاقي                        

  ).424  تا  422: 1391جيمز، () انفعالي بودن(ماند  مي
 مثنـوي را      جيمزدلي كه  در اينجا برمبناي م ارائه كرده است، داستان پادشـاه و كنيـزك

تـوان   مـي . كنيم تا يك روند كلي از زمينه تا وقوع تجارب عرفاني را ترسيم نماييم              تبيين مي 
  : گفت غالب تجارب عرفاني

عنـوان عامـل     ه، عـشق،  انـدوه، و يـا حتـي شـعف، ب ـ               در ابتدا با نـوعي احـساس خـلأ          .1
  شود؛ برانگيزاننده آغاز مي

  گردد؛   با حس شديدي از نياز دروني همراه مي.2
  شود؛   متوجه حضوري متعالي مي اين خلأكرد پس از آن، انسان براي پر.3
تـوان   كند كـه مـي   گر جلوه مي   اين حضور مقدس به انحاء گوناگون بر شخص تجربه         .4
 رخ مـثلاً خيـالي از جـنس واقعيـت الهـامي بـر فـرد         . دانـست » هستة تجـارب عرفـاني    « را   آن
شنود و يا تجليِ حـضوري مقـدس را در           ، يا مي  كند  مينماياند، يا چيزي را بعينه مشاهده        مي

  ...كند و كنار خويش احساس يا ادراك مي
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  در اين حالت، فرد به نوعي حالت انزوا از فضاي پيرامون و تعليق از حـواس ظـاهري                .5
دهد و زياد    لحظة كوتاهي رخ مي   رود كه غالباً هم در       خوديِ ناشي از آن جذبه فرو مي       و بي 

  انجامد؛ به طول نمي
 سرتاسر زندگي و احـساسات فـرد را         ي  در انتها، حسي متعالي، شعفناك و شورانگيز        .6

سازد و تـأثيري كـه بـر         دهد و از او انساني با روحيات و خُلقيات تازه مي           تحت تأثير قرار مي   
    .21 و هميشگي است غالباً دائمي ،گذارد فرد مي
عنوان ويژگي تجارب عرفاني برشمرده است كـه از    هرا هم ب  » ناپذيري وصف« جيمزبته  ال

 بعـد از وقـوع تجـارب عرفـاني     آيد و جايگاه آن مربوط بـه  شمار مي هنظر ما ساحتي جانبي ب 
، بـراي ديگـران بـازگو        است كند احوالي را كه در آن قرار داشته         كه شخص سعي مي    است
، »گر را از حـالتي كـه در آن قـرار داشـته             ثيرپذيريِ شخص تجربه  تأ«اي نيز شايد     عده .نمايد

رسـد رونـد تأثيرپـذيري       نظـر مـي    همربوط به بعد از وقوع حالات عرفاني تصور كنند، امـا ب ـ           
نـوعي اثـر    ه  شود و ب   صورت همزمان با وقوع يك حالت عرفاني در وجود انسان ايجاد مي            هب

اين را هـم بايـد درنظـر         . تفكيك زماني گرديد   توان بين آنها قائل به     وضعيِ آن است و نمي    
 و بيانگر ترتيبِ يكسان آن       است  صرفاً براي تبيين اين مدل اعمال شده       بالاداشت كه ترتيب    

تـوان ميـان تعليـق حـواس و ادراك حـضوري             در همة تجارب عرفاني نيست؛ چنانچه نــمي      
بـا در   اكنـون   . ي هـستند  زمـان  قائل به گسستي گرديد، چون داراي هـم       ) 5 و   4مورد  (مقدس  

  .شود  بازنمايي مي به شرح زير، داستان پادشاه و كنيزكبالانظرداشتنِ مدل 
، بـا تمـام وجـود    اسـت  كنيـزك   معطـوف بـه    عـشقي را كـه    آغاز داسـتان،    پادشاه در   ــ    

  ] عامل برانگيزاننده.1 [.گردد خواستار مي
 و نـاتواني    شـود  ا اميـد مـي    ــ  اما بعداز آنكه به سبب بيماريِ كنيـزك، از هـر علاجـي ن ـ               

، نوعي نياز شـديد او را بـه سـمت عـشقي برتـر               بيند به چشم مي  طبيبان از معالجة كنيزك را      
  ] حسي شديد از نياز دروني.2. [دهد سوق مي

 توجـه بـه     .3. [گردانـد  بـر مـي   ــ  سپس توجه خويش را بـه سـوي درگـاه معبـود متعـال                 
  ]حضوري متعالي

ايـن   بعـد از  رود و  گذارد و به حـالتي از بيخـودي فـرو مـي         ــ  و بر آستان او سجده مي       
  ] تعليق حواس ظاهري در مدتي كوتاه.5. [كند لحظة كوتاه توان دعا كردن پيدا مي

شـود و نـوعي      ها از پيش رويش برداشته مي      ــ  و در ميان گريه، در عالمَ خواب، حجاب         



 ...رستگار و  / عرفان مولانا در ساحت تجارب ديني و عرفاني / 144

و ه ا ارسـيدن حكيمـي الهـي را ب ـ       نمايـد و مـژدة فر      خيال از جنس واقعيتي الهامي بدو رخ مي       
 تجلي، احساس و ادراك حضوري مقدس بر شخص تجربه كننده، كه همان             .4 [.رسانند مي

  :]آيد شمار مي هب» هستة تجارب عرفاني«
ـــش ــو عجــز آن حكيم ـ ـــه چ ــدـ  ان را بدي

 رفـــت در مـــسجد ســـوي محـــراب شـــد
 چــون بــه خــويش آمــد ز غرقــاب فنــا     
 چـــون بـــرآورد از ميـــان جـــان خـــروش

 ن گريــــه خــــوابش در ربــــود  درميــــا
ــژده    حاجاتــت رواســت!گفــت اي شــه م

ــده   ــيد آن وع ــون رس ــد  چ ــاه و روز ش  گ
ــر   ــه منتظـــ ــره شـــ ــدر منظـــ ــود انـــ  بـــ

ــد شخــصي ف ـــدي ـــاضلي پــ ـــر مايـ  اي هــ
 انند هــــلالـــــــرســــيد از دور م مــــي

 وش باشــــد خيــــال انــــدر روان نيــــست
ــد     ــواب دي ــدر خ ــه ان ــه ش ــالي ك  آن خي

  

ـــپ   ـــا برهـــ ـــنه جـ ــســـ ــدجدــانب م   دوي
 گــاه از اشــك شــه پــر آب شــد     ســجده

 ...خــوش زبــان بگــشاد در مــدح و دعــا    
 انـــدر آمـــد بحـــر بخـــشايش بـــه جـــوش 

ــواب او  ــد در خ ــود  ،دي ــري رو نم ــه پي   ك
ــردا   ... ز ماســـت،گـــر غريبـــي آيـــدت فـ

ــد   ــوز شـــ ــرق اخترســـ ــاب از شـــ  آفتـــ
ـــ ـ     رّتـــــا ببينـــــد آنـــــچ بنمودنـــــد سـ

 اي هـايــــــــان ســــــــمي ابي درـــــــــآفت
ــر ش  ــود و هــست ب ــست ب ـــني ـــكل خيـ  الـ

ــو جه ـــتـ ــين روان ـــ ــالي بـ ــر خيـ  ...اني بـ
ــان ــد ،در رخ مهمــ ــد پديــ  ... همــــي آمــ

  )1دفتر :  مثنوي معنوي   (                         
ــ  سپس شاه كه گويا از تأثير آن خواب الهامي، جـانش بـا جـان پاكـان و مـردان خـدا                        

تجربـة معنـوي در بـاطنش       و اين همان تأثير روحي است كه بعـد از وقـوع آن              (اتصال يافته   
رود  رغم شوكت شاهانه، به تن خويش به استقبال حكيم الهي مـي            روز بعد، علي  ) نهاده شده 

 تـأثيري كـه بعـد از وقـوع تجـارب       . 6: [آورد جـاي مـي    هو رسم ادب را در اسـتقبال از او ب ـ         
  ] آيد عرفاني اصيل در نهاد شخص يا زندگي او به چشم مي

 رفــتجــاي حاجبــان فــا پــيش  شــه بــه
ــه   ـــا آموختـ ـــري آشنـــ ــر دو بحــ  هـ
 گـفـت مـعشـوقم تـو بـودسـتـي نـه آن
ــو مــصطفي مــن چــون عمــر  ــرا ت  اي م

  

 پــيش آن مهمــانِ غيــب خــويش رفــت  
 دوخـتن بـــردوخته    هــر دو جـــان بـي     

ــان    ــزد در جه ــار خي ــار از ك ــك ك  لي
 از بــــراي خــــدمتت بنــــدم كمــــر   

  )مانه                             (                 
  .گشايد و در نهايت هم حكيم الهي به اذن خداوند گره از عقدة پادشاه مي

توان گفت مشابه اين مدل، البته با تغييرات خاصـي كـه شـكل هـر تجربـه را از سـاير             مي
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گيري و رخداد اكثر تجارب عرفـاني   سازد، بعضاً در شكل    فرد مي  تجارب متمايز و منحصربه   
توان گفت مصاديق  اي بيشترِ اين مراتب را طي نمايد، مي  تجربه يعني اگر ؛خورد به چشم مي  

  .بودن را  دارا بوده است عرفاني
  

  گيري   نتيجه-5
گـردد، سـعي     هاي تجربة ديني مطرح مـي       غربي بحث  هاي  صورتمولانا شـبـيـه به آنچه در      

ر انسان دارد توجه انسان را به حسي متعال و جاري در آفرينش جلب نمايد و معتقد است اگ           
گردنـد و يكـي از       خود را به آن جريان مقدس بسپارد، كل هستي و كائنات كارسـاز او مـي               

دانـد؛ يعنـي همـان       هاي نفوذ تقدس در جان آدمي را استفاده از دعا و نيايش مـي              بهترين راه 
سـازِ وقـوع تجـارب       در عوامـل زمينـه    ،  ويليـام جيمـز   ازجمله   پژوهان،  برخي دين  عنصري كه 

  .اند معطوف داشتهخاصي بدان ديني، توجه 
، كه بيشتر در ساحات ناهوشيار آگاهي نمـودار         غزليات شمس تجارب عرفاني مولانا در     

، بـه شـكلي بـا واسـطه، يعنـي در            مثنـوي تـر و در بطن تمثيلات عرفـاني         واسـطـه بياند،   شده
. انـد  تـه هـاي ناخودآگـاه كـشانيده، نمـود ياف          او را به عرصه    هايي كه كشاكشِ كلام    موقعيت

 گرايـي  وحـدت ،  كليـات   در  و چـه   مثنويهاي شعري مولانا، چه در       مايه يكي از بن  علاوه،    به
بـه عقيـدة   . آيـد   حساب مي  بهگرايانه در تجارب عرفاني    بنديِ ذات   كه نمودي از تقسيم    ست ا

دارنـد؛   ي يگانـه لوهيت در ذات خود روي به سوي اُمولانا، كشف و شهود و اشراقات عرفاني  
انـد كـه بـر       پژوهان جديد در بـاب تجـارب  عرفـاني بيـان داشـته              ه همان چيزي كه دين    مشاب

  . امر متعالي و ارتباطي دوسويه با آن تمركز داردنيرويي برتر يا همان حضور 
نـــاشدني باشـد،    بندي ويليام جيمز، اگر يـك تجربـة دينـي وصـف       همچنين بنا بر تقسيم   

آيد، زيرا اين تجارب داراي نوعي كيفيت متمايز          مي شمار  يكي از دلايل عرفاني بودنِ آن به      
 حـالات و     از ديـد مولانـا هـم، تعبيـر و تفـسير           . و انحصاري از يك فرد به فرد ديگر هـستند         

طوركه بوده،    تواند مفهوم والاي يك تجربه را آن       لحظات عرفاني دشوار است و تأويل نمي      
فـتن باعـث گـشايش امـور غـامض         گ درست است كه سخن   شكلي وافي تبيين نمايد، زيرا       به
 ـ         ،شود، اما اين موضوع براي لطيفة عشق كمتـر مـصداق دارد            مي سِ  زيـرا عـشق گويـا بـه نفْ

  . است و فارغ از شرح و بيانخويش
خورنـد و اينگونـه    در انتها بايد گفت تجارب عرفاني در اديـان گونـاگون بـه چـشم مـي       
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اي هـستند كـه بـه نفـس          ي لطيفه نيست كه اختصاص به يك دين يا مذهب داشته باشند؛ يعن          
ايـن  . را بـر آنهـا نهـاد      » مـذهب عـشق   «توان نـام     اي كه مي   گونه  خويش موجوديت دارند، به   

تجارب عرفاني يا به تعبير مولانا، مذهب عشق،  همان گوهري است كه انديشمندان ديني و                
اصلِ «: گويد مولانا نيز آنجا كه مي    . اند عارفان بزرگ در شرق و غرب در پي يافتن آن بوده          

دادنِ مخاطب خود به عنايات الهي و درونـي كـه بـر     با توجه» كردن است دين اي بنده روزن  
يابي به تجربة عارفانه يا همان مـذهب عـشقي بـوده             شود، درپيِ دست   قلب انسان،عارض مي  

  :پندارد است كه آن را در  وراي هر كيش و مذهبي مي
 هـــا جداست ملت عشق از همه دين

  
 ـــان را ملت و مذهــب خداسـت      عاشق  

  )2دفتر :  مثنوي معنوي                      (
كلّـي و   دهـد كـه مـشايخ و عرفـاي بـزرگ خواسـتار نـوعي صـلح                    نـشان مـي    تمام اينها 

 در لبـاس هـر مـذهبي كـه رخ            و عرفاني  ب ديني  تجار  زيرا از ديد ايشان    ، بودند شمول جهان
چيـزي   حقيقـت  و   گـردد  در جهان هـستي تلقـي مـي       نمايد، دليلي بر وجودي برتر و مقدس        

ها و اختلافات است و زماني كه اثبات ديـن، بـر پايـة تجـارب شخـصي و                   وراي همة تفاوت  
گيرد، با چنان حس عميقي از حجيت همراه صورت  فرديِ انساني، از امري مقدس و متعالي        

  . گيرد آنها قرار مي و خود در رأس همة نهد ها را به كناري مي گردد كه همة تفاوت مي
  

  ها نوشت پي
 دين در حوزة نظـري را در رديـف متافيزيـك يـا امـور      )Immanuel Kant(مثلاً ايمانوئل كانت . 1

يـابي بـه     آورد و متافيزيك را تلاشي براي دسـت        ماورائي و غيرقابل شناخت براي بشر به حساب مي        
يند، اما بـه هـيچ نحـوي از انحـاء در            آ دانست كه هرچند به تصور انسان درمي       انواعي از شناخت مي   

).  24 : 1394گريـر،   (» شـدني نيـستند    ها اصـلاً داده    شوند، زيرا اينگونه شناخت    مـا داده نمي    تجربه بـه 
لم هستي در دو ساحت عالم فيزيك يا همان ماده، و عالم متافيزيك يا پاك از مـاده   بايد دانست، عا  

علوم تجربي ازجمله فيزيك كلاسـيك مـورد         حوزة   مصاديق عالم فيزيك در   . شود توضيح داده مي  
 توانـد شـامل مفـاهيم ذهنـي و انتزاعـي باشـد             مـي  و مـصاديق عـالم متافيزيـك         گيـرد  بحث قرار مـي   

  ). 62 و 61: 1387ديل،  هالينگ(
  .  چنين كاري را انجام داده استنقد عقل محض در رسالة    كانت.2
  . 33 تا 30: 1393ك به جيمز، .ر .3
     )Friedrich Schleiermache (ماخرشلاير  .4
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     )Rudolf Otto (ردولف اتُو .5
ايـن رويكـرد منتظـر      . مشتق شده است  ) action( اين اصطلاح از واژة يوناني پراگما به معني عمل           .6

از ديــد . دانــد خــصوصي نيــست، زيــرا منــشأ حقيقــت را در ســودمند بــودن آن مــي  هــيچ نتيجــة بــه
قـدر كـه منفعـت و        رسيدن به حقيقـت و كـشف آن باشـد، بلكـه همـين             ها هدف نبايد     پراگماتيست

  ).سخنراني دوم كتاب: 1386جيمز، (گردد  سودمندي داشته باشد، حقيقت تلقي مي
  . 341: 1387ك به استعلامي، .ر .7
 ديــن را راهــي بــراي ويبينــيم؛   مــشابه ايــن تعريــف را بــه نــوعي در اعتقــادات يونــگ هــم مــي. 8

هـاي مربـوط بـه تحـول         هاي نوينِ سازگاري بـا دشـواري       تازه و كشف شيوه   وجوي امكانات    جست
درمانگرانـه دارد، زيـرا بـه وجـود انـسان معنـا        دانـست و معتقـد بـود ديـن خـصلتي روان      عاطفي مـي  

بـه نقـل از هميلتـون،    (دهـد   ها قـرار مـي   هايي براي تطبيق با آينده را پيش روي انسان         بخشد و راه   مي
1387 :18  .(  

در ايـن علـم،     . ارشناسي نوعي مكتب اسـت كـه هـم جنبـة فلـسفي دارد و هـم غيـر فلـسفي                    پديد. 9
ها، اعمال مذهبي و تجارب ديني، بـدون اينكـه صـدق و كـذب آنهـا در درجـة اول اهميـت              انديشه

يعني يك پديدارشناس كاري به صـدق و كـذبِ عقايـد يـا تجـارب دينـي                  . گردد باشد، بررسي مي  
  ).13: 1382عباسي، (صورت دقيق توصيف نمايد  آنها را بهكند خودش  ندارد و سعي مي

بعدها نيز پديدارشناسان دينـي  و  شلاير ماخرردولف اتو و  پيش از جيمز هم انديشمنداني چون         . 10
  . كار بردند اين اصطلاح را در آثار خود به

11- William Alston  
  . 70: 1384 نيا، ك به  قائمي.ر .12

13- essentialists  
14- contextualism 

اي معتقـد بـه    گرا اعم از وحدت وجـود و وحـدت شـهود اسـت، زيـرا عـده          هاي وحدت  انديشه .15
هـاي وحـدت     اي ديگـر انديـشه     هاي وحدت وجودي در آثار مولانا هستند و در مقابل، عـده            انديشه

يقـت  هستي يـك حق «: اما در وحدت وجود معتقدند  . شمارند شهودي را ملاك بررسي آثار وي مي      
يثربـي،  (» كثرتـي همـراه نيـست     بسيط و اصيل است كه در وحدت و صرافت محض خـود بـا هـيچ                 

يافتنـد،   هاي عقلاني و قياس و برهان منطقي دست مي         و به اين موضوع ازطريق استدلال     ) 20: 1389
  . دانستند اما در وحدت شهود، دستيابي به توحيد الهي را از طريق كشف و شهود عرفاني مي

  .9نوشت شمارة   به پيك.ر .16
17 .»ندع سقينيابَيتي ني ومطعي يب537: ، تعليقات دفتر اول1387استعلامي، (»  ر .(  
ذكر شده؛ منّ در لغت، قطرات كوچكي چون شبنم است          » منّ و سلوي  «معاني گوناگوني براي     .18
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صـل بـه معنـي آرامـش و         و سـلوي در ا    ) نـوعي صـمغ   (نشيند و طعم شيريني دارد       كه بر درختان مي   
اي به گوشت بريان و چيزي شبيه  تسلي است و برخي مفسران آن را به گزانگبين و بلدرچين، و عده        

  . اند ترنجبين ترجمه كرده
احساس وحدت هويت ميان حق، شمس، عشق و منِ پنهـان           «: خوانيم  مي ساية آفتاب  چنانكه در    .19

شـود   كند و سبب مي    ا حضور در زبان تعدد پيدا مي      اي عرفاني است، ب    كرانة خويش، كه تجربه    و بي 
 آنكـه  از يـك طـرف  .  براي خواننده دشوار شودگوي شعر منِ سخن يا  هويت گويندهكه تشخيص   

كند و از طـرف ديگـر، گـاهي زمينـة عمـومي و معنـاييِ غـزل                   گويد، ادعاي خاموشي مي    سخن مي 
: 1388پورنامـداريان،   (» گويد، ناممكن است   دادنِ آنها به كسي كه سخن مي       ايست كه نسبت   گونه  به

187.(  
ايم؛ آنجا كـه در تفـاوت حـال و مقـام             اين مورد را تقريباً در تمام متون عارفانة فارسي هم ديده           .20
شود و مـشابه يـك بـرق اسـت          حال واردي قلبي است كه يكباره به قلب سالك وارد مي          : گويند مي

كنند، دائمـي اسـت و       اما تأثيري كه اين احوال ايجاد مي      ... الاحوالُ كالبروق : جهد كه به سرعت مي   
  . در متون عرفاني قياس نهاد» مقام«توان با اصطلاح  مي
گـر از آن حالـت عرفـاني و           كه از قضا همين حالت آخـر يعنـي تـأثير پـذيرفتنِ شـخص تجربـه                 .21

 شـده،     ديني دانـسته   بودنِ تجارب  سرايت آن بر زندگي او، مطابق اصول پراگماتيكي، ملاك واقعي         
آن چيزي است كه تأثيرگـذار و داراي منفعـت و سـودمندي             » حقيقت«ها   زيرا  از ديد پراگماتيست    

  ). سخنراني دوم كتاب: 1386جيمز،  (باشد 
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51-78. 

، شمارة  9، سال   مجلة انديشة حوزه  ،    »شناسي ديني پلانتينگا   رفتبررسي مع «). 1382(االله   عباسي، ولي 
 . 302-205، صص 1-2

الزمـان فروزانفـر،      با تصيحات و حواشي بديع     ،  )مولوي (جلال الدين محمد بلخي   ). 1398(فيه مافيه   
 .زوار: ، تهران3چاپ 

 جيمز در بـاب تجـارب       نگاهي به ديدگاه ويليام   : نردبان تجارب عرفاني  «). 1384(قائمي نيا، عليرضا    
  .35شمارة ، كتاب نقد، »عرفاني

 .بوستان كتاب: ، قمتجربة ديني و گوهر دين). 1381(نيا، عليرضا  قائمي
، 2 ترجمة منـوچهر صـانعي دره بيـدي، چـاپ            ،دين در محدودة عقل تنها    ). 1388(كانت، ايمانوئل   

 .نقش و نگار: تهران

كوشش دكتر ابـوالفتح        به  ،ا، جلال الدين محمد بلخي    مولان ).1386 (شمس تبريزي ) ديوان(كليات  
 .پژوهش: ، تهران3، چاپ )الزمان فروزانفر براساس نسخة تصحيح شده بديع(حكيميان 
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 ترجمـة داود ميرزايـي،      ،)دانشنامة فلـسفة آكـسفورد    (نقد كانت بر متافيزيك     ). 1394(گرير، ميشل   
 .ققنوس: تهران

 .حكمت: اللهي، تهران رجمة حميدرضا آيت ت، دينفلسفة). 1384(گيسلر، نورمن 

: ، تهـران  40  شـرح كـريم زمـاني، چـاپ           ،مولوي، جلال الدين محمد بلخي    ). 1391 (مثنوي معنوي 
 .اطلاعات

، ژورنـال   »چيستي و تنـوع تجربـة عرفـاني از ديـدگاه مولانـا و ديـويس               «). 2019(مدني، سيد مسلم    
 . 90 – 67متافيزيك، صص 

 .24 - 20، صص 13، شمارة بازتاب انديشه، »تجربه ديني: اقتراح«). 1380(ملكيان، مصطفي 

 .نگاه معاصر: ، تهرانراهي به رهايي). 1381 (__________

ــافي ــالار   من ــاري، س ــي    «). 1384(ان ــاني در ادب فارس ــي و عرف ــة دين ــوم تجرب ــشي در مفه ، »پژوه
 . 40- 27، صص 23، شمارة )دانشگاه علامه طباطبايي(پژوهشي ادبي  متن

 .انتشارات طرح نو:  تهران،رسالة دين شناخت). 1378(راقي، احمد ن

  .2، شمارة حكمت معاصر، »تجربة عرفانيهاي  چيستي و ويژگي«). 1389(وكيلي، هادي 

:  ، ترجمـة عبدالحـسين آذرنـگ، تهـران         4  جلـد  ،غربتاريخ فلسفة   ). 1387(ديل، رجينالد    هالينگ
 .62 و 61ققنوس، صص

، 10، شمارة   خردنامه،    »دربارة تنوع تجربة ديني و عرفاني     : آگاهي كيهاني «. )1385(همتي، همايون   
 . 22-20صص

موسسه فرهنگي انتشاراتي   : ، ترجمة محسن ثلاثي، تهران    شناسي دين  جامعه). 1387(هميلتون، ملكم   
 .تبيان

 ، ترجمـه و تـدوين احـد فرامـرز         »تجربـه دينـي، روانـشناسي ديـن و الاهيـات          «). 1377(هود، رالف   
 .9 و 8، شمارة قبساتقراملكي، 

: زاده و ديگـران، مـشهد      االله كـريم    ترجمـة رحمـت    ،فلـسفة ديـن   ). 1386(ياندل، كيـت و همكـاران       
 .انتشارات دانشگاه علوم اسلامي رضوي

 .انتشارات بوستان كتاب:  قم،عرفان عملي). 1389(يثربي، يحيي 

، صـص  36 شمارة طلاعات حكمت و معرفت،ا،  »تجربة ديني از نگاه مولانا    «). 1396(يعقوبي، رضا   
43 – 48.  
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Abstract 
Religion, as one of the most important fields of knowledge, has different 
aspects, including the esoteric and inner fields. In modern mystical studies, 
esoteric or personal experiences about God are interpreted as “religious and 
mystical experience”. In this research, we will examine Molavi's perspective 
based on new theories that are in the field of mystical studies, and the main 
issue will be the search and analysis of Molavi's mystical experiences and 
their literary reflection in his expression. It seems that since Rumi possesses 
his own style and ideas in monastic mysticism, avocation mysticism, and 
theoretical mysticism, he has undoubtedly gone through vast mystical 
experiences and has artistically recreated these pure, complex, and 
astonishing experiences in the form of language and literary writing. 
Mowlavi's mystical and intuitive experiences have been revealed in his 
sonnets in a more unmediated and direct form, and with mediation in the 
layers of Masnavi's mystical allegories and in the situations that the powerful 
attractions of the discourse have brought the scope of his words to the 
unconscious realms. Some of Rumi's mystical experiences can be analyzed in 
terms of their form and structure of representation adopting the framework of 
William James' analyses of mystical experiences. In this research, we have 
examined the principle of experientiality in Rumi's works, particularly in the 
story of King and the Maid, based on James' theoretical framework, and we 
have shown its structural similarity with the experiences presented by James. 
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  چكيده
عطار شاعري است پر از اضطراب و درد كه حقيقت حيـات و هـستي انـسان را در                    

اضـطراب عطـار از   . دانـد  بـا مبـدأ آفـرينش مـي    سلوك و عروج معنوي براي پيوند  
ايـن  . شود و تا لحظة بازگشت و عروج روح ادامـه دارد           لحظة هبوط انسان آغاز مي    

هـاي دينـي،     اضطراب و دلهرة شاعر، فلسفي و خوديافته نيست بلكه مبتني بر آموزه           
سنت عرفاني و الگوها و قهرمانان مسير سلوك است كه خود عطار نيـز بـه روايـت           

اين مقاله به بررسي و تحليـل انـواع اضـطراب           . دگي و انديشة آنان پرداخته است     زن
در انديشه و آثار عطار با تكيـه بـر نظريـة اضـطراب وجـودي پـل تيلـيش بـا روش                       

حركـت عطـار در مـسير سـلوك بيـشتر مبتنـي بـر               . پـردازد   تحليلـي مـي    -توصيفي
و گنـاه آغـازين   اضطراب وجودي است تا جذبه و شوق كه نتيجة هبوط از بهـشت    

شـود و بـه سـاحت        اضطراب وجودي عطار بـه حـوزة سـلوك محـدود نمـي            . است
چگـونگي  . كنـد  زندگي فردي و اجتماعي و داستان هاي او  نيز گسترش پيـدا مـي              
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ها مبتني بر تحول دروني شديد در يك لحظه    بروز و ظهور اضطراب در اين داستان      
درونـي بـر اثـر عوامـل مختلـف          اين تحـول و انقـلاب       . و سپس توبه و جبران است     

هـاي داسـتان بـه        نحوة واكنش شخصيت  . كند انساني، قدسي يا طبيعي بروز پيدا مي      
. شـود  اي از پذيرش حـداكثري تـا انكـار كامـل آن را شـامل مـي                 اضطراب، گستره 

دليـل حـضور مـستمر در ذهـن شخـصيت و بازگـشت و                 اضطراب در آثار عطار بـه     
تـلاش بـراي غلبـه بـر      . شود ي خاصي منحصر نمي   تكرار مداوم آن، به موقعيت زمان     

گرايـي يـا پرفكشينيـسم       انديـشانه بـه كمـال       اضطراب با تعيين اسـتانداردهاي مطلـق      
  .دهد شود كه ساختار نهايي انديشة شاعر را شكل مي عرفاني و ديني منجر مي

هاي عرفـاني، پـل تيلـيش،         عطار نيشابوري، اضطراب، داستان    :هاي كليدي   واژه
  . نيزمينة دي

  

  مقدمه -1
هرگونه فشار رواني، . ريختگي و آشفتگي در وضعيت موجود است هم  احساس به1اضطراب

قراري و دلشوره كه بر اثر عوامل مختلف بيروني و دروني به انسان تحميـل                تنش، دلهره، بي  
جهت اضطراب اغلـب بـه سـمت آينـده اسـت و             . شود  اضطراب محسوب مي   ءشود، جز  مي

شود كه   انسان به اين دليل مضطرب مي     . بودن آن است   در همين زمانمند    تفاوت آن با ترس     
هاي احتمالي كه ايفا خواهد كـرد، بـه     آينده و نقشةكند و دربار وضعيت موجود را رها مي    

آيـد   هـاي او بـه وجـود مـي         اضطراب از توقع و انتظار فرد در رفتار و نقـش          . پردازد تفكر مي 
 حالت هيجاني ناخوشـايندي اسـت كـه بـا برانگيختگـي      اضطراب). 81: 1387آبادي،   شفيع(

 و انتطـار كـشيدن      ،هاي شـناختي، تـشويش و نگرانـي، احـساس گنـاه            لفهؤفيزيولوژيكي و م  
  ).79: 1390ساراسون، (الوقوع همراه است  قريباي  فاجعه

عامـل اضـطراب، دريافـت فـردي        : تواند به سه قـسمت تقـسيم شـود         تجربة اضطراب مي  
ايـن سـه بخـش     .(Kozusznik, 2015: 22)فـرد بـه عامـل اضـطراب     اضـطراب و واكـنش   

تواند با ايجاد يك خواست و دلهرة جـسمي و روانـي در         دهد كه مي   فرآيندي را تشكيل مي   
اين واكـنش بـه درك      . افراد آغاز شود و واكنشي احتمالي به اين دلهرة دروني شكل بگيرد           

اضـطراب   .)Sherman and Kilby, 2019: 63(آور بـستگي دارد   فـرد از عامـل اضـطراب   
                                                                                                    
1. anxiety 
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صـورت    هـا بـه اضـطراب بـه        واكنشاين  . هاي فيزيكي و ذهني مشخصي دارد      باليني واكنش 
علائم جسماني رفتاري و هيجاني از قبيل لرزش، تپش قلب، سـرخ شـدن چهـره، تعريـق، از                

خود شدن، لكنت زبان، پايين انداختن سر، گريستن، ناله كردن و سكوت نمود پيدا                خود بي 
   ).64: 1391شولتز، (كنند   مي

كنـد و    گاه ذهني شخـصيت را دچـار فروپاشـي مـي           هاي كلي و تكيه    اضطراب، شناخت 
. شود رفتن او از موقعيت وجودي كاذب به موقعيت وجودي حقيقي مي          ساز تعالي و فرا     زمينه

حـالاتي  ... آگـاهي، كـشمكش، شكـست، يـأس، ترديـد و      مرگ، گناه، رنج كشيدن، تـرس  
شوند و   وار مي   تند كه موجب درهم ريختن زندگي روزمره، يكنواخت و عادت         وجودي هس 

در ساحت انديشة عطار نيـز اضـطراب        ). 80: 1368بلاكهام،  (دهند   شناخت فرد را شكل مي    
گناه آغاز رشد و كمال انـسان اسـت كـه           . كليد اصلي براي سلوك و ارتقاي وجودي است       

ازات گناه كـه فـراق از محـضر حقيقـت مطلـق      شود و مج   به شجرة ممنوعه آغاز مي    تقرب  با  
طبـق نظريـة كـارل ياسـپرس، فيلـسوف          . كنـد  است، تا انتهـاي مـسيرسلوك ادامـه پيـدا مـي           

 است كه موجب كنـده شـدن انـسان از           1هاي مرزي   اگزيستانسياليست، گناه ازجمله موقعيت   
. كنـد   مـي  شود و انسان را وارد يك موقعيت جديد و بهتر          موقعيت منحط و فرسودة قبلي مي     

قرارگيري شخصيت در وضعيت اضطراب و بحران، بديهيات و قرارداد هاي ذهني را به هم               
  ).238: 1374ياسپرس، (كند  هاي خويش آشنا مي ريزد و او را به محدوديت مي

الوقـوع     باشد و سوژه را از يك خطر واقعي و قريـب           2تواند واقعي و طبيعي      اضطراب مي 
اما ممكـن اسـت در برخـي از مواقـع اضـطراب واقعـي               . ه كند آگاكه هنوز رخ نداده است،      

ممكن است شرايطي ايجاد شود كه فرد بر اثر اغراق، تعميم بـيش از حـد، اطلاعـات                  . نباشد
اصـطلاح    ، مـزاحم و بـه       هـاي خيـالي     نگري، دچار اضطراب    سويه و مطلق    نادرست، نگاه يك  

يل تعميم بيش از حد موضوع، بـا   در اين حالت فرد به دل.(Knaus, 2008: 14) شود 3انگلي
آميـزي    يك استدلال نادرست و استفاده از كلمـاتي مثـل هرگـز و هميـشه بـه شـكل اغـراق                    

اضـطراب  ). 36همـان،  . (كنـد  گيري نادرستي مـي  آفريند و نتيجه بار ذهني مي وضعيت فاجعه 
 امـا   شـود،  اضـطراب ناگهـاني بـه زمـان حـال مربـوط مـي             . تواند ناگهاني يا زمانمند باشد     مي

                                                                                                    
1. Boundary situations  
2. natural anxiety 
3. Parasitic anxiety 
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اضطراب زمانمند يا مزمن به سمت آينده گـرايش دارد و خطـر و تهديـدي پـيش رو را در                      
با اين حال نوعي از اضطراب هم به گذشـته مربـوط اسـت؛ فـرد بـا يـادآوري                    . گيرد نظر مي 

شود و براي رفع  نشده مضطرب مي رويدادهاي ناخوشايند، خطاها، جرم وگناه، و مسائل حل     
 :Butler and Nolen-Hoeksema, 1994(رود   فـرو مـي  1شناكيافسردگي در حالـت اندي ـ 

يابد كه در ادامة    نگر در شعر عطار نمود مي       نگر، حال و آينده      هر سه اضطراب گذشته    .)334
  .مقاله به آن اشاره خواهد شد

در مقام   ترين باري است كه انسان سنگين و رداضطراب در مركز عملكرد رواني قرار دا 
دليل تضاد بين غرايـز زنـدگي و مـرگ، احـساس اضـطراب              به  . روبروستگونه با آن    يك  

ــاب ــذير اســت اجتن ــا درجــه  و ناپ ــا ب ــي رخ مــي  رشــد تنه   دهــد  اي از درد و اضــطراب روان
)Freud, 1911: 56 .(  دانـد و ارتقـاي    عطار راز رشد انسان را در خراب شدن يا خرابـي مـي

بـا لفـظ آبـادي و آبادشـدن تعريـف      وجودي بعد از آن را طبق سنت عرفاني پيش از خـود،        
در اين مقاله، غير از غزليات، همة آثار عطاركه انتساب آنها بـه شـاعر قطعـي اسـت              . كند مي

. شـود   ، بررسـي مـي    )مختارنامه و   الاولياةتذكر،  الطير  منطق،  نامه  مصيبت،  نامه  الهي،  اسرارنامه(
 مختلــف هــاي طــور ريــشة اضــطراب وجــودي عطــار، عوامــل اضــطراب و واكــنش  همــين

 .ها به اين اضطراب تحليل خواهد شد شخصيت

  
  پيشينة پژوهش -2

 ةتوان به مقال    مي تنها.  ارتباط اضطراب و ادبيات پژوهش خاصي صورت نگرفته است         ةدربار
 اشاره كرد ) 1396 ( بيژني  آقاخاني ةنوشت» اضطراب در رمان زمين سوخته    ترس و هاي   جلوه«

هـا بـا تعـاريف        در اين مقاله برخي از شاهدمثال     . كه براساس نظريات شولتز طرح شده است      
در بخـش مقابلـه بـا اضـطراب، نويـسنده پـذيرش             . شـده همخـواني و مطابقـت نـدارد          مطرح

زني و سـركوب اضـطراب مطـرح كـرده اسـت كـه نادرسـت              اضطراب را ذيل عنوان واپس    
ه بـه   همچنين تعاريف شولتز دربارة اضطراب با مفهوم ترس متفـاوت اسـت و نويـسند              . است

هايي مشاهده  دقتي  هاي انگليسي نيز كم     در بخش معادل  . اي نكرده است    تفاوت اين دو اشاره   
هـاي    ، معـادل  »تراشـي و فرافكنـي      دليـل «يـابي بـراي مفـاهيم         براي نمونـه در معـادل     . شود  مي

                                                                                                    
1. Rumination 
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همچنـين بـراي همانندسـازي از معـادل     . جا ذكـر شـده اسـت      انگليسي در پيوست مقاله جابه    
cloning اين لغت بـراي همانندسـازي انـسان و         . ه شده است كه كاملاً نادرست است       استفاد

شـناختي نـدارد؛    رود و به هيچ وجه كاربرد روان     خدا در فلسفه و حكمت مسيحي به كار مي        
واكـنش  «در ذيـل عنـوان      . كـرد  اسـتفاده مـي    identificationبايـست از معـادل       نويسنده مي 

هاي تـرس    بررسي جلوه  «ةمقال. ريف آورده شده است   هاي ناهمخوان با تع      نيز معادل  »وارونه
 ادبيات دفـاع مقـدس و اضـطراب از    ةدر حوز) 1394( »و اضطراب در آثار ادبي ضد جنگ

انـواع ادبـي و     «مقالـة   .  قبلـي را دارد    ة همان سـاختار مقال ـ     كه همين نويسنده منتشر شده است    
 بـه روابـط بـين       )1388(نوشـتة گرجـي     » هاي بـشري بـا توجـه بـه آراء پـل تيلـيش               اضطراب

ــسان مــي   ــواع ادبــي در دوران تكامــل تــاريخ ان ــا بررســي  اضــطراب وجــود و ان ــردازد و ب پ
و » گنـاه «، اخلاقـي  »مـرگ «هاي روحي انسان در سـه سـاحت اضـطراب وجـودي            اضطراب

نظـر نويـسنده،     بـه . كنـد  نظريه تطور ادبي را تبيـين و تفـسير مـي          » معنايي  پوچي و بي  «معنوي  
دليـل ارتبـاط نزديـك انـواع ادبـي           بنـدي آن بـه     هـاي طبقـه    اع ادبي و ملاك    انو رقانون تطو 

شناختي حـاكم، سـنخ      با ملاحظات اجتماعي و روان    ...) حماسي، غنايي، تعليمي، داستاني و    (
هاي فرهنگي و اجتماعي غالـب بـر آن           خاص و گفتمان   ةها در دور   و تيپولوژي رواني انسان   

دلايـل ظهـور و   .  از سويي ديگر قابل بررسي اسـت سو و محتواي حاكم بر متن   عصر از يك  
هاي بعد و يا مرگ تـدريجي آن   بروز يك نوع ادبي در يك سده و امكان بقاي آن در سده        

شناختي و كشف گفتمـان غالـب بـر روحيـه و        تحليل روان  دربايد   را   و تولد نوع ادبي ديگر    
زه ارتبـاط اضـطراب و      تاكنون پژوهشي در حو   . وجو كرد   جستهاي همان دوره     روان انسان 

   .هاي عرفاني انجام نشده است داستان
  

   مباني نظري-3
بر خلاف اضطراب باليني كه به زندگي اين جهاني و امور روزمره مربوط اسـت، اضـطراب                 

مواجه شدن بـا اسـرار هـستي و نـاتواني           . گيرد وجودي، خود زندگي و معناي آن را دربرمي       
شناسانه خود ازطريق عقل، چرايي آفرينش، چيـستي          يانسان در يافتن پاسخ به سؤالات هست      

وجود، ناتواني در ادراك ماوراءالطبيعه، كاركردي نبـودن علـم در فهـم متافيزيـك، انتظـار                 
  . هاي وجوديِ انساني است ترين اضطراب عامل ايجاد مهم... مرگ و پايان جهان و

انـسان را مواجهـه بـا       پل تيليش، فيلسوف متأله اگزيستانسياليت، ريشة اضطراب وجودي         
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كه در آن موجودي از نيـستي       داند   ميحالتي  او اضطراب را به مثابه      . داند مرگ خويشتن مي  
 خودش  از مرگ  او پنهان دائم و  تأثير اين رويدادها بر آگاهي       شود و  مياحتمالي خود آگاه    

 تيليش لازمة خود بـودن و شـجاعت را متكـي كـردن آن بـه               . شود ميباعث ايجاد اضطراب    
ه فـرد و شخـصي تجرب ـ       منحـصربه  شـهود  در يـك      و ايـن اعتمـاد و ايمـان،        1داند خداوند مي 

  .)Tillich,1952: 163(. دشو مي

وجـود  «عطار بـه  . نقطة اشتراك انديشة عطار با تيليش، در اتكاي وجود به خداوند است 
نـد   در مخلوقـات اعتقـادي نـدارد، بلكـه هـستي حقيقـي را تنهـا از آنِ خداو                   »و بودن يا مـن    

. كند كه در وجود حقيقـي خداونـد فنـا شـود            داند و وجود انساني زماني حقيقت پيدا مي        مي
اضـطراب گنـاه در ديـدگاه عطـار         . هـايي دارد    اجزاي نظرية تيليش با انديشة عطـار شـباهت        

صورت نگرش خيامي و هم از ديـدگاه          اضطراب مرگ، هم به   . معادل اضطراب هبوط است   
معنايي، با دور افتادن از حقيقت مطلـق و           شود و اضطراب بي     ديني در شعر عطار منعكس مي     

شجاعت براي عطار در پافشاري براي حركت به كمال و          . كند ذات خداوند بازتاب پيدا مي    
  . شود هاي نفس مطرح مي ناديده گرفتن وسوسه

، ديگر فيلـسوف اگزيستانـسياليت، آزادي، امكـان و اختيـار انتخـاب را منـشأ                 كگوريرك
داند و آغاز اضطراب را بـه باورهـاي مـسيحيت     شناختي انسان مي جودي و هستي اضطراب و 

دستور خداوند به آدم براي نخوردن از ميوة ممنوعه و آزادي آدم براي عمل              . دهد پيوند مي 
گيري مفهوم گناه شد و همين گناه اختيار و انتخاب           به اين دستور يا نقض آن، موجب شكل       
 2 انـسان اسـت و او ايـن حالـت را سـرگيجة آزادي              هست كه سرچشمة اضـطراب وجـودي      

بـه مثابـه    اخـتلال، بلكـه    نـه يـك  اضـطراب از نظـر او  . )Kierkegaard,1981: 61(نامد  مي
طبـق ديـدگاه   . كنـد  فرصتي است كه امكان رشد فردي و خودآگـاهي انـسان را فـراهم مـي               

 و وابسته به هم  بودن و اضطراب وجودي بايد به عنوان نيروهايي مرتبط شجاعت كيركگور،
ــي    ــه م ــوند ك ــده ش ــق     دي ــاوي عمي ــوي خودك ــه س ــا را ب ــد م ــد   توانن ــدايت كنن ــري ه   ت

May,1950: 39)(.  خـود بـه آن   3تـرس و لـرز  نوع ديگر اضطرابي كه كيركگور در كتاب 
كيركگـور  . معرفت و ايمان و ابراهيم نماد آن اسـت        محصول  كند، اضطرابي است     اشاره مي 

                                                                                                    
  . مقايسه شود با مفهوم توكل در عرفان اسلامي.1

2. dizziness of freedom 
3. Fear and Trembling 
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ــان  ــسوار ايم ــراهيم را شه ــ1اب ــد ي م ــورانگيز   .دان ــوكلي ش ــا اضــطراب و ت ــراه ب ــاني هم  ايم
)Kierkegaard, 1983: 35(.         اضـطراب بخـشي از رابطـة او بـا خداونـد و بخـشي از ايمـان

ناپـذير و نـاتواني ايـشان         منشأ ثابت اضطراب براي شهسواران ايمان، سكوت اجتناب       ... است
  ).45: 1384كلنبرگر،(در تفهيم خويشتن به ديگران است 

ايمـان حـالتي    . انديشة عطار، همانند كيركگور، ايمان تنها راه تسكين اضطراب است         در  
اي بالاتر از باور دارد و اين ايمان اغلب با خرد وعقـل انـساني                 دروني و قلبي است كه درجه     

عطار همچون عارفان پيش از خود، ايمان را نه محصول تلاش انـسان، بلكـه               . سازگار نيست 
شود، اما عطار روايت هاي      روايت ايمان افراد به ايمان دروني منجر نمي       . داند توفيق الهي مي  

كند تا قوت قلب و حالت مـشوق مـوقتي           هاي مختلف تكرار مي     صورت  درپي به   ايمان را پي  
  .آن را پايدار كند

، وجود انسان را مقدم بـر ماهيـت او     2الوجود       ژان پل سارتر با كنار گذاشتن مفهوم واجب       
دانـد، بلكـه هـر فـردي را جداگانـه مـسئول        تنها بشر را مسئول وجود خويش مي هنداند و    مي

به دليل اعتقاد به تقدم وجود بر ماهيـت، انتخـاب و آزادي را              . كند تمام افراد بشر معرفي مي    
سـارتر  . كنـد  داند و اضطراب را محصول همـين آزادي عنـوان مـي           از صفات ذاتي انسان مي    

نسان پنهـان كردنـي نيـست و از بـين حجـاب هـا هـم تجلـي                   معتقد است اضطراب و دلهرة ا     
از ديدگاه وي هيچ راهـي بـراي فـرار از مـسئوليت نيـست،            ). 36: 1386سارتر، (خواهد كرد 

كرنـستن،  (زيرا مسئوليت از اجزاي ذاتي امور عالم و نتيجـة ضـروري حريـت انـسان اسـت                   
1350 :36.(  

الوجود معنا پيـدا      راي عطار با واجب   جهان ب . بين سارتر و عطار وجه تشابهي وجود ندارد       
عطار صرفاً در يك نقطه و آن هم در         . كند و خارج از اين تعريف گمراهي محض است         مي

شود و آن هم در لحظاتي است كه نه به عنـوان             پرسشگري و نه جواب به سارتر نزديك مي       
پاسـخ  . كنـد  يك عارف بلكه در مقام شخصي عادي از چرايي خلقـت و مـرگ سـؤال مـي                 

خواهـد   هاي دينـي و سـكوت در جـايي كـه نمـي              ايمان براساس آموزه  : عطار دوگونه است  
  .پاسخ ايماني و ديني بدهد

                                                                                                    
1. Knight of faith 
2. Necessary being 
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   بحث و بررسي-4
   اضطراب در انديشة عطار4-1

هاي دينـي    فرض اضطراب در ساحت انديشة عطار پنج سرچشمه اصلي دارد و براساس پيش           
شاعر را رقم » درد«ي اضطراب درنهايت   ها  اين سرچشمه . و سنت عرفاني قبل از خود اوست      

ايـن  . شـود  ناميـده مـي  » درد«شـناختي در شـعر عطـار     اضـطراب وجـودي و هـستي    . زننـد  مي
هـاي   هـاي زنـدگي شـاعر و شخـصيت       صورت مزمن و طولاني در همـة سـاحت     اضطراب به 

رد د«: نويـسد   مـي  الطيـر   منطـق كـدكني در تعليقـات        شفيعي. كند هاي او نمود پيدا مي     داستان
آمادگي روحي انسان است براي پـذيرفتن امـور ذوقـي و حقـايق روحـاني و چيزهـايي كـه                     

» تواند انگيزة كارهاي اساسي شـود و نيـروي حركـت سـالك بـه سـوي مقـصود گـردد                     مي
در مقابلِ اضطراب وجـودي، اضـطراب بـاليني قـرار دارد كـه              ). 28: 1380كدكني،    شفيعي(
طـور اختـصاصي      كنـد كـه بـه      يجانات بروز پيدا مي   آور انفجار ه    صورت ناگهاني و شوك     به
براي نمونه در حكايت مرد نانوا كه شبلي را نشناخت و به تقاضاي             . شود خوانده مي » تشوير«

  :شود او پاسخ نداد، مرد نانوا بلافاصله پس از شناختن شبلي، مضطرب مي
ــان     ــا بياب ــانوا ره ت ــد آن ن دوي

 به صد زاري به پاي او درافتاد    
                                             

  
    از آن تشوير پشت دست خايـان      
    به هر ساعت به دستي ديگر افتاد 

  )171: 1387 نيشابوري، عطار     (
علاوه بر كلمة تشوير، عطار از اصطلاحات عرفاني ديگـري از قبيـل خـوف، اضـطراب،        

اي و درهم تنيده و با انـدك اخـتلاف           نيز به صورت شبكه   ... خشوع، ترس، حيرت، هيبت و    
 . كند معنايي و كاربردي، براي توصيف اضطراب استفاده مي

  
   اضطراب هبوط4-1-1

لي حضور در بهشت اوليه و يگانگي با مبدأ آفرينش و سـپس هبـوط و جـدايي از                   خاطرة از 
اين تفكر در ميان عرفاي جوامع مختلف وجود        . هاي عرفاني است   مايه ترين درون  آن از مهم  

اي از روشـنايي اسـت        دارد و در ايران قبل از اسلام نيز مانويان معتقد بودند كه روح مـا ذره               
ير شده، ني دورافتاده از اصل خويش است و بايد به جايگـاه اصـلي               كه در كالبد تيرة تن اس     

شود؛  هبوط در ديدگاه عطار از دو زاويه نگريسته مي). 221: 1373 دستغيب،(خود بازگردد 
شـود، و هـم      هبوط هم ارتكاب گناهي بزرگ است كه موجب فراق انـسان از خداونـد مـي               
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ت دستور الهي مبنـي بـر نزديـك نـشدن بـه             عطار معتقد اس  . لازمة كمال و تعالي انسان است     
شجرة ممنوعه ارادة الهي براي ارتكاب گناه توسط آدم بود تا انسان با اين گناه مـضطرب و                  

  .بي قرار شود و اين درد اضطراب ماية رشد و حركت او به سمت كمال گردد
  
  

خواســتيم   مــا ز آدم درد ديــن مــي
او چو مـرد درد آمـد در سرشـت  
 لاجرم چون اهبطوش آمد خطاب

                                                   
  

 تــــا جهــــاني را بــــدو آراســــتيم
 پاك شد از رنگ و از بوي بهشت   

 پاي تـا سـر درد آمـد و اضـطراب           
  )385: 1387عطار نيشابوري،      (

تصور هبوط و مفارقت از بهشت ازلي و يگانگي آغـازين، در مقابـل احـساس بـودنِ در                   
اين تصور سالك را در اضطراب . هاي آثار عرفاني است مايه قفس دنيا، از فراگيرترين درون 

اي از افرادي كـه بـه        در اين نوع اضطراب، انسان بر اثر رويداد و حادثه         . برد  فرو مي  1جدايي
كنـد، جـدا    آنها دلبستگي داشته يا از اماكني كه نسبت بـه آنهـا تعلـق خـاطري احـساس مـي        

در ). Redlich, 2015(شـدگي اسـت    ركاضطراب جدايي دربارة تنهـا شـدن و ت ـ  . شود مي
ساحت انديشة عطار، هويـت و ماهيـت انـسان براسـاس حركـت و بازگـشت بـه وحـدت و                      

. كنـد  شدن به دنيا شـاعر را مـضطرب مـي          خطر فراموشي اين هويت و دلبسته     . يگانگي است 
بحران يا جستجوي هويـت، دورانـي اسـت         . نخستين نتيجة اين اضطراب بحران هويت است      

كنـد و    هاي خود تأمل مـي      ها، علايق و جهتگيري    ها، آرمان  در زمينة انتظارات، نقش   كه فرد   
 عطار هويت و ماهيت انـسان  ).Bishop,1997: 6(آزمايد  هاي مختلف هويت را مي صورت

اغلـب  . دانـد  را در تلاش براي بازگشت، جبران و يادآوري پيمان ازلي انسان با خداوند مـي              
  .شوند هاي عطار با تكيه بر همين يادآوري متحول مي استانيافته در د هاي تحول شخصيت

 

   اضطراب وابستگي4-1-2
تلقي عطار از هبوط به مثابه يك مأموريت و وظيفة ذاتي موجـب ايجـاد اضـطراب ديگـري                   

طـور موقـت    شود و آن فراموشي اين وظيفه و دلبستگي به زندگي اين جهان است كه بـه               مي
شـأن روح انـساني     وابـستگي بـه دنيـايي كـه آن را هـم     عطـار از تـصور   . در آن ساكن اسـت    

صـورت كلـي      هاي انساني در وابستگي كـه بـه        آگاهي از ضعف  . شود بيند، مضطرب مي   نمي
تـرين نتيجـة ايـن اضـطراب         مهـم . كنـد  شود، اضطراب شاعر را تشديد مـي       ناميده مي » نفس«

                                                                                                    
1. separation anxiety 



 ...رحماني كرويق و  / انواع اضطراب در انديشه و آثار عطار / 166

 فراموشي مأموريت ترين تعلق خاطر دنيوي را با احساس گناه دائمي است كه شاعر كوچك     
هاي ديني و قرآني نيز در تـشديد ايـن           در كنار اين عوامل، آموزه    . داند ازلي خود مرتبط مي   

احـساس نظـارت دائمـي از طـرف خداونـد و وعـدة عـذاب در              . اضطراب تأثيرگذار هستند  
 تفكري كه دائماً متوجه يك سو است؛احساس نظر الهـي           .دارد قيامت ذهن او را مشغول مي     

بـرتلس،  (ب كردار بندة خويش است و آمادگي صادقانه براي قرباني شدن و شـوق               كه مراق 
واكنش عطـار بـه ايـن اضـطراب، انكـسار و عجـز در مقابـل خداونـد اسـت كـه                ). 9: 1388

  :كند صورت اعتراف به گناه، طلب عفو، دعا و اضطرار نمود پيدا مي به
  
  

ــالمين درمانـــده    ــه العـ ــا الـ ام   يـ
دست من گير و مـرا فريـاد رس  

  خونم از تشوير تو آمد به جوش  
 هــاي مــرا  عفــو كــن دون همتــي
 رخـونم آر  يك نظـر سـوي دل پ      

                                                  

  

 ام غرق خون بر خشك كشتي رانده
 دست بر سر چند دارم چون مگـس      
 ...نــاجوانمردي بــسي كــردم بپــوش

ــي   ــن ب ــو ك ــي مح ــرا  حرمت ــاي م  ه
ــرونم آر   ــه بيـ ــن همـ ــان ايـ  وز ميـ

  ) 30: 1388، بوريعطار نيشا        (
اي  زمانـه . اما يكي ديگر از دلايل اضطراب وابستگي، انزجار دروني از جامعة خود است       

 ةجامع ـ. ش شـده اسـت  گـزار  سامان بي و آشفته بس روزگاري زيست، عطار در آن ميكه 

 هـاي  نابـساماني ويژه خراسان بزرگ از اواسط قرن پـنجم تـا اوايـل قـرن هفـتم بـا        و به ايران
تر و   كرد؛ ازجمله فتنه و كشتار غزان كه از جهاتي بسيار سخت           فراواني دست و پنجه نرم مي     

طين لاهـاي س ـ   مله مغول ارزيابي شده است، تاخت و تاز خوارزمـشاهيان، جنـگ           جتر از  تلخ
هـاي مكـرر و     نقيب علويـان، قحطـي  ةسوزي بازار عطاران به وسيل نيشابور، آتشة  غور، زلزل 
ــاري ــي   بيم ــاي ناش ــتگاه      . از آنه ــساد در دس ــواع ف ــت و ان ــل و خيان ــار، قت ــصر عط در ع

  ).107: 1400صفا،  (خوارزمشاهيان به اوج خود رسيده بود
  
  اضطراب سلوك4-1-3

طبق ديدگاه عطار، مسير سلوك داراي هفت مرحلة اصلي است كه تمامي اين مراحل پر از                
براي حركـت در ايـن مـسير         اضطراب مرغان    الطير  منطقدر داستان   . سختي و دشواري است   

هاي مرغان   هدهد در اين داستان به ترديدها و اضطراب       . پرخطر به تصوير كشيده شده است     
اضطراب . كند هاي آن اشاره مي    دهد و در عين حال به اين هفت مرحله و دشواري           پاسخ مي 
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هـاي زمينـي از روي ناآگـاهي و جهـل اسـت،              مرغان دربارة مرگ، گناه، نفس و دلبـستگي       
  .كه اضطراب هدهد از روي معرفت و حيرت در عظمت سيمرغ است حاليدر

گفت ما را هفت وادي در ره است    
 بــاز نايــد در جهــان زيــن راه كــس
 چون نيامد بـاز كـس زيـن راه دور    

                                                     

  
 چون گذشتي هفت وادي درگه است  
ــس   ــاه ك ــنگ آن آگ ــست از فرس  ني
ــبور    ــي اي ناص ــدت آگه ــون دهن  چ

 ) 166: 1388، عطار نيشابوري   (       
      

ي تمامي اين هفت مرحله از ديدگاه عطار پر از اضطراب و نگراني است و هـيچ تـضمين                 
  :براي موفقيت در طي آنها وجود ندارد

  
  

ــد  ــاگون بديـ ــدهزاران راه گونـ  صـ
دويـد   چخيـد و مـي     طپيـد و مـي     مي

 گر به پايان رفت شد پيشان ز دست  
 ره به پيشان بردنش امكـان نداشـت       

                                                      

  

ــزم پرخــون بديــد   ...صــد هــزاران قل
 ...پريــد بيــرد و مــي كــشيد و مــي مــي

 ور به پيشان رفت شد پايـان ز دسـت     
 زانكه هيچ اين ره سر و پايان نداشت    

  )167: 1386، عطار نيشابوري         (
سير سـلوك، دو عامـل ديگـر نيـز اضـطراب شـاعر را تـشديد                 هـاي م ـ   علاوه بر دشواري  

عطـار شـاعري اسـت جبرگـرا كـه فاعليـت را منحـصر بـه ارادة الهـي                    . قضا و گناه  : كنند مي
در اعتقاد عطار همة امور و حوادث جهان براساس نقشة قبلي طراحي شـده اسـت و     . داند مي

ملكرد انـسان براسـاس جبـر و        فعل بنده موضوعيتي در جريان امور جهان ندارد، بلكه كل ع          
  :ارادة الهي است و اختيار او جنبه ظاهري دارد
 هر آن چيزي كه دي اندر ازل رفت

                                                      
   فلك امروز آن را در عمل رفـت      

  )144: 1392، عطار نيشابوري  (    
امكـان  .  همين جبرباوري، شاعر در مسير حركت و سلوك خود مضطرب اسـت            به دليل 

عطـار طبـق سـنت      . داند وقوع هر حادثه، آزمون، بلا و مانعي را در مسير حركت محتمل مي            
هـاي   داند و معتقد اسـت كـه جـان    عرفاني بلا و آزمون را لازمة سلوك و پيوستن به حق مي      

  :اند شت و دوزخ ترجيح دادهآدميان قبل از آفرينش اين بلا را به به
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يـد يخطاب آمـد كـه گـر خواهـان ما         
همي چندان كـه مـوي جـانور هـست         
ــاران   ــره ب ــه دارد قط ــدان ك ــر چن دگ

ــيشوفــزون   رنــج و بــلا مــن از آن ب
خــسك ســازم هــزاران آتــشين بــيش 

هـا خطـاب حـق شـنيدند        چو آن جان  
ــاد  ــا فـــداي آن بـــلا بـ كـــه جـــان مـ

  

ــواع بلا    ــان انـــ ــه خواهـــ ــديهمـــ يـــ
هـــسترا شـــمر ابـــان يـــگ بيردگـــر 

ــساران    ــرگ شاخ ــه ب ــدان ك ــر چن دگ
ــزم   ــرو ريـ ــاريفـ ــن  نثـ ــما مـ ــر شـ  بـ

در هـر زمـين پـيش    هـر زمـان   تـان  منه ـ
ــشيدند  ــي بركــ ــادي خروشــ ازان شــ

 بـاد  مـا خواهي ب   آن تو مي   ما تو هرچ  ه  ب
)  235: 1387، عطار نيشابوري             (

  
   اضطراب وصال4-1-4

از نگـاه عطـار، بارگـاه الهـي مـستغني از      . ال اسـت آخرين مرحلة اضطراب شاعر لحظة وص ـ    
بـه  . عبوديت بنده است و عبادت و رياضت و مجاهده دليل بر رستگاري بعد از مرگ نيست        

كند، هرگـز محقـق نـشود و         بيني مي  همين دليل ممكن است شرايطي كه سالك آن را پيش         
تـوان   ين اضـطراب مـي    باتوجه به اشعار عطار، دو علت اصلي براي ا        . آور است     اين اضطراب 

هـاي درونـي شـاعر از كيفيـت عمـل و كـردار خـود در زنـدگي دنيـا و                       اول پرسش : نام برد 
ابهـام در   .  و دوم استغناي معشوق ازلي از عاشقان خود        ،چگونگي حركت او در مسير كمال     

طور نبـود امكـان       رضايت يا نارضايتي خداوند، ارتكاب خواسته يا ناخواسته گناهان و همين          
  :كند ت براي جبران شاعر را مضطرب ميبازگش

ــي     ــشكل م ــار م ــزا ك ــد   عزي نماي
 ز خوف عاقبت هر كه خبر يافت

                                                  
  

 نمايـــد ولـــيكن خلـــق غافـــل مـــي 
 بنوَ هـر لحظـه انـدوهي دگـر يافـت          

 )331: 1387، عطار نيشابوري        (
رسـد كـه نقطـه     در صورت رضايت خداوند از عملكرد سالك، او به نفـس مطمئنـه مـي            

ايي منجـر بـه     اضطراب وصال و ابهام و نبود اطمينان در سرنوشـت نه ـ          . مقابل اضطراب است  
  .شود گرايي و تعريف استانداردهاي بسيار بالا و دشوار براي سالك مي وسواس كمال

 به معنـاي تمايـل بـه نارضـايتي از هرچيـز ناقـصي اسـت كـه بـا معيارهـا و                        1گرايي كمال
گرايـي شـامل تعيـين اهـداف         كمـال . شده مطابقت نداشته باشـد      استانداردهاي از پيش تعيين   

                                                                                                    
1. perfectionism 
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ــه عــالي و اســتاندارده ــالايي اســت كــه ب ــدا كــرد   ســختي مــي اي ب ــه آنهــا دســت پي   تــوان ب
)Knaus, 2008: 166(.زهـدي  . گرايانه دارد  عطار در مسير سلوك به شدت وسواس كمال

صـورت    كشد، زهد حـداكثري اسـت كـه در نهايـت حـد ممكـن بـه                 كه عطار به تصوير مي    
ه شـكم نمـود پيـدا    زندگي در غار و خاكسترنشيني، خوردن برگ درختان و بستن سـنگ ب ـ      

عشق نيز براي عطار جز با رسيدن به حد اعلاي خود كه جان سپردن در راه معشوق             . كند مي
حتي طلب عفو و بخشش هم با تر شدن زمين از شدت گريـستن و               . كند است، معنا پيدا نمي   

گرايـي و اعمـال      ايـن نـوع كمـال     . هـا ميـسر اسـت       نابينايي بر اثر شدت گريه و ريخـتن مـژه         
تـرين انحـراف از هنجـار       كـه كوچـك     شود، طـوري   اردهاي بالا منجر به اضطراب مي     استاند
گرايي اشكال مختلفـي از اضـطراب    كمال. شود شده گناهي بزرگ و فاجعه قلمداد مي        تعيين

كه بين آنچه انتظارش را داريـم و آنچـه            هنگامي. گيرد و بسياري از حالات مشابه را دربرمي      
  .)Fleet,1998: 249(شود  شته باشد، اضطراب ايجاد ميدر توان ماست فاصله وجود دا

اعتنـايي از طـرف    صـورت دقيـق بـا بـي      اضطراب وصـال بـه  الطير منطقدر انتهاي داستان    
مرغـان پـس از طـي مـسير         . شـود  هاي مرغان مـنعكس مـي        نسبت به مجاهدت   سيمرغبارگاه  

ي مطلق و اظهار استغنا از      اعتناي رسند، اما با بي    پرمشقت و دشوار سلوك به بارگاه سيمرغ مي       
  .شوند طرف درگاه مواجه مي

  
  
  

گفت آن چاووش كاي سرگشتگان  
ــان   ــه در جه ــيد ور ن ــما باش ــر ش گ
از شما آخـر چـه خيـزد جـز زحيـر  
 زان سخن هر يك چنان نوميـد شـد        

                                                      
  

 همچــو گــل در خــون دل آغــشتگان
ــان     ــن جه ــاه اي ــق پادش ــت مطل  اوس

ــر     ــشتي حقي ــد اي م ــس گردي ــاز پ  ب
 كــان زمــان يــك مــرده جاويــد شــد 

 )209: 1388، عطار نيشابوري     (     
  
   اضطراب مرگ4-1-5

زندگي طور كلي يك پديدة جهاني و عادي است كه تقريباً همة افراد در  اضطراب مرگ به
تنها اضـطراب خوديافتـه و   . )Lehto and Stein, 2009: 24(كنند  آن را درك و تجربه مي

عطار دو رويكرد متفاوت نسبت بـه مـرگ دارد و هـر             . شخصي عطار اضطراب مرگ است    
رويكـرد نخـست، نگـاه بـه مقولـة          . قراري شاعر همـراه اسـت      دور رويكرد با اضطراب و بي     

در اين حالت، اضطراب شاعر بيشتر دربارة  .  اعتقادي است  هاي ديني و   مرگ براساس آموزه  
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لحظة قيامت و حـشر، نامـة اعمـال، ملاقـات بـا خداونـد، تعيـين        . حوادث بعد از مرگ است  
اي فراتـر از      تر از همه اضطراب لحظـة وصـال كـه دلهـره            سرنوشت و بهشت و جهنم، و مهم      

دهـد و    و جهنم تـرجيح مـي     عطار رضايت خداوند را بر بهشت       . شدن است  بهشتي و جهنمي  
در داسـتان سـفيان نـوري، شخـصيت         . ترين اضطراب او مردود شدن نزد خداوند اسـت         مهم

  : شود پس از آگاهي يافتن از مردود شدن در بارگاه الهي مضطرب مي
  
  
  
  
  
  

ــدار   ــد پدي ــرگ او آم ــت م ــو وق چ
ــطرابي در درونـــش   ــت اضـ ــه غايـ بـ
همـه جـان و دلـش بـر آتـش رشـك  

 بدن لرزنده چون بـرگ  طپان جان در  
بدو گفتم كه شيخا اين چه حال است  

ام مــن   بـه پنجــه سـال در خــون گـشته   
ــايي   ــردود م ــو م ــد كــه ت  خطــاب آم

                                                         
  

ــي   ــدم مـ ــالينش شـ ــه بـ ــدمش زار بـ  ديـ
ــون    ــيد همچ ــي جوش ــونش هم ــر خ  بح

 يـك مـژه صـد صـد دانـه اشـك             به يـك  
 دلــــش را نااميــــدي بــــر در مــــرگ   
 زبـــان بگـــشاد كايمـــان در زوال اســـت 

ــشته   ــرگ آغـ ــغ مـ ــون از تيـ ــن كنـ  ام مـ
 بــــرو يــــارا كــــه تــــو مــــا را نــــشايي 

  )333: 1387، عطار نيشابوري   (           
است و در حوزة فلسفه وجودي و نگاه        اما رويكرد دوم عطار به مقولة مرگ، فرامذهبي         

چيستي و ماهيت مرگ دليل تولد و مـرگ و اينكـه بعـد از    . شود  به جهان تعريف مي  خيامي
 1اضـطراب مـرگ  . دهـد  آن چه خواهد شد، بعد ديگري از اضطراب مرگ را نمـايش مـي  

ترس غيرعادي و عظيمي است درباره مرگ كه با احساس وحشت و اضطراب دربارة لحظه             
عطـار در  ). Rice, 2009(يا هر چيزي كه بعد از آن اتفاق خواهد افتاد، همـراه اسـت   مرگ 

داستان پسر هارون و زبيده اين اضطراب و وحشت از مـرگ را از زبـان خـادم درگـاه و در                      
  :كشد وجود شخصيت داستان به تصوير مي

  
  

پـــسر پرســـيد آن ســـاعت ز خـــادم  
جوابش داد كان جسمي كه جان يافت  
ــي   ــامي و خاصـ ــرگ را عـ ــد مـ  نباشـ

  
  

ــست لازم؟   ــه خلق ــر هم ــردن ب ــه م  ك
ــت    ــان ياف ــد ام ــرگ نتوان ــت م  ز دس

  كــس را خلاصــيكــزو ممكــن نــشد
 )316: 1387، عطار نيشابوري           (

كنـد و از شـهر       شخصيت داستان بعد از شنيدن اين سخنان، از شدت اضطراب فـرار مـي             
  :شود خارج مي

                                                                                                    
1. thanatophobia 
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نخفت از هيبت مرگ   همه شب مي  
 به وقت صبحدم بگريخت از شـهر      

                                                     
  

 لرزيد چون برگ     شكسته شاخ مي  
     به ترك لطف گفت از هيبت قهر      

  )316: همان                          (
طراب رويكرد اول نسبت بـه مـرگ بـا تـسليم            دهد، اض  بررسي دقيق آثار عطار نشان مي     

يابـد امـا     شدن به رضاي الهي، تهذيب صـفات انـساني و محـو رذايـل اخلاقـي تـسكين مـي                   
، بـه سـه     نامـه  الهـي عطـار در ابيـاتي از       . مانـد  اضطراب رويكرد دوم به مرگ بدون پاسخ مي       

  :كند هاي خود اشاره مي مرحله از اضطراب
  
  
  
  
  

  دانم كه درمانم چه چيـز اسـت        نمي
ــدارد چــاره ايــن بيچــاره خــويش   ن
از آن سرگشته و گـم كـرده راهـم  

كس   خويش و بي از آنجا كامدم بي  
اگر آنجا رسـم ور نـه در آن سـوز  
 اگـــر پـــايم در ايـــن منـــزل بمانـــد

  
  

دل من چيست يا جانم چه چيز است       
ــويش   ــواره خــ ــاهمواري همــ  ز نــ
 كــه هــر ســاعت كنــار دايــه خــواهم 
ــس    ــتم ب ــن دول ــم اي ــا رس ــر آنج  اگ

 گردم از حيرت شب و روز به سر مي  
ــد    ــل بمانـ ــردد گـ ــاچيز گـ ــم نـ  دلـ

  )254: 1386وري، عطار نيشاب        (
   

  هاي عطار  عوامل اضطراب در داستان4-2
هاي تاريخي بـراي بـه تـصوير كـشيدن            هاي تيپيك و هم از شخصيت       عطار هم از شخصيت   

هـا بـر اثـر دخالـت عامـل خـارجي يـا               اين شخصيت . گيرد اضطراب وجودي انسان بهره مي    
ز نظم و سكون اولية ذهنـي حيـات و سرنوشـت            شوند و با خارج شدن ا      دروني مضطرب مي  

هاي عطار به چهار گـروه   با بررسي كلي، عوامل اضطراب در داستان      . شود آنها دگرگون مي  
  .شود  زير تقسيم مي

  
   عوامل متافيزيك و قدسي 4-2-1

عوامل اضطراب آور قدسي و متافيزيكي مانند خدا، شيطان، فرشتگان، جن، ارواح، غـول و               
هـاي   شـوند و بـا كـنش       خواب و هم در بيداري بر شخصيت داستان ظـاهر مـي           پريان هم در    

كلامي يا غيركلامي و حتي با صرف حضور خود، شخصيت را در موقعيت اضـطراب قـرار                 
صـورت خـاص و مـشخص ماننـد شـيطان، عزرائيـل و كالبـد                  اين عوامل گاهي بـه    . دهند مي

ت خاصـي ماننـد هـاتف،    اخروي افراد و گاهي بدون داشتن خـصوصيت و اسـم و مشخـصا    
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براي نمونه در يكـي  . كنند نداي آسماني و چهره اثيري در خواب در داستان حضور پيدا مي           
شود و پس از نگاه تنـد       مردي وارد مي  . ها، عزرائيل در پيشگاه سليمان نشسته است       از داستان 

  :ندك شود و از سليمان درخواست فرار به نقطة ديگري را مي عزرائيل به او مضطرب مي
  
  

ــه در شــد   ــيش او ب ــد پ چــو او را دي
سليمان را چنين گفت آن جوان زود  

ــايي   ــه ج ــن جايگ ــرا زي ــرد دورم   ب
                                                       

  

 جـــوان از بـــيم او زيـــر و زبـــر شـــد
 كه فرمان ده كه تا ميغ اين زمان زود        
 كــه گــشتم از نهيــب مــرگ رنجــور 

 )188: 1387، عطار نيشابوري          (
و دارند كه در نسبت بـا آنهـا تعريـف           هايي    قدسي خود زيرمجموعه   عوامل متافيزيك و  

اي از  براي نمونه فضيل عياض هنگام راهزني با شنيدن آيـه . شوند جزء همين دسته تقسيم مي  
قـراري موجـب تغييـر سرنوشـت و عملكـرد او              شـود و ايـن بـي       قرار مي  قرآن مضطرب و بي   

اين آيت به   . خواند وان يكي قرآن مي   در ميان كار  . گذشت يك شب كارواني مي   «: شود مي
  ).75: 1385، الاولياةتذكر(» الم يأن الذين آمنوا ان تخشع قلوبهم: گوش فضيل رسيد

  

   عوامل طبيعي4-2-2
ازجملـه مـواردي هـستند كـه در         ... حيوانات، درختان، آسمان و زمين، عناصـر چهارگانـه و         

تـر اينكـه گـاه        نكتة مهم . كنند هاي خود شخصيت را مضطرب مي      هاي عطار با كنش    داستان
 و گفتگوي سالك با اين عناصر نيز بر اثـر عـاملي            نامه  مصيبتخود اين عوامل همانند كتاب      

شود؛  از عوامل طبيعي به دو صورت در داستان استفاده مي. شوند تر مضطرب مي برتر و عالي
شخصيت داستان زبان   روح    بخشيدن به غير ذي    مدارانه يا جان   اي انسان  صورت استعاره   گاه به 

  .كند گشايد و با كنش خود شخصيت اصلي داستان را مضطرب مي به سخن مي
يعنـي بخـشيدن صـفات و خـصايص      1نگـاري يـا تـشخيص       مدارانه يا انـسان     استعارة انسان 

 بـدين معنـي كـه       ؛روح يـا امـور انتزاعـي        انساني به اشيا و مظاهر طبيعت و موجودات غيرذي        
هـاي انـساني را    نساني تصور كند و صفات يا اعمال و احـساس    شاعر براي آنها خصوصيات ا    

). 70: 1376ميرصـادقي، (به آنها نسبت دهد و به اين ترتيب به آنها حـس و حركـت بخـشد                  
بـراي نمونـه كـل داسـتان        . شـود  صورت فابل طراحي و روايـت مـي         گاهي نيز كل داستان به    

  .شوند امعه انساني محسوب مي داستان پرندگاني است كه نمادي از انسان و جالطير منطق
                                                                                                    
1. personification 
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ايـن عوامـل هـم بـه صـورت          . كنند عوامل طبيعي با زبان حال در داستان ايفاي نقش مي         
دهند و هم در مقام يك نمـاد، تـصويري از انـسان               آموزة عرفاني خاصي را تعليم مي      تمثيلي

  عطار حضرت علي با آسيب ناخواسـته بـه يـك    نامة  الهيدر  . خصوصي هستند   در موقعيت به  
مورچه با تقلاي خود اضـطراب      . شود هاي ضعيف است، مضطرب مي     مورچه كه نماد انسان   
  :دهد ايشان را افزايش مي

  
  

رفت روزي گرمگاهي   علي مي 
زد پـا و دسـتي   مگر آن مور مي   

 بپرسيد و به غايت مضطرب شد  
ــاد    ــدام افت ــر ان ــرزه ب ــي را ل  عل

                                                

  

 ــ ــور راه ــر م  يرســيد آســيب او ب
 ز عجزش در علي آمـد شكـستي       
 چنان شيري ز موري منقلـب شـد       
ــاد  ــير حــق در دام افت ــوري ش  ز م

 )149: 1387، عطار نيشابوري     (
  
   عوامل انساني4-2-3

هـاي اجتمـاعي و مـشاغل، معـشوق، دشـمن،            عوامل انساني نيز مانند پادشاه، درباريان، تيـپ       
هاي خود شخـصيت داسـتان را مـضطرب     ا و كنشه با خلق موقعيت... دوست، مرشد،  پير و  

هاي او را فراهم   طور محدوديت   كنند و زمينة آگاهي او به شكننده بودن موقعيت و همين           مي
هاي دختر ترسا   پوشي  ها و روي   براي نمونه در داستان شيخ صنعان، بر اثر رخ نمايي         . كنند مي

اين بحران موجـب    . گيرد ميآور قرار     شخصيت داستان در يك موقعيت بحراني و اضطراب       
  :شود تعالي شخصيت، شكست و بازسازي او مي

  
  
  

ــويش   ــع روي خ ــر برق ــود از زي ــون نم چ
ــرد   ــيش ك ــر در پ ــا نظ ــيخ آنج ــه ش گرچ
ــاد   ــاي اوفت ــر پ ــه كــل از دســت و ب ــد ب ش
ــد     ــابود ش ــر ن ــه س ــر ب ــودش س ــه ب ــر چ  ه

                                                                 
  

 بــست صــد زنــارش از يــك مــوي خــويش 
 عــــشق ترســــازاده كــــار خــــويش كــــرد
ــاد    ــاي اوفتـ ــر جـ ــود و بـ ــش بـ ــاي آتـ   جـ
 زآتـــش ســـودا دلـــش چـــون دود شـــد    

  )75: 1388، عطار نيشابوري                    (
                                         

   عامل انفسي و دروني4-2-4
. حي و ذهني خود شخصيت نيز در ايجاد اضطراب مـؤثر اسـت            عوامل دروني و آمادگي رو    

آوري وجود ندارد و شخصيت صرفاً با يـادآوري   گونه عامل اضطراب   گاهي در داستان هيچ   
ــسئله   ــاره م ــا تفكــر درب ــي خــاطره ي ــضطرب م ــتان در  . شــود اي م ــين شخــصيت داس همچن
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ن موجـب   كنـد و اي ـ    هاي خاصي برداشت شخصي از وقـايع و عناصـر مختلـف مـي              موقعيت
اين نوع اضطراب يا بر اثر برداشـتي سـوبژكتيو از محـيط اطـراف و يـا                  . شود اضطراب او مي  

درواقع محيط و عوامـل مختلـف       . شود هاي قبلي ايجاد مي     براساس برداشتي خاص از آموزه    
ــه ــسان، ب ــه در . كننــد طــور غيرمــستقيم، شخــصيت را مــضطرب مــي  طبيعــي و ان ــراي نمون ب

بلي مشغول االله االله گفتن است كه جواني دربارة چرايي نگفتن تهليل ي عطار، شالاوليا ةتذكر
ايـن  . گويـد  پرسد و شبلي اضطراب خود را از كامل نگفتن لا اله الا االله به آن جـوان مـي             مي

گفت االله    روزي مي  يك«: اضطراب دروني است و عامل خارجي در آن نقش مستقيم ندارد          
 شبلي آهـي بـزد و       ؟دل گفت چرا لااالله لااالله نگويي      خته جواني سو  .راند  بسي بر زبان مي    .االله

 كه چون گويم لاو باالله نرسيده نفـسم گرفتـه شـود و دروحـشت فـرو                  ترسم  گفت از آن مي   
  ).542:1385، عطار نيشابوري  (»جوان كار كرد بلرزيد و جان بداد شوم اين سخن در آن

  

   واكنش به اضطراب4-3
زمينـة تعليمـي و سـاختار          ارتباط مستقيمي بـا پـيش      ها واكنش به اضطراب از سوي شخصيت     

هـاي خاكـستري بـا عملكـرد منفـي كـه             شخـصيت . عقيدتي، سياسي و اجتمـاعي آنهـا دارد       
انـد، در مقابـل اضـطراب        هاي اعتقادي و ديني را در گذشته آموختـه و تجربـه كـرده              آموزه

كـه در اغلـب       طوريشوند؛   حاصل از مواجهه با امر قدسي و متافيزيكي منقلب و متحول مي           
هـاي اجتمـاعي    بررسي وضعيت شخـصيت . شود اوقات سرنوشت و حيات آنها دگرگون مي      

هـا هنگـام    گاه اين شخصيت. همانند رعايا و مردم عادي حاكي از دو رويكرد متفاوت است      
در ايـن   . شـوند  مواجهه با اضطراب حاصل از برخورد با عناصر و مراكز قدرت مضطرب مي            

در . كننـد  ت همچون پادشاهان، با چهرة مثبتي در داستان حضور پيدا مـي           مواقع، عناصر قدر  
هــاي عــادي  رويكــرد دوم، خــود ايــن مراكــز قــدرت و نماينــدگان آن از ســوي شخــصيت

يكـي از دلايـل اضـطراب       » هيبـت «. كنند هاي خود را اصلاح مي     شوند و كنش   مضطرب مي 
هـاي   ظمتي است كه سـوژه   هيبت صفت بزرگي، شكوه و ع     . ها در آثار عطار است     شخصيت

براي نمونه . مند هستند  طور ذاتي از آن بهره      انساني، قدسي و حتي عوامل طبيعي يا انتزاعي به        
داراي هيبـت   ... هايي همچون پادشاه، مراد و پيـر، مـسير سـلوك، مـرگ، فرشـتگان و                 سوژه

ار عطار معشوق نيز در آث. شود قرار مي هستند كه شخصيت در مواجهه با آنان مضطرب و بي         
مفهـوم هيبـت قرابـت و       . شـود  داراي هيبت است و اين هيبت زير مفهوم زيبايي تعريف مـي           
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مقابـل   والايـي نقطـه  . در فلسفة كانـت و و بـورك دارد   »1والايي«همانندي بسياري با مفهوم 
ــت         ــر اس ــورد نظ ــوژه م ــك س ــي ي ــت و بزرگ ــكوه و عظم ــه در آن، ش ــت ك ــايي اس   زيب

)Clewis, 2009: 34(. عرفاني هم هيبت زيرمجموعه صفات جلاليه الهي است در فرهنگ 
هيبت يا ترس و بيم؛ تـرس و بـيم از بزرگـي و              . شود كه در مقابل صفات جماليه تعريف مي      

چون خدا به شـاهد جـلال بـه دل    . عظمت در نزد صوفيان، مشاهده جلال خدا در قلب است  
  )801: 1375سجادي، (بنده تجلي كند، نصيبت دل هيبت بود و هيبت درجة عارفان است 

  

 2پذيرش اضطراب 4-3-1

پذرش بـا انفعـال     . پذيرش به معناي رضايت به اضطراب و عمل به خواست دروني آن است            
پـذيرش يعنـي    . طور منفعلانه و سرگردان عمل كنيم       پذيرش اين نيست كه به    . متفاوت است 

ل نـاراحتي،   گونه كه هـستند؛آمادگي و انعطـاف ذهنـي بـراي تحم ـ             مشاهدة رويدادها همان  
تـوانيم گـسترش بـدهيم يـا بهبـود            در حالـت طبيعـي روي هـر آنچـه مـي            .اضطراب و ترس  

توانيم موقعيت منفي و ناخوشايند را تغيير دهيم، خود را           كنيم و اگر نمي    ببخشيم، تمركز مي  
ــا آن ســازگار مــي  ــيم  ب ــذيرش اضــطراب در شخــصيت . )Knaus, 2008: 78(كن هــاي  پ

شخـصيت  . شـود   توبه و رضـايت بـه قـضاي الهـي مـنعكس مـي              صورت  هاي عطار به   داستان
شود و امـورش را بـه        تواند آن را تغيير دهد، تسليم مي       داستان در برخورد با مواردي كه نمي      

  .كند نيروي برتر و صاحب اختيار واگذار مي
  مكن در هيچ كاري ناسپاسي                    رضا ده در قضا گر حق شناسي 

  )224: 1392عطار نيشابوري،                                                   (               
توبـه مرحلـة بعـد از       . ها به اضطراب ارتكـابِ گنـاه، توبـه اسـت           واكنش ديگر شخصيت  

اضطراب است كـه در آن شخـصيت داسـتان از روش قبلـي زيـست و حيـات خـود دسـت                       
توبه در شعر عطار لزوماً با گنـاه بـه     . شود كشد و وارد مرحله جديدي از زندگي خود مي         مي

مـدار نيـز     معناي عمومي آن مرتبط نيست، بلكه در بسياري از مواقع شخـصي متـدين و ديـن                
براي نمونه در داستان شقيق بلخي، شخصيت داستان در سفري بـه شـهري كـه                . كند توبه مي 

پرسـتي بـاز      بـت كند با نصيحت شخص ديگري را از         كنند، تلاش مي   پرستان زندگي مي   بت

                                                                                                    
1. sublimity 
2. acceptance 
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شود و تصميم به تغيير هويت و مـسير زنـدگي    شنود، مضطرب مي  بدارد اما با پاسخي كه مي     
او را پرست و شرم . شقيق گفت تو را آفريدگاري هست زنده و قادر و عالم     «: گيرد خود مي 

گويي، قادر   گفت اگر چنين است كه تو مي      . دار و بت مپرست كه از او هيچ خير و شر نايد           
عطـار نيـشابوري،   (»  كه تو را در شهر تو روزي دهد كه تو را بدين جانب بايـد آمـد؟       نيست
1385 :201.(  

تـرين   هاي هيجاني، رواني و فيزيك است، اما مهم        توبه بعد از اضطراب همراه با واكنش      
يابد كه با ترك مقام و جاه، ترك اطرافيان،  واكنش به اضطراب در رفتار شخصيت بروز مي    

كاركرد اضطراب به اين صـورت اسـت   . هر و تغيير سبك زندگي همراه استگريختن از ش  
. ساخت خودش حاوي درخواسـت و دسـتوري ضـمني بـراي شخـصيت اسـت                كه در ژرف  

بـراي نمونـه    . شخصيت داستان در صورت اعتنا به اين خواست دروني مضطرب خواهد شد           
  :ضح تري دارددر داستان فضيل عياض اين خواست دروني اضطراب نمود بيشتر و وا

هرچه از راهزني به دست آوردي، بـه وي         . نقل است كه در ابتدا به زني عاشق شده بود         
. گذشـت  تا شبي كارواني مـي . گاه پيش او رفتي و در هوس او گريستي   فرستادي و گاه  

الم يأن للذّين آمنوا، اَن تَخشَع قُلُـوبهم لـذكر          : خواند در ميان كاروان يكي اين آيت مي      
؟ آيا وقت آن نيامد كه اين دل خفته شما بيدار گردد؟ چـون تيـري بـود كـه بـر دل                       االلهِ

 ).75: همان(و نيز از وقت گذشت ! آمد! آمد«: گفت. فضيل آمد

اسـت، پـس از     » گنـاه «ريزي براي ارتكـاب      در اينجا شخصيت داستان كه در حال برنامه       
ود حاوي درخواست و    ساخت خ   اين اضطراب در ژرف   . شود  شنيدن آية قرآن مضطرب مي    

كند و شخصيت داسـتان      دستوري ضمني است كه عامل اضطراب يعني آية قرآن مطرح مي          
  .شود با قبول اين خواست مضطرب و درنتيجه متحول مي

  

 1 دوسوگرايي4-3-2

شود و در عين حال آن  تسليم اضطراب و خواست آن نمي در مواردي نيز شخصيت داستان
در ايـن حالـت     . مانـد  مانـد، بلكـه در حالـت ابهـام معلـق مـي             ا نمي اعتن طور كامل به آن بي      به

نمونة واضح اين گريـز  . كند با شگردهاي مختلفي از اضطراب فرار كند        شخصيت تلاش مي  
هاي اين داستان كـه مرغـان        شخصيت.  منعكس شده است   الطير  منطقاز اضطراب در داستان     

                                                                                                    
1. ambivalence 
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هاي مختلف از حركت به سـمت سـيمرغ          ها و توجيه   كنند هر كدام با بهانه     هستند، تلاش مي  
هاي گريز از اضطراب بـه دليـل اجبـاري بـودن خواسـت               اين توجيه و بهانه   . خودداري كنند 

مرغان از سويي بـه     . دهندة حالت متضاد شخصيت نسبت به اضطراب است         نيست، بلكه نشان  
ايـن  . هـاي مـسير نيـستند    ديدار سيمرغ علاقه دارند و از سوي ديگر حاضر به تحمـل سـختي     

در اين حالت سـوژه در واكـنش بـه اضـطراب،            . شناسي دوسوگرايي نام دارد     مورد در روان  
دهد و ترديد ها مانع از عمل بـه خواسـت    هاي دوگانة پذيرش و فرار از خود نشان مي         حالت

شـود   خـود ايـن دوسـوگرايي دوبـاره منجـر بـه اضـطراب ديگـري مـي                 . شـود  اضطراب مـي  
)knaus.2008: 54.(  

  
  كاري همال ا4-3-3

كاري بـاوجود     اهمال. شود  ناميده مي  1كاري تلاش براي به تأخير انداختن انجام وظيفه اهمال       
  شــود  آگــاهي نــسبت بــه بــدتر شــدن اوضــاع و شــرايط در صــورت بــروز تــأخير انجــام مــي

)Steel, 2007( .كاري در عمل به خواست اضطراب، خود باعث  به تعويق انداختن و اهمال
عطار در اشاره به وخيم شدن اوضـاع در      . شود  وخامت موقعيت سوژه مي    تشديد اضطراب و  

كـردن دل چنـان      مثل مجاهده مـرد در پـاك      «: نويسد اعتنايي به خواست اضطراب مي     پي بي 
هرچند انديشه كند، سـوگند نتوانـد گويـد         . است كه كسي را فرمايند كه اين درخت بركن        

تـر گـردد و او       تـر رهـا كنـد، درخـت قـوي         آنگـاه هرچنـد دير    . كه صبر كنيم تا قوت بيابيم     
عطـار از افـرادي كـه    ). 682: 1385الاوليـا،   ةتـذكر (» شود و به كندن دشـوارتر   تر مي   ضعيف

سـاختار  . كنـد  بينند، انتقاد مـي    كنند و آن را دور مي      اضطراب مرگ و قيامت را فراموش مي      
ظر برسد، تـأثير كمتـري   اي است كه هرچه رويدادي براي او دورتر به ن رواني انسان به گونه   

كـاري در توبـه و اصـلاح      طبق ديدگاه عطار، اهمال.)Lewin,1935: 152(گذارد  بر او مي
كـاري اضـطراب را تـشديد         وجودي مانع از رشـد معنـوي انـسان اسـت و خـود ايـن اهمـال                 

ام  آمد و گفت گنـاه كـرده      )ابراهيم ادهم (نقل است كه پيري پيش او       «: نويسد او مي . كند مي
الموت به نزديك تو آيد، بگـوي         چون ملك . گفت دير آمدي  . خواهم توبه كنم   ر و مي  بسيا

ابراهيم گفت پس قـادر نيـي كـه    . گفت او اين سخن از من قبول نكند   . مهلتم ده تا توبه كنم    
عطـار نيـشابوري،    (»  را از خود دفع كنـي و آن ايـن سـاعت را دان و توبـه كـن                   الموت  ملك

                                                                                                    
1. procrastination 
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1385 :282 .(  
  

  بيش از حد تعميم 4-3-4
گيري منفي گسترده است كه بسيار فراتر از يك مسئلة خاص             نوعي نتيجه  1حد  از  تعميم بيش 
كه فرد به يك رويداد يا تجربة منفي در گذشـته و اشـتباه و اقـدامي                   گيرد، طوري  را دربرمي 

كند آن نتيجة منفـي هميـشه اتفـاق خواهـد            كند و تصور مي    نادرست، بيش از حد تأكيد مي     
  كنــد  در چنــين شــرايطي از دادن فرصــت دوبــاره بــه خــود و ديگــران خــودداري مــي. افتــاد

)Hope et al, 2000: 89(. در سـاحت  . مـرتبط اسـت  » نااميـدي « در آثار عطار اين مفهوم با
تواند بـه مـسير سـلوك وارد         انديشة عطار، نااميدي معنايي ندارد و در هر صورت، انسان مي          

هـاي مرغـان بـراي فـرار از اضـطراب سـلوك و        از بهانـه  ، يكـي    الطيـر   منطـق در كتاب   . شود
شخصيت داسـتان ارتكـاب گنـاه خـود را نقطـة            . حركت به بارگاه سيمرغ، گناهان آنهاست     

پايان حيات خود فرض كرده است و مجازات گناه را به ناتواني در حركت به سمت سيمرغ 
تـرين    ه در آن كوچـك    شود ك ـ  ختم مي » 2سازي  فاجعه«تعميم بيش از حد به      . دهد تعميم مي 

شـود و شخـصيت بـدترين حالـت را بـراي آن عمـل تـصور                  رحمي قضاوت مـي     اشتباه با بي  
  : كند مي

  
  

 ديگــري گفــتش گنــه دارم بــسي  
 خلاف چون مگس آلوده باشد بي 

 چــون ز ره ســرتافت مــرد پرگنــاه
               

  

 بــا گنــه چــون ره بــرد آنجــا كــسي
 كي رسد سيمرغ را در كـوه قـاف        

ــد ي  ــي توان ــاه  ك ــرب پادش ــت ق  اف
 )99: 1388عطار نيشابوري،          (

                                                                                                                   
   درماندگي4-3-5

، احـساس   وضعيتي است كه شخصيت قبل از اقدام به كار و انجام اولين حركت        3درماندگي
در اين حالت قبـل از شـروع فعاليـت و لااقـل     . )Knaus, 2008: 54(كند  عجز و ناتواني مي

دهد و تصور    شود، خودش را شكست مي     آزمودن يك چيز، شخصيت همان اول  تسليم مي        
كند در صورت آغاز به انجام كار، در موقعتي قـرار خواهـد گرفـت كـه تـوان جبـران و                       مي

                                                                                                    
1. overgeneralization 
2. catastrophizing 
3. helplessness 
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در داستان . كه ممكن است به نابودي او منجر شود      د داشت؛ طوري  بازگشت از آن را نخواه    
، يكي از مرغان بدون اينكه كمترين كنشي انجام بدهد، بلافاصله عجز و نـاتواني               الطير  منطق

  :كند خود را اعلام مي
  
  

 ديگري گفتش كه اي پشت و پناه
ــدارم قــوت و بــس عــاجزم   مــن ن
 از من مسكين چه خيزد جـز غبـار        

  
  

ــاتوانم روي  ــه راه نــ ــون آرم بــ  چــ
ــزم    ــد هرگ ــيش ناي ــين ره پ ــن چن  اي
ــرم زار زار   ــي بميـ ــنم عزمـ ــر كـ  گـ

 )95: 1388عطار نيشابوري،             (
  
   كاركردهاي اضطراب از منظر زماني4-4

اضطراب به دليل حضور مستمر در ذهن شخصيت و بازگشت مداوم آن، در بافـت و زمينـة                  
با بررسي آثار عطار، كاركرد اضـطراب را  . شود يجاد ميهر سه زمان گذشته، حال و آينده ا       

  .توان به سه نوع خبررساني، يادآوري و رفع سوء برداشت تقسيم كرد از منظر زماني مي
  

   خبررساني4-4-1
دهد كـه در     كننده و خطيري اطلاع مي      در حالت خبررساني، عامل اضطراب از مسئلة نگران       

اين نوع اضطراب فقـط بـه   . يت قرار خواهد گرفتزمان آينده شخصيت داستان در آن موقع  
زمان آينده مربوط است و به دليـل كمبـود اطلاعـات، ابهـام مـسئله، اغـراق در بيـان و نبـود                

مـشهورترين نمونـه بـراي ايـن نـوع          . شـود  اطمينان از عملكرد كنـوني شخـصيت ايجـاد مـي          
د از مـرگ، قيامـت      هاي مقدس و روايات مربوط به آخرالزمان، وقايع بع         اضطراب در كتاب  

شخصيت داستان بنا بر اعتمـادي كـه بـه عامـل اضـطراب دارد،               . و حسابرسي به اعمال است    
در داسـتان   . كنـد  كند و اين باور و اعتماد به امر خطير او را مضطرب مي             سخن او را باور مي    

دهـد و مرغـان بـا        هـاي آن خبـر مـي       ، هدهـد از هفـت وادي سـلوك و دشـواري           الطير  منطق
شوق اوليه و تصور ابتدايي آنها براي يافتن سيمرغ . شوند ين اطلاعات مضطرب ميدريافت ا

  :زنند اي از حركت سرباز مي شود و هر كدام به بهانه كمرنگ مي
  
  

 گفت ما را هفت وادي در ره است   
 وا نيامــد در جهــان زيــن راه كــس
   چون نيامد باز، كس زيـن راه دور       

 چون گذشتي، هفت وادي درگه است     
ــاه كـــس   نيـــست از فرســـنگ او آگـ
 ...چــون دهنــدت آگهــي اي ناصــبور؟
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 زين سخن مرغان وادي سر به سـر       
 ند كاين مـشكل كمـان     جمله دانست 

 قـرار   زين سخن شد جان ايشان بـي      
                                                     

  

ــر   ــون جگـ ــشتند در خـ ــرنگون گـ  سـ
ــاتوان   ــشتي نـ ــازوي مـ ــر بـ ــست بـ  نيـ

ــزل بـــسي   مردنـــد زارهـــم در آن منـ
 )207 و 166: همان                           (

  
   يادآوري4-4-2

اين نوع اضطراب مربوط به گذشته است و شخصيت داستان با يـادآوري عملكـرد خـود يـا            
در ايـن حالـت اگـر خطـر رفـع شـده باشـد،               . شـود  خاطرة يك رويداد خاص مضطرب مـي      

كـه هنـوز آثـار عملكـرد شخـصيت            شود و درصورتي   ختم مي اضطراب به حالت آسودگي     
هـا   در اغلب موقعيت. گردد اي باز مي    باقي مانده باشد، اضطراب به صورت چرخشي و دايره        

هـاي ديگـري نيـز وابـسته اسـت و             اين اضطراب به حيات و سرنوشـت و تـصميم شخـصيت           
راي نمونـه در    ب ـ. اضطراب شخصيت بيشتر به دليل آگـاه شـدن سـايرين از عملكـرد اوسـت               

داستان مهستي و سنجر، شخـصيت داسـتان در اقـدامي ممنـوع بـا سـاقي پادشـاه همـصحبت             
پادشـاه بـا    . كنـد  نوازد و با خواندن بيتي عاشقانه ابراز عـشق مـي           شود و براي او چنگ مي      مي

. كنـد همـان بيـت را بـا چنـگ بنـوازد          اطلاع از اين وضعيت روز بعـد از او درخواسـت مـي            
به محض اين درخواست و يادآوري واقعه و گناه گذشته، مضطرب و بـي              شخصيت داستان   

  :شود قرار مي
مهستي چون شنيد اين بيت از شاه   

 چو برگي لرزه افتـادش بـر انـدام        
                                                   

  
بيفتـــاد از كنـــارش چنـــگ ناگـــاه
برفت از هوش و عقلش ماند در دام

)297: 1387عطار نيشابوري،  (       
 در مواردي همچون حفظ آبرو و وجهة اجتماعي،   1اضطراب يادآوري يا نشخوار فكري    

مواجهه با عناصر و مراكز قدرت مانند پادشاهان، پيـر و مرشـد و نماينـدگان مـذهب ايجـاد                    
ي، از  هـاي مـذهب    هاي دينـي و يـادآوري آمـوزه        گاه شخصيت داستان به دليل زمينه     . شود مي

در قصة معروف كرخـي، عـارف بـا جوانـاني كـه مـشغول               . شود عملكرد خود مضطرب مي   
پس گفت الهي چنانكه در اين جهان عـيش شـان خـوش             ... «: شود شرب خمرند، مواجه مي   

آن جمع چون شيخ بديدنـد، ربـاب بشكـستند و           ... داري، در آن جهان شان عيش خوش ده       
                                                                                                    
1. Rumination 
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ــاد و  ــر ايــشان افت ــرزه ب ــد خمــر بريختنــد و ل ــه كردن ــاي شــيخ افتادنــد و توب »  در دســت و پ
  ).282: 1385، ولياالا ةتذكر(

  
   رفع سوء برداشت4-4-3

در اين حالت بر اثر وقوع يك حادثـه، بيـان سـخن             . اين اضطراب به زمان حال مربوط است      
يا تغيير محيط، شخصيت داستان بـه اشـتباه بـودن تـصورات و اطمينـان خـود دربـاره مـسئلة                      

براي نمونه در داستان شـبلي و گورسـتان، وضـعيت           . شود برد و مضطرب مي    خاصي  پي مي   
اين فرد قبل از مرگ نسبت به  علم و دانش  . شود شخصي كه از دنيا رفته است، توصيف مي       

خود اطمينان و ادعا داشت، اما پس از مرگ و مواجه شـدن بـا واقعيـت مـاجرا مـضطرب و                      
  :شرمسار شده است

  
  
  

ــرد گرامـــــي   ــوابش داد آن مـــ  جـــ
بدان درگه كه روي آورده بوده است  
كنون چون گشت جهل خود عيـانش  

ــده اســت   ميــان خجلــت و تــشوير مان
   

                                                         

  

ــامي   ــدر ناتم ــردي اســت ان ــن م    كــه اي
   مگر دعـوي دانـش كـرده بـوده اسـت          

   جـــانشريـــزد از تـــشوير   عـــرق مـــي
    وزان تحــصيل در تقــصير مانــده اســت

  )326: 1387عطار نيشابوري،               (

  گيري   نتيجه-5
هاي ديني و قرآني و همچنين سنت عرفـاني    عطار شاعري است مضطرب كه براساس آموزه      

پــيش از خــود، چهــار مرحلــة اضــطراب هبــوط، اضــطراب وابــستگي، اضــطراب ســلوك و 
تحول و انقلاب درونـي تحـت تـأثير اضـطراب منجـر بـه               . كند ال را تجربه مي   اضطراب وص 

هاي او نيز بازتـاب      اين اضطراب وجودي در داستان    . شود در وجود او مي   » درد«گيري    شكل
هـاي تـاريخي و تيپيـك بـراي بازنمـايي اضـطراب وجـودي                عطار از شخصيت  . كند پيدا مي 

چهار عامـل متافيزيـك و قدسـي،        . گيرد ره مي انسان از مرحلة هبوط تا بازگشت و وصال به        
. هاي عطار هستند   هاي داستان  ترين عوامل اضطراب شخصيت    طبيعي، انساني و انفسي از مهم     

رسـاني، يـادآوري و رفـع برداشـت          زمينه و نحوة وقوع اضطراب بر سه اصـل خبـر و اطـلاع             
صـورت     و هـم بـه     صورت فردي   هاي عطار اضطراب هم به          در داستان . نادرست استوار است  

 كل داستان برمبناي اضـطراب جمعـي و         الطير  منطقدهد و گاه همانند داستان       جمعي رخ مي  
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هاي  هاي عطار در مواجهه با اضطراب واكنش       هاي داستان  شخصيت. شود ريزي   گروهي پايه 
كـاري،   طلبـي، اهمـال   هايي از قبيل پذيرش، كمال     دهند كه واكنش   متفاوتي از خود بروز مي    

اضطراب عنصر اصلي و كليدي در      . ترين آن هستند   افراطي، درماندگي و فرار از مهم     تعميم  
گيري دغدغه و درد شاعر است كه آغاز حركت سـالك در پـويش مـسير سـلوك و                    شكل

اضـطراب مرحلـة بـه هـم ريخـتن نظـم و       . عرفان و از شريعت به طريقت به آن وابسته اسـت  
به ديگـر   . شود ه موقعيت مرزي ناميده مي    شناختي سالك است ك     سكون سابق ذهني و هستي    

ريختگي سـالك اسـت كـه         هم  سخن، اضطراب در انديشه و آثار عطار مرحلة آشفتگي و به          
پايان دوراهي . گيرد بين نظم كهنه و فرسودة قبلي و دوران جديد و پرطراوت بعدي قرار مي        

  .شود ياضطراب با احساس آسودگي و آرامش همراه است كه نفس مطمئنه ناميده م
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Abstract 
Attar is a poet full of anxiety and pain who sees the truth of human life and 
existence in taking on a spiritual journey and ascension to connect with the 
origin of creation. Attar's anxiety starts from the moment of human descent 
and continues until the moment of the soul's return and ascension. This 
anxiety and apprehension of the poet is not philosophical and self-
discovered, but is based on religious teachings, mystical tradition, and 
models and heroes of the path of spiritual conduct, whose lives and thoughts 
have been narrated by Attar himself. This article examines and analyzes the 
types of anxiety in Attar's thought and works, based on Paul Tillich's theory 
of existential anxiety, using a descriptive-analytical method. Attar's 
movement in the path of conduct is more based on existential anxiety than 
passion and enthusiasm, which is the result of descent from the heaven and 
the initial sin. Attar's existential anxiety is not limited to the field of conduct 
and extends to the field of personal and social life and his stories. How 
anxiety appears in these stories is based on an intense inner transformation, 
occurring instantaneously, and then repentance and compensation. This 
transformation and internal revolution occurs due to various human, divine 
or natural factors. The way characters in the story react to anxiety ranges 
from maximum acceptance to complete denial. Anxiety in Attar's works is 
not limited to a specific time due to its continuous presence in the character's 
mind and its constant return and repetition. The effort to overcome anxiety 
by setting absolutist standards leads to mystical and religious perfectionism, 
which forms the final structure of the poet's thought. 
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